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گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


بسم الّه الرحمن الرحیم 


مقد مه 
کتاب حاضر مشتمل است بر پنج جلسه بحث و انتقاد انجمن 
اسلامی پزشکان درباره برخی مفاهیم اخلاقی اسلام که مورد 
اعتراض مخالفان بوده است. سبک برنامه به این صورت بوده که 
استاد شهید ایت للم مطهری ,ضوع | مورد بحث قرار می‌دادند و 
سیس حضار سوّالات خود را مطرح و استاد پاسخ می‌دادند. 

کتاب در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به «توکل» 
اختصاص يافته. در بخش دوم درباره «رضا و تسلیم» بحث شده 
است. بخش سوم به «صبر» پرداخته است و در بخش چهارم که 
حجم کمی دارد «طول امل» مورد بحث قرار گرفته است. 

اناد شهید. ایت‌اله مطهری در مقدمه کتاب انسان و سرنوشت 
آنجا که برخی علل انحطاط مسلمین را فهرست کرده و تحقیق 
درباره آنها را لازم می‌شمرند. از جمله به «سیستم اخلاقی اسلام» 
اشاره می‌کنند. مباحث این کتاب در راستای همان نظریه و در 
تکمیل آن طرح بزرگ تحقیقاتی است. 


گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


تنظیم و ویرایش علمی این کتاب توسط آقای دکتر علی 
مطهری (عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهرآن) انجام شده که از زحمات ایشان تقدیر می‌شود. 
امید است این کتاب همچون ساير آثار آن عالم ربانی و مجاهد 
خصوصا مفاهیم اخلاقی اسلام باشد. از خدای متعال توفیق خدمت 
۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ 
برابر با ۲۸ جمادی‌الاول ۱۴۳۲ 


بسم اله الرحمن الرحجم 


بحث ما درباره توکل و رضاست که البته دو بحث است. بحث رضا به 
دنبال بحث توکل است. ما در مسائلب کش آنیمسائل اخلاقی مشترک 
میان اخلاق مذهبی و اخلاق غیر مذهبی را بحث نمی‌کنيم یعنی چندان 
احتیاجی به بحث نیست. البته از یک نظر احتیاج هست. مثلا استقامت. 
انتقامت یک ری ات د همه مصهای اسلافی آن را ستوده‌اندو 
قابل ستايش هم هست. ولی یک سلسله معانی و مفاهیم هست که به 
شا هی | ای درد پعتیی ار ویر تا هام ری و 
ترییتی در ادیان و مذاهب رسیده است؛ در غیر ادیان و مذاهب چنین 
چیزهایی وجود ندارد و احیانا مورد انتقاد آنهاست. و ما به همین جهت 
آن مسائل را مخصوصا طرح می‌کنيم, که مسئله زهد و اعراض از دنیا را 
که در جلسات پیش طرح کردیم به همین مناسبت بود ". 

یکی از آن موضوعات اختصاصی مذهبی توکل است. می‌بینیم در 


۱. [نوار آن جلسات در دست نیست. البته شهید آبت‌اله مطهری در کتابهای سیری در 
نهج‌البلاغه و احیای تفکر اسلامی در باره زهد و اعراض از دنیا بحث کرده‌اند.] 


۷۰ سس حت.. فقتازهایین در اخلاق اسلامی 


خود قرآن راجع به توکل آیات زیادی هست و مردم به توکل تشویق 
شده‌اند. از نظر قران یکی از سرمایه‌های سعادت و موفقیت در انسان 
توکل است. ولی نقطه مقابل. آنهایی که با اخلاقیات مذهبی به طور کلی 
تالف هید عیشت بدا مستله رک ملاس کین و با یک تن شبای 
شدیدی می‌گویند اینها را افرادی خلق کرده و بر مردم عرضه داشته‌اند که 
هدفشان این بوده است که مردم را تنبل و بی‌عار و بیکار بار پیاورند و 
می‌خواسته‌اند مردم را نوعی تخدیر کرده باشند. کسانی هم که راجع به 
دین به طور کلی, گفته‌اند دین مخدر است و تریاک اجتماع است به 
عنوان مثال در درجه اول همین مها۳۵ کوک ده‌اند؛ گفته‌اند در دین 
درس توکل و رضا و قناعت و زهد و ترک دنیا به مردم می‌دهند و اینها 
خاصیت تخدیری دارد. حال, ما در درجه اول باید بپینیم توکل چیست و 
بعد خاصیتش چیست. توجیهش چیست؟ خودش یک مطلبی است. 
مطلب مهمی هم هست. 


ت 6 

اول تعریف توکل است. اصلا توکل یعنی چه؟ عمده هم همان تعریف و 
تفسیرش است که ما توکل را چگونه تعریف و تفسیر کنیم. اجمالا عرض 
می‌کنم که دو نوع می‌شود توکل را تفسیر کرد. مطابق یک تفسیر, همان 
حرف مخالفین دین و مذهب [درست] است یعنی واقعا توکل فکر بشر را 
خراب و روح بشر را ضایع می‌کند. ولی طبق تفسیر دوم خواهیم دید که 
توکل نه تنها روح بشر را ضعیف نمی‌کند بلکه یک عامل تقویت در روح 
بشر است؛ درست نقطه مقابل آن. در مرحله بعد باید ببینیم با توجه به این 
که قرآن کریم " این همه از توکل یاد کرده و نام برده است مفهوم قرآنی 


۱. چون ما بهادیان دیگر کار نداریم. راجع به اسلام بحث می‌کنيم. در اسلام هم اول باید 
سراغ خود قران برویم. 


توکل ۲ 


توکل کدام یک از این دو تفسیر است. آبا همان مفهومی است که روح 
بشر را تضعیف و ناتوان می‌کند يا آن مفهوم و معنایی که روح بش را 
ار تک همه ات مهو هی زیر کرد کت 
است يا احیانا برای نمونه پنج شش آید را مورد بحث قرار دهیم. به نظر 


تفسیر اول 
اقا ان مه و نت که فی رای کی یازا یی کي که 
توکل بد چیزی است. می‌گویند توکل یعنی انسان کار خودش را به 
دیگری واگذار کند. حال دیگری هر که می‌خواهد باشد. توکل به خدا 
یعنی انسان کار را از دوش خودش بردارد و به عهده خدا بگذارد 
(مخصوصا که توکل از ماده «وکالت» است) یعنی هر حادثه‌ای و هر 
کاری که برای انسان پیش بیاید به خدا توکل کند یعنی خدا را نایب 
بگیرد؛ خودش بنشیند خدا را نایب بگیرد. لغتش هم همین مفهوم را 
مب رشان وان توکل از هاوم وال رس و فش یف این عال اذر ام 
که در هر موضوعی به جای اینکه به نیروی خودش تکیه کند و اعتماد به 
نفس داشته باشد و از خودش بخواهد. هميشه هر چیزی را به خداوند 
4 از کته ار بخواهد. بگوید من به او واگذار کردم او خودش 
درست می‌کند؛ نتیجه‌اش این است که این بشر یک موجود صد در صد 
مههلین از انب خز نمی آبق: 

در تربیتهای امروز و در اخلاقیات امروز هیچ مسئله‌ای به اندازه این 
مسئله مورد توجه نیست که بشر را باید طوری ترییت کرد که اتکائش به 
خودش و نیروی خودش باشد. دردش را از خودش بداند و دوایش را 
هدر غولش بدانده از فکر و ازاده و تیروی,خودفن استمداد کند و الا 
بشر همین قدر که اتکالی ده : که ابکا ههی از تال سر 


بود. مثل بچه‌ای که هميشه اتکاتش به پدرش است. او هرگز یک انسان 
حسابی نخواهد شد. یک انسان ثروتمندی که همه اتکائش به ثروتش 
است یک موجود مهملی خواهد بود. یک کسی که اتکانش به پارتی 
است خودش یک موجود مهملی است. هميشه باید کاری کرد که بشر 
امیدش از غیر خودش سلب شود؛ وقتی امیدش از غیر خودش سلب شد 
آن وقت است که نیروهای درونی‌اش به کار می‌افتد و یک شخصیتی پیدا 
می‌کند. حالا آن غیر هر چه می‌خواهد باشد. پول باشد یا پارتی یا پدر و 
با خدا,وفتین به‌نشری کفتند تو کا رش را بدشدا وا کدار کي خدا عودفی 
درست می‌کند این بشر» دیگر فکر و عمل و نیرو و اراده‌اش یک ذره به 
سوی آن کار تحریک نمی‌شود. ماده«وکالت» هم خود به خود همین معنا 
را می‌رساند. این یک نوع تفسیر. 


تفسیر دوم 

ولی این کلمه را به گونه دیگری هم می‌شود تفتتیر کرد و آن این است که 
معنای توکل این نیست که انسان خدا را در انجام وظیفه نایب بگیرد؛ 
یعنی می‌خواهد برود دنبال کسب و کار بگوید من نمی‌کنم خدا به جای 
من بکند. می‌خواهد برود دنبال تحصیل علم. بگوید من نمی‌کنم خدا به 
جای من بکند. من می‌خواهم بروم مبارزه و جهاد کنم. بگویم من نمی‌کنم 
توکل به خدا می‌کنم که خدا به جای من این کار را انجام بدهد؛ بلکه 
وظیفه سر جای خودش هست. انسان در زندگی هميشه بر سر دو راهیها 
قرار می‌گیرد به طوری که يا باید آن وظیفه اخلاقی خودش را که 
وجدانش, عقلش, دین و مذهبش حکم می‌کند انجام بدهد -و قهرا فکر 
می‌کند منافعش از دست می‌رود یا کم و کسر می‌شود -و یا آن راه دیگر 
را پیش برود که در آن راه منافعش بهتر تأمین می‌شود. در این‌جاهاست 
که هميشه دل انسان مضطرب و متزلزل می‌شود. 


توکز ۱ و و دود ۱ 


متا واضب بخ این استد یی کارهد همه قرو سر این 
دو راهیهاست: اگر بخواهد راه امانت و راستی و درستی را برود می‌بیند 
که به حسب ظاهر پولی و منفعتی در کار نیست. ترقی و پیشرفتی نیست. 
اما اگر راه باطل و راه بند و بست و رشوه گرفتن و دزدی را پیش برود 
می‌بیند راه برایش باز است. وقتی با خودش فکر می‌کند. می‌پیند در آن 
راه که اخلای آن‌را رام باطل می‌داند هشعاد نود درضد موفقیت است البته 
احتمال شکست هم هست. ولی اگر بخواهد آن راه راستی و درستی را 
پرود به نظرش کوره راه می‌آید. شاید ده درصد احتمال موفقیت باشد نود 
درصد احتمال شکست است. 

در اینجاست که گاهی انسان با خودش فکر می‌کند که آیا در عالم 
قدرت و نیرویی هست که اگر انسان دنبال حق برود. کاری را بکند به 
خاطر اینکه حق است جا رای به خر لپلکهامق است. او را تحت 
حمایت خودش بگیرد و در مقابل نیروهای اهریمنی یاری کند و کمک 
بدهد. یا نه؟ می‌گوی ماک هشتی یمان اصلا با دشمن 
برابری نمی‌کند. یگانه چیزی که ما داریم این است که حق و حقیقت با 
ماست. آنوقت در اینجا بشر با خودش این جور فکر می‌کند که آبا قدرتی 
هست که آن قدرت یک چنین قانونی را دارد که اگر تو از این نیروهای 
اهریمنی نترسی و به حمایت حق برخیزی و تکیه و اعتمادت به او باشد 
(یعنی به این قانون او باشد) اهل حق را حمایت می‌کند؟ اگر پاسخ مثبت 
باشد. در اینجا روح انسان از تزلزل و اضطراب نجات پیدا می‌کند. قرص 
و محکم می‌شود. من فعلا کاری ندارم که معنی واقعی توکل چیست. 

پس ما در اینجا دو جور طرز تفکر می‌توانیم داشته باشیم: یکی آن 
جور طرز تفکر که مسلم بد طرز تفکری است. یکی هم این جور طرز 
تفکر, خواه اسمش توکل باشد و خواه اسم دیگری. این طرز تفکر فی حد 
داز طرز کر موز شاوی ای نها کافی تارف 


مطلب را ما باید اینجا بحث کنیم: یکی اينکه آیا قرآن توکل را به آن 
ان وهی و کی تیه از کی 
کردیم که قرآن به مفهوم دوم استعمال کرده, مبنای علمی این قضیه 
خشت ؟ هون مک آنشته کسی نکو ید دن دنبای :غلت و معلول اص لا 
اینها مینای علمی برای بشر ندارد که آدم بگوید اگر حقی و باطلی بود و 
من بخواهم کاری را به خاطر حق انجام بدهم. با اینکه طرف باطل از نظر 
نیروهای مادی می‌چربد. حقیقت پیاید من را کمک کند؛ يا کاری را به 
خاطر حق و حقیقت ترک کنم باز حقیقت به سراغ من بياید. اصل این 
مبنای علمی در این دئیایی که دنیای علت و:معلول است دارد با ندارد؟ 


لغت «توکل» کدام تفسیر را تأیید می‌کند؟ 

در تفسیر اول. ما [از فول قائلین به آن تفسیر] گفتیم لغت «توکل» هم آن 
را تأیید می‌کند. حالا باید عرض کنیم اتفاقا لغت توکل آن را تأیید 
نمی‌کند. عکس آن را قه ود مب کنو شراستت یت که توکل از ماده 
«وکالت» است. ولی ما یک «توکیل» داریم و یک «توکل». توکیل 
معنایش همان واگذار کردن است یعنی انسان یک مسئولیتی را از 
خودش بگیرد و به دیگری بدهد. مثل این که شما فرض کنید در 
دادگستری محا کمه‌ای دارید, خودتان يا نمی‌رسید يا از عهده‌تان ساخته 
نیست. وکیل می‌گیرید که او به جای شما این کار را بکند. این را 
می‌گویند توکیل. توکل عکس آن است. وقتی که شما کسی را وکیل 
می‌گیرید. شما که به عهده او می‌گذارید موکُلید. آن که به عهده می‌گیرد 
کل اش شین وکا همه نع ات تس کضها را خر کار 
وکیل کنم و این کار را از عهده خودم بردارم به عهده شما بگذارم عرب در 
لغت عرب می‌گوید: وکلثْ قتو کل یعنی من از عهده خودم سلب کردم به 
عهده او گذاشتم او هم پذیرفت. ولی کلمه توکل [مفهوم دیگری دارد.] 
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در قرآن همه جا توکل آمده است نه توکیل, ولی توکل با «علی» به کار 
برده شده است: «وَ کل عَلّی الّه» یعنی این کار را من به عهده گرفتم به 
اتکاء پروردگان نه اينکه از عهده خودم برداشتم به عهده او گذاشتم. کار 
را به عهده می‌گیرم و در این وظیف سنگینی که به دوش گرفتدام به او 
تکیه می‌کنم؛ بر خلاف ادعایی که توده‌ایها تبلیغ می‌کردند و می‌گفتند 
مردمی که به توکل معتقدند. [کار را از عهده خود برمی‌دارند و به عهده 
تقداسی کداز نت ] غمکن است علوتیای تادری ان طی فکر کتیق اما 
می‌بينيم حتی بسیاری از همین مردم عادی مفهومشان از توکل مفهوم 
صحیحی است. می‌بینید فردی کاری را که مشکل و خطرناک است 
می‌گوید من این کار را انجام می‌دهم؛ به او می‌گویید اپن کار خطر دارد 
چطور انجام می‌دهی؟! می‌گوید: توکل به خداء انجام می‌دهم. این «توکل 
به خدا» به این معنا نیست که من انجام نمی دهم خدا انجام بدهد. می‌گوید 
انجام می‌دهم و توکل می‌کنم به خدا. 

بسیاری از مردم در بسیاری از مواقع مفهومشان از کلمه توکل این 
اش که وا نی کار سس وس کین نی | تال کت و 
خطر در آن هست. نیروی ایمانشان زنده می‌شود و البته این را هم در 
کارهای صحیح می‌گویند؛ هیچ کس نمی‌گوید دزدی می‌کنم تو كت علّی 
له می‌فهمد اینجا جای توکل نیست؛ یعنی هیچ کس به آنها وعده نداده 
که دزدی کن خدا در دزدی تو را پاری می‌کند. در کارهای مقدس و 
صحیح می‌گویند این کار را می‌کنم. توکل به خدا. 

مثلا یک جراح در یک عمل جراحی احتمال خطر می‌دهد. دلش 
می‌لرزد که آیا موفق می‌شود یا موفق نمی‌شود و شکست می‌خورد. ولی 
می‌فهمد کار خوبی دارد انجام مین ده هی گواین البته احتمال شکست هم 
می‌دهم. مثلا چهل درصد شاید این بیمار درمان نشود ولی انجام می‌دهم 
توکلتٌ علی اله؛ توکل به خدا این عمل جراحی را انجام می‌دهم. 


اینجاست که مفهوم توکل برای این آدم نیروبخش است نه تضعیف کن. 
پس لغت «توکل» بر خلاف آنچه که به خود لغت تمسک می‌کنند آن 
مفهوم اوّلی را نمی‌رساند. مفهوم دوم را می‌رساند. ولی «علی الّه» در آن 
هست. اگر فقط «توکلت» می‌بود و «علی الّه» نبود ( کار را خودم به عهده 
می‌گیرم) او فقط خودش بود و نیروهای خودش. اما وقتی می‌گوید که به 
فضل پروردگار, به لطف پروردگار, به عنایت پروردگار این کار را به 
عهده می‌گیرم» پس به عهده گرفتن هست با اتکاء به او و با استمداد از او. 
آنوقت مفهوم استمداد می‌دهد. نه ترک کردن و نایب گرفتن به آن معنای 
عرفی؛ همانی که ما در نماز هم همیشه می‌گوييم: لباک نيد و یاک 
تَشتعن . پروردگارا ما تنها تو را پرستش می‌کنيم و تنها از تو کمک 
می‌جویيم. این خیلی جمله پرمعنایی است! اولا می‌گوید تنها از تو کمک 
می‌جوییم؛ یعنی من به غیر تو اعتماد ندارم تکیه‌ام به پول و پارتی و 
متنگذین نیست. ولی نمی‌گوید من کار نمی‌کنم تو انجام بده, می‌گوید از تو 
مدد می‌خواهم. مدد شواییعن در وگنی اشتگگان کاری را دارد انجام 
می‌دهد ولی به دیگری می‌گوید و به من کمک بده. نمی‌گوید من نمی‌کنم. 
می‌گوید من می‌کنم تو به من کمک بده. من از کس دیگر استمداد نمی‌کنم. 
تا کی کبازآ وا تداهش که تو هنن رام یه قت بر . 
ترآ پایت اضاقد کت کسسایا ای بفیره خاط ترکزا اور 
میان مردم وجود داشته» هنوز هم کم و بیش وجود دارد. ولی صحبت این 
است که تعلیم قرآن در اینجا چیست. آن داستان معروفی که سعدی در 
تخ | ورف اش 
یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در لطف و صنع خدای " 
که یک داستان عارفانه و صوفیانه است ریشه‌اش یک داستان خیلی 


۲ بوستان سعدذی» باب دوم. 


توکل ۱ 
قدیمی‌تر است که آن هم از همان عرفای اسلامی 2 را به 


تن مضمون ورد ان تا می‌ خواهم بگویم که هر دو طرز فکر از 
قدیم‌الاپام بو ده. 


داستان ابراهیم آدهم و شقیق بلخی 
در میان متصوفه دو عارف خیلی معروف و مشهور هستند یکی به نام 
ابراهیم ادهم یکی به نام شقیق بلخی که از قدیم‌ترین عرفا و متصوفه و 
معاصر با حضرت صادق و حضرت امام موسی کاظم هستند. شقیق بلخی 
حتی داستانی با حضرت امام موسی کاظم دارد که در منتهی‌الآمال ! و 
مانند آن نقل کرده‌اند. 

می‌گویند ابراهیم ادهم از شقیق بلخی پرسید که کار تو از کجا شروع 
شد؟ یعنی از کجا در جاده عرفان و تصوف و معنویت افتادی؟ گفت از 
جریان یک مرغ. قضیه از این قرار بود: در صحرا بودم. یک وقت مرغ 
بال‌شکسته‌ای را دیدم که هر دو بالش شکسته بود. این حیوان افتاده بود. 
قرش راون ی ی که تفا او سوت کف این 
بو ۱ 
فکر می‌کردم. دیدم مرغی در هوا چرخی و معلقی زد آمد پایین سراخ این 
مرغ. وقتی نگاه کردم دیدم در منقار خودش طعمه‌ای دارد. امد جلو و تا 
آمد جلوء اين مرخ بال‌شکسته هم منقارش را باز کرد و آن مرخ طعمه‌اش 
را گذاشت در دهان او و رفت. اینجا بود که «فرو ماند در لطف و صنع 
خدای». با خود گفتم که من عجب ادم جاهل و نادانی بودم! من این همه 
تلاش می‌کنم. دنبال کار و فعالیت می‌روم. برای چه؟ برای اینکه روزی 
داشته باشم و روزی بخورم. من فکر نمی‌کردم که روزی به هر حال برای 


۱ منتهی‌الامال باب ۹: فصل ۳شماره :۱۱ 


انسان می‌رسد. ببین خداوند از روزي ان مرخ بال‌شکسته غافل نمانده 
است. دیگر همه چیز را رها کردم. 

ابراهیم ادهم به او گفت: تو چرا این درس را از آن مرخ بال‌شکسته 
گرفتی؟ چرا از آن ك درست‌بال یاد نگرفتی؟ چون خدا که روزی آن 
مرغ را به قول تو رساند. از غیب که خبر نکرد. تو خودت دیدی که مرخ 
دیگری که درست‌بال بود روزی او را آورد به او رساند. تو چرا فکر 
نکردی که مثل آن مرغ درست‌بال باشی, فکر کردی مثل مرخ بال‌شکسته 
باشی؟ حال من توضیح بیشتری می‌دهم. 


توضیح مطلب 
اولا اگر کسی بخواهد به صورت یک قانون کلی بگوید هر جا مرغی 
باتش شکست خدا مرخ دیگری را مأمور کرده که حتما به او غذا برساند. 
چنین چیزی را نه تجربه به ما ثابت کرده است و نه دین به ما گفته که 
مطمئن باشید که اگر مرغی بالش شکست و یک جا افتاد مرغ دیگری 
مأمور می‌شود که بياید غذا به او برساند. اینقدر مرغها از گرسنگی در دنیا 
یرانق که شا قیاع ی 

انیا: پس معلوم می‌شود قانون عالم (فرضا قانونی باشد) این است 
که اگر مرغی بال‌شکسته شد مرخ درست‌بالی در دنیا هست که به او غذا 
پرساند. اگر فرض کنیم انسانی هم مثل مرخ بال‌شکسته شد, تمام قدرت و 
تقانا یی افن: از آو کرفتهشت شدا انسانهای دیکر ی را ماموز ی کید کته 
متکفل او باشند. تو که مرخ بال‌شکسته نیستی! پس گیرم این مطلب یک 
قانون کلی باشد. تو اگر مرخ بال‌شکسته شدی بگو مثل او هستم. تو که در 
شرایط او نیستی. 

همین داستان است که سعدی. منتها به صورت «رویاه شل و شیر» 
آورده است. بچه تاجری روباه شلی را دید و «فرو ماند در لطف و صنع 
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خدای» که روزی‌اش از کجا می‌رسد و بعد شیری پیدا شد و حیوانی را 
شکار کرد و دل و جگر آن حیوان را خورد و قریسه‌اش " باقی ماند و بعد 
1 روباه شل. آرام خودش را کشید و از طعمه او استفاده کرد. آن شخص 
گفت دیگر من دنبال کار و کسب نمی‌روم. آمد برای پدرش نقل کرد. پدر 
به او گفت: تو چرا از شیر نیاموختی که به روباههای شل دنیا کمک 
بدهی؟ چرا فکر کردی روباه شل باشی؟ 
پرو شیر درنده باش ای دغل مینداز خود را چو روباه شل 

این را من عرض کردم برای اینکه معلوم بشود این هر دو طرز تفکر 

از هزار و دویست سال پیش بلکه قبل از ان سابقه دارد. 


مرد بادیه نشین و رسول خدا 

این جمله که از مولوی است معروف است: «با توکل زانوی اشتر ببند». 
حدیث است. قضیه این است میدس 9۳ید آمد خدمت حضرت 
رسول. شترش را همان بیزون؛ دم دروازه مدیته پا دم مسجد " رها کرد 
یعنی خواباند و عقال نکرد. زانوی شتر را که طبق معمول باید ببندند 
ثسبت, کسی آمدبه او گفت: لو چرا سرت راحفال نکردق؟ کم می‌شود. 
گفت: من توکل کردم. پیغمبر فرمود: برو زانوی شترت را ببند. نو کل آن 
تغل بعیرک توکل این است که عقال شترت را ببندی و توکل کنی به خدا. 
یعنی آنچه را که مربوط به توست باید انجام بدهی. یک چیزهایی هست 
که خارج از قدرت توست؛ تو دنبال کار و وظیفه‌ات می‌روی, از آنجا به 
آن طرف را به خدا وا گذار کن. این با عقال بعیر منافات و ضدیت ندارد. 


۱ [فریسه: تعانود من که احرا حس ان درنده شکار کرده و از هم دریده باشد: فرهنگ 
فارسی عمید ج ۲ص ۲.۱۵۲۷ 
۲ چون ان وقت مدینه خیلی کوچک بوده و مسجد هم کنار شهر شمرده می‌شده. 


۲۰ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


توکل در قرآن 
حال برویم سراغ آیات قرآن؛ ببینیم در آیات قرآن مطلب چگونه تقریر 
شده است و در چه مواردی قرآن به مردم گفته توکل کنید. آبا قرآن گفته 
کار نکن توکل کن, یا گفته نترس پیکار کن و توکل کن. ببینید چقدر 
تفاوت است! یک وقت کسی می‌گوید در خانه بنشین. پیکار نکن و 
توکل کن. دیگری کارت را انجام می‌دهد. یک وقت می‌گوید پیکار کن و 
نترس و توکل کن. 

من یک وقتی به نظرم تمام آیات قرآنی که در آنها توکل بود جمع 
کردم همچنان که آبات مربوط به صبر را جمع کردم. وقتی انسان روی 
نکاتی خیلی دقت می‌کند و بعد در ایات قران تدبر می‌کند. می‌بیند چقدر 
ظرافت‌کاری در قرآن هست. این کتاب هزار و چهار صد سال پیش که به 
وسیله یک مرد نی و درس نخوانده نازل شده؛ و بعد ما می‌بينيم در طول 
این هزار و چهار صد سال عالمهایی أمَه‌اندکه توکل را نمی‌توانستند 
خوب تفسیر کنند. احیاناً غلط تفسیر می‌کردند. مثل خود همین جناب 
غزالی. 

غزالی از اکابر علمای بشر و از مفکرین بشر شمرده شده ولی یک 
افکار صوفیانه هم دارد. او در باب توکل یک مهملاتی گفتهاست که واقعا 
اسباب خجلت است که یک مرد عالم چرا باید توکل را این گونه تفسیر 
کند. آنوقت انسان وقتی سراغ قرآن می‌رود می‌بیند نه تنها نقطه ضعفی در 
این جور مسائل وجود ندارد بلکه حداکثر نقطه قرّت وجود دارد. 


توکل نوح پیأمبر 
آیاتی که پیدا کرده‌ام چون به ترتیب کشف‌الایات بوده به ترتیب 
سوره‌های قرآن نیست. 

از زبان نوح پیغمبر این طور نقل می‌کند: و ائّل علَِ با نو داستان 
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لوح را برای مردم تلاوت کن. لد قال وم يا َو ون کان کب عیکم 
عقامی و ند کبری بأیات اه لیا و کت معا آفر کم و شر کاء که 


قرآن داستان نوح را هر چه ذکر کرده است به این صورت ذکر کرده 

که دعوت نوح موّثر واقع نشد ال بر عده بسیار کمی, و هميشه هم قومش 
او را اذیت و تهدید می‌کردند. می‌گوید نوح به قومش گفت: اگر مقام من بر 
شما سنگین است و من برای شما سنگین هستم, بعنی اگر شما من را 
تحمل نمی‌کنید و می‌خواهید مرا از میان ببرید. توکل به خدا کردم؛ 
همه‌تان هم با همدیگر متفق بشوید: شریکهایتان هم با همدیگر متفق 
بشوند. هر کار دلتان می‌خواهد بکنید» توکل من به خداست. 

اینجا توکل چه مفهومی دارد؟ یعنی به تنهایی از احدی از شما باک 
ندارم. یک ذره هم از شما نمی‌ترسم. اینجاست که توکل به فریاد بشر 
مرن 

این همان آیه‌ای است که حضرت اباعبدالّه در روز عاشورا 
می‌خواند. در روز عاشورا حضرت دو سه بار در خطابه خودشان همین 
آیه را تکرار کردند. مقام, عین همان مقام است. مردی در یک اقلیت 
مطلق قرار گرفته است. از نظر نیروی نظامی و جسمانی اصلا طرف 
مناسبت نیست, آنها سی هزار نفر هستند اینها یک جمعیت هفتاد و دو 
نفری که در وسطها مر تب کم شدند. آنها از او تسلیم می‌خواهند. تسلیم 
نمی‌شود. می‌گوید تمام نیروهایتان را علیه من جمع کنید. من تسلیم بشو 
نیستم. من توکلم به خداست. نان کر کم مقامی تذکیری بایات 
وفع اه تک فایمعوا آشرکم و شم کاءکم. 

توکل اصلا در قرآن هميشه مفهوم حماسه دارد. مقرون با حماسه 


۱ پوتسش, ۷۱ 


است (باک ندارم به خدا توکل می‌کنم) نه مفهوم تماوت و مردگی و یک 
گوشه نشستن و کار به کاری نداشتن. توکل هميشه در قرآن در بات 
حماسی اف 


توکل در داستان حضرت موسی و قوم بنی‌اسرائیل 
آیه دیگر مربوط به همین قوم بهود و سرزمین فلسطین است. می‌دانیم که 
داستان از حضرت موسی شروع می‌شود. قوم بنی‌اسرائیل در مصر بودند 
و موسایی پیدا شد و مبعوث به نبوت شد و بعد مامور شد که اینها را از 
مصر به فلسطین منتقل کند. که اینها به استناد همان هنوز هم بعد از چند 
هزار سال می‌گویند که آنجا مال ماست. موستی گفت برویم فلسطین. در 
آنجا قومی بودند به نام «عمالقه» که این هم داستانی دارد. می‌گویند 
عمالقه یک مردم نیر و مکرزگورندی بللند(۱ مپللسی مأمور شد که قوم 
بنی‌اسرائیل را ببرد فلسطین و امباسام 9 عچب کند و از آنها بگیرد. 
به اینها گفت: یا وم اخْوا الترض القدسَة سَدَ الق کَتَبٍ له لحم وارد 
یر انیت یی کل دا پر بان مر کر ده او بان و لت باعل 
اذبارکم ققلبوا خایرین عقب نشینی نکنید که بدبخت می‌شوید. قالوا یا 
مومی ان فها موماً جتارین و نان تذخلها حَی جوا منها ان جوا 
مها ان داخلونْ گفتند: موسی! آنجا یک عده مردم زورمندی هستند. ما 
هرگز آنجا نمی‌رویم. اگر آنها بیرون رفتند و جا خالی شد آن وقت ما 
می‌رويم. موسی می‌گفت بروید پیکار کنید و با پیکار آنها را از آنجا 
بیرون کنید, آنها می‌گفتند خیر نمی‌رویم. 

قال رجْلان من این یخافون عم له لیم اد خلوا عم اباب تاذ 


مره 


دح 5 فانکم غالبون. دو نفر افرادی که خداوند نعمت ایمان به آنها داده 


۱ حال این سخن جقدر اساس دارد. روشن نیست. 


توکل سس ِ«ٍِ 


بود از موسی حمایت کردند. گفتند: ای قوم! حرف موسی را گوش کنید 
و کر وه پیروز می‌شوید. خبال نکنید شکست می‌خورید. ۳ 
داخل بشنونید. پیروز من شو ید وال اه فقو کلر| کم مُوْمنین به خدا 
توکل کنید و بروید. (اینجا هم می‌گوید نترسید. بروید به این سرزمین, به 
خدا توکل کنید که پیروز می‌شوید.) 

قالوا یا موسی نان تَذلها بدا ما داموا فها موسی! هرگز آنجا قدم 
نمی‌گذاریم. قَاذِهتٍ ات و ریک فقاتلا انا ههّنا قاعدونَ تو و خدایت 
بروید آنجا بجنگید آنها را بیرون کنید. همین که به ما خبر دادید که دیگر 
همه بیرون رفتند آن وقت ما می‌ییم: 

آن مفهوم غلط توکل همین جاست. که قرآن اسم اين را دیگر توکل 
نمی‌گذارد. ما اسمش را «توکل بهودی‌گری» می‌گذاريم. توکل یهودی 
همین است که در کاری انسان بگوید من نمی‌کنم خدا بکند. وقتی خدا 
انجام داد من نتیجه‌اش را استفللهم 9۳( را می‌برم. 

اینجا بود که موسی مأْیوس شد: قالْ رب انی لا لک الانشی و 
اف قدالا گرا هر دس تفت شتا هرق 
برادرم» چه کنم. به حرف من گوش نمی‌کنند. 


سخن ابوذر در جنگ بدر 

در تاریخ اسلام, ما به صحنه‌ای پر می‌خوریم [نقطه مقابل این صحنه.] 
مسلمین برای مقابله با کاروان قریش از مدینه بیرون آمدند. آن کاروان 
رفته بود و بعد آنجا معلوم شد که قریش لشکری از مکه فرستاده‌اند که 
همان مقدمات جنگ بدر بود. پیغمبر اکرم -که طبق معمول مشورت 
می‌کرد -اصحاب را جمع کرد فرمود جریان این است. به عقیده شما چه 


۱. مائده ۰۲۵-۲۱7 


بکنیم؟ برگردیم یا با اینها بجنگیم؟ عقیده خود حضرت رسول این بود که 
همین جا بجنگیم با اینکه مسلمین آمادگی جنگی نداشتند. اسلحه‌شان 
بسیار کم بود. حتی هر یک نفر یک شمشیر نداشت بلکه خیلی کمتر 
دا ند مرک ند اشخده از قطر تعفق اس یکین وضع بسیار 
ناخوشایندی داشتند. ولی آنها مجهز بودند. بسیاری می‌دیدند اماده 
نیستند. برای این کار هم نیامده‌اند. ابوذر آنجا از جا بلند شد و گفت: با 
رسولّالّه! ما نمی‌گوييم آنچه راکه قوم موسی گفتند: اهب نت و ریک 
قاتلا تا ههنا قاعدونْ تو و خدایت بروید کارها را انجام بدهید. ما 
نشسته‌ايم. ما می‌گویيم: يا رسول الّه! هر چه که تو فرمان بدهی ما اطاعت 
می‌کنيم. تو اگر به ما بگویی خودتان زا به آتش بزنید به آتش می‌زنیم» به 
دریا بریزید به دریا می‌ريزيم. دیگران هم برخاستند و گفتند: همین طور 
است. هر چه شما مصلحت می‌دانید [عیمل می‌کنيم] اگر مصلحت 
می‌دانید بجنگیم می‌جنگیم. فرمود: من مصلخت می‌دانم بجنگیم و فاتح 
هم می‌شویم. کید ان فاتح هم شدند. 


افسانه عوج بن عناق 

نکته‌ای را - گو اينکه مربوط به این مطلب نیست - اضافه کنم. داستان 
وج بن عناق» را خیلی ما شنیده‌ایم. می‌گویند مردی به نام عوج بن 
ای شاه کن [اندامش چنان بزرگ بود که] که حضرت موسی چهل ذراع 
قدش بود. چهل ذراع هم عصایش بود و چهل ذراع هم از زمین جستن 
کرد تازه خورد به قوزک پای عوج بن عناق! اینها همان «عمالقه» هستند 
که می‌گویند در همین سرزمین مقدس بوده‌اند و قومی بودند که این قدر 
هیکلها و اندامهای وکین داشتند! در این داستانها هست که موسی چند 
جاسوس فرستاد آنجا که بروند خبر بیاورند. آنها که طول هیکلهایشان 
اقلا یک فرسخ بود در حالی که در صحرا می‌رفتند نگاه کردند دیدند چند 


تو کل _______خ۲ 


موجود روی زمین دارند می‌جنبند. یکی از آنها جاسوسهای مسوسی را 
برداشت در آستینش ریخت و برد پیش رئیسشان؛ ریخت آنجا و گفت: 
ببین اپنها چه می‌گویند. گفت: شما چه می‌گویید؟ گفتند: موسی مارا 
فرستاده. گفت: این خبر را برای موسی ببرید. 

این داستانها را خود یهودیها جعل کرده‌اند. اصلا داستان 
عوج بن عناق و این حرفها جعل بهودیهاست. می‌دانید قضیه چیست؟ 
قرآن آبروی بهودیها را در قصه سرزمین مقدس برده؛ یعنی اینها را به 
بی‌عرضگی و بی‌لیاقتی توصیف کرده که موسی هر چه به آنها می‌گوید 
بروید آنجاء اگر بروید پیروز می‌شوید. ابنها می‌گفتند خیر. ما سر جای 
خودمان نشسته‌ایم: 

گر به مغزم زنی و گر دمبم ‏ که من از جای خود نمی‌جنيم 

ما تکان نمی‌خوريم. تو برو آنجا با خدا کارها را انجام بدهید. بعد سا 
می‌آییم. حتی دو نفر از ممنین شهادت دادند که قضیه این‌قدرها مهم 
نیست. نترسید. بروید پیروز می‌شوید؛ گفتند نمی‌رویم که نمی‌رویم. 

بهودیها در دنیای اسلام در اقلیت قرار گرفتند و این یک صحنه 
عجیبی بود که قرآن آبروی اینها را برده بود. وقتی خواستند با قرآن مقابله 
کنند و بگویند قضیه این طور نیست. آمدند این داستانها را برای عوج بن 
عناق و عمالقه جعل کردند که اینها ادمهایی بودند با چه اندامها و هیکلها! 
یعنی اصلا امکان نداشت کسی با آنها بجنگد. اصلا با آنها جنگیدن معنی 
دشک اد که گر یر شرع راایهباش اویزند یه آندازه یک 
خراش هم اثر ندارد. يا تیری را هر چه هم با قوّت در بدن او فرو کند منل 
یک خار کوچک است. جنگیدن با او ناممکن و بی‌معنی است. خواستند 
با جعل این داستانها قرآن را تکذیب کرده باشند که این قرآن, قوم ما را به 
بی‌عرضگی توصیف کرده, قضیه از این قرار نیست, اصلا جنگیدن عملی 
نبود. مسلمانها هم بیچاره‌ها فکر نکردند که اگر عوج بن عناق و قومش 


یک چنین مردمی می‌بودند ( که ما مسلمانها خودمان هم در کتب خودمان 
آورده‌ایم)؛ اگر عمالقه یک چنین جنسی بودند پس قرآن چه می‌گوید که 
ما به اینها گفتیم بيایید با آنها بجنگید؟! فکر نکردند که این داستانهای 
عوج بن عناق ضد قرآن است. این داستان قرآن درباره کسانی است که 
بشر می‌توانسته با آنها بجنگد. پس آنها بشری بودند مثل خود اینها. 

آمدند همین داستانها را در کتابهای خودمان بازگو کردند. طبع بشر 
هم که آفنانهدوست است و افسانه‌های عجیب و غریب ترا خیلی دوست 
دارد. بهودیها از قدیم معروف به تحریف بودند و قرآن اینها را به همین 
صفت توصیف می‌کند؛ می‌گوید اینها اهل جعل‌اند. تاریخ را عوض 
می‌کنند. داستانها را عوض می‌کنند .این داستانها به زبان مسلمانها افتاد 
در صورتی که قطعا دروغ اشت لمون ضل قرلاسقت و بدیهی است که 
برای ما مسلمانها اگر مطلبی ضد قرآن باشد قطعا دروخ است. این معنی 
ندارد که آنها چنین ادمهایی باشند. بعد در عین حال قران بخواهد قوم 
بهود را ملامت کند بگوید چرا شما با اینها نجنگیدید؟ 

غرض ما این است که در اینجا قرآن توکل را باز در یک موقع 
حماسی به کار برده. می‌گوید ان دو موّمن گفتند نترسید. اگر بروید پیروز 
می‌شوید به خدا توکل کنید و بروید و آنها را بیرون کنید. 


توکل در ابراهیم علیه‌السلام و قومش 
در سوره ممتحنه آیه‌ای است که می‌فرماید: کات لکم اش 2 دق 


۳۹ 


[تراهم لین مَعَهٌ. می‌گوبد شما به ابراهیم و همراهان ابراهیم اقتدا کنید 
و تأسی بجویید. لٍذ قالوا مهم انار ملْکُ. آنها یک عده اقلیتِ 
شه تاهج تور دنل و فا ستان مغرک دنل بسا با آنپ تاره کزدند: کین 


۱. نساء ۴۶ 


توکل سس( ___ ۲ 


ما از شما بیزاریم و تبری می‌جویيم. عقاید آنها را این طور تخطثه کردند. 
و دون من دون ال ما از این معبودهای شما که پرستش می‌کنید 
تبری می‌جوییم. کمن کم ما مخالفیم؛ اعلام مخالفت کردند. و بدا یتنا و 
بتکم الْعَداوة و البَفَضاءٌ بدانید که ما دشمن شما هستیم. حَب تَومنوا بان 
ود مین ا کیب دا ایما سا ورتا آتوافت اس کر با دوست ته 
بقواهی بوفر (مشد ایا با این اعلتشانجه اعنلان پجتکی ند انیها 
می‌دهند!) الا ول راهم لابیه لاَْفردٌ تک و ما فک لک من الّه من 
ی در این اعلان جنگ, فقط ابراهیم یک استثناء کرده به پدرش (حالا 
پدرش بوده يا عمویش که پدر اطلاق می‌کرده فعلا بحث ما نیست). 
همین مقدار به او گفت کل مننط گرا نو اسئتففار#می‌کنم. وعده استغفار 
داد. یعنی اینقدر روابط با آنها را پریدند که همین یک موضوع کوچک را 
قران به صورت یک استثناء ذ کر می‌کند. فقط ابراهیم به او وعده استغفار 
داد. که بعد هم فهمید که اين التغفارقاقتابلاه ندارد. آن, یک جملة 
استثناء است که وسط قهار وک فده ادست: 

یا علیک و نا ولیک انا ولیک اي به ابراهیم و قومش 
تأسی بجویید. ببینید آنها در مقابل مشرکین که در اکثریت مطلق بودند 
چگونه شهامت نشان دادند و قیام کردند و به آنها گفتند که ما از شما تبری 
می‌جویيم. ما رسما با شما اعلام دشمنی می‌کنیم و تا شما به خدای بگانه 
ایمان نیاورید ما با شما دوست نخواهیم بود. و چگونه آنها در این 
کارشان به خدا توکل کردند؛ شعارشان هم توکل به خدا بود: رن لک 
و کنا و ایک آنبنا ایک الصیر. 

باز می‌بينيم توکل در اینجا در یک موقع حماسی قرار گرفته است. 


۸ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


دستور توکل به پیامبر اسلام 
در سوره آل عمران راجع به خصوص حضرت رسول آیه‌ای است: نما 
رح من له لت مُم. می‌دانیم که پیغمبر اکرم در اخلاتي فردی و شخصی 
بسیار نرم بود؛ در عين اینکه در مسائل اصولی انعطاف‌ناپذیر بود در 
تال فردی و فصن دا کتردوهش رز دافنکه بعتد کی رام 
مهربایء عقو و کشخ و ی 
تو شده که با اینها نرم هستی. و و نت فظاً غلیظ الب لانتضوا من 
حَولک اگر آدم قسی و سخت‌دل و نامهربانی می‌بودی اینها از دور تو 
ِِ قرآن تأکید می‌کند که تو باید با مردم همین طور باشی. 
عْف عم گذشت داشته باش نسبت به این همه خلاف‌کاری‌هایی که 
واه عتر قز ای ار زارد یهت کن. و شاوژهم نی 
الشر در کارها با انها مشورت کن. فاذا عرش و کل عَلیالّه وقنی که 
تصمیم گرفتی, به خدا توکل کن. 
شما تصریحی بالاترازای 4 شضو اور مفهوم توکل؟! آیا این 
توکل توکل منفی است که تودهایهاایراد می‌گیرند؟ و شاوِرهم نی الافر 
قاذا عرَشت ول عَلّ الثه. با اینها در کارها مشورت کن. این خیلی نکته 
عجیبی است! یعنی قبل از آنکه تصمیم بگیری مشورت کن, قبل از 
مشورت تصمیم نگیر. مشورت کن؛ همین که کار مشورت را انجام دادی 
و تصمیم گرفتی, دبگر تزلزل به خود راه نده. زود تصمیم نگیر دپر 
تصمیم بگیر ولی تصمیم که گرفتی دیگر دنبال تصمیم خودت باش. این. 
توکل منفی نیست توکل مثبت است؛ تصریح به این است که تزلزل در کار 
خودت نداشته باش؛ چون وقتی درباره کاری فکر و مشورت کردی» پس 


تشخیص داده‌ای که راه صحیح این است, دیگر جای تزلزل نیست. اد 


توکلی سس حٍِحٍِِ 
اه لو کی خداند کانی زا گنه از کل کانن دوستاسی دازه؛ 


ها بش ورد کاز پشت سر اشهاست۸ 


مفهوم توکل در آیه دیگر 

یک آیه دیگر هست که کلمه توکل در آن نیست ولی منهوم آن همین 
است. قرآن می‌گوید: [ن تصرّوا الّه ینْصر کم" اگر خدا را یاری کنید خدا 
شما را یاری می‌کند. نمی‌گوید خدا به طور مطلق شما را پاری می‌کند, 
بلکه «اگر خدا را یاری کنید» خدا شما را یاری می‌کند. اگر بگویید مگر 
خدا احتیاج به پاری دارد؟ خود قترآن توضیح داده. حضرت امیر 
می‌فرماید استعطاف را پیینید! خدا وقتی می‌خواهد بگوید به بندگان من 
قرض بدهید می‌گوید: من دای یف اه وضاً تناً چه کسی به 
خدا قرض الحسته مور أیبی خیلد پ بهاد خودتان را یاری 
کنید. دین خودتان را یاری کنید (چون دین هم مربوط به خود انسان 
است). می‌گوید خدا را پاری کنید. این منتها درج استعطاف است که 
خداوند به زبان یک بنده می‌گوید: ای بنده من! تو اگر به بنده من 
قرض الحسنه بدهی فکر کن به خدای خودت قرض الحسنه داده‌ای. اگر تو 
در زندگی حق و حقیقت را باری کنی فکر کن خدا را یاری کرده‌ای. اگر 
پاری خدا را می‌خواهی, تا به پاری حق برنخیزی حقیقت تورا یاری 
نمی‌کند. پس این معنایش این نیست که برو در خانه بنشین و بگو من 
توکل کرده‌ام. تو که در خانه نشسته‌ای چه کسی را باری کرده‌ای که توقع 
پاری شدن داری؟! هیچ کس را. پس کسی تو را یاری نمی‌کند. 


۱. آل‌عمران / ۱۵۹. 
۲ محمّد ۷ 
۳ بقره ۲۴۵. 


۰ .سس گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


آیه سوره طلاق 
آیه دیگر در سوره طلاق است که می‌فرماید فا بل جهن ایکون 
9 از فارقوهنٌ مغروف و آثهدوا وی ل عَدل و اقیموا النَهادة 
ّ ". (راجع به زنها و طلاق است.) زنان وقتی که مدت عده‌شان سرآمد 
اگر خواستید آشتی کنید و آنها را نگه دارید باید به خوبی نگه دارید و اگر 
خواستید از آنها جدا بشوید باز به خوبی جدا بشوید. (حالا این که کلمه 
«معروف» مخصوصا در موضوعات مربوط به زن این قدر که در قرآن 
تکرار شده در هیچ جا تکرار نشده. خودش یک مسئله علی‌حده است.) 
و انهدوا وی عَدّل منکم در کار طلاق دو عادل را گواه بگیرید. بر 
خلاف عقد ازدواج که دو عادل برایگزاه گرفتن ثمی‌خواهد.انجا حتما 
باید دو عادل گواه باشند. که این هم فلسفه‌ای دارد. و قیمُوا لاد له 
عادلها هم باید برای خدا در موقعش شهادت بدهند که واقعا طلاقی 
صورت گرفت يا صورت نگرفت. یک وقت کتمان شهادت نکنند. لک 
یوعظ به من کان یمن باه و الوم الاخر خداوند به این (دستورات] 
ِ. برای کسانی که بای ثیامت ایمان دارند. 

من یی له بل له رجا مر کسی که تقوای الهی داشته باشد خدا 
برای او 1 بیرون رفتن از مشکلات را فراهم می‌کند. و یرزفه من خی 
یت از تابن که تخوذاشن اک تس کف روز ترآنشی ی رس ( وان 
پحث قانون ن علمی این مطلب. روی این قضیه بحث خواهیم کرد.) و مَنْ 
یو کل عَل ال هو عَْبهُ آن کسی که به خداوند توکل کند این برایش بس 
است. دیگر چه می‌خواهد؟ رباع آشره خداوند امر خودش را به 
نهایت می‌رساند. قَدُ جَعَل ال کل تیء قذرا وا تا تن رنه 
هم حد و اندازه قرار داده. این «قَذْ جَعل الهُ کل ز ی ء قذرٌ» بعد از اینهاء به 


۱ طلاق / ۲. 
۲ طلاق ۳ 


توکل ۰ _.د_ص___ضسصضسدص ‏ ۳۱ 


اصطلاح حدود توکل را بیان می‌کند که هر چیزی حساب دارد. این که ما 
می‌گو بيم توکل. بدانید که اندازه و حساب دارد. جا دارد. مثل اقای 
طباطبایی می‌گویند این آیه از آن آیاتی است که قانون علیت را به 
شخ ی قاتا توص ع ریت یرعاش ی و رصل لدع ید 
و آله الطاهرین. 


سوّال: شما استخاره را هم جزو توکل می‌دانید؟ 

استادء استخاره به ها تودیکتر است از توکل» خه. آن استشغاره‌ای کنه 

قطعی تر است از این استخاره‌ای که ما می‌کنيم» چه همین استخاره‌ای که 

ما می‌کنيم. ما در اسلام دو استخاره داریم که یکی از آن دو متروک است 

و دیگری رایج. استخاره‌ای که متروک است ولی معتبرتر است این است 

که پیغمبر اکرم فرمود : اگر در کاری مردد شدید یعنی نتوانستید راه 

صحیح را به دست بیاورید بروید نماز بخوانید و دعا کنید (ترتیب 
خاصی هم دارد) و هفت بار آ از خداوند بخواهید که در این کاری که شما 
الان در آن گیج و گم هستید و نمی‌دانید که راه صحیحش این طرف است 
یا آن طرف ‏ آنچه را که خیر است در دل شما القا کند. بعد از این دعااگر 

چیزی در قلب شما القا شد. شما این را الهام خدا بدانید و دنبالش بروید. 

در این استخاره, دیگر نه قرآن باز کردن است و نه تسبیح و طاق و جفت؛ 

دعاست؛ و پیغمبر فرمود: در چنین شرایطی هرچه به قلب شما القا شد 

۲ [در بعضی روایات: صد و یک بار.] 

1 شرطش گیح و گم بودن و مردد بودن است؛ راههایی که انسان می‌تواند مشکل را حل 
کند مثل اینکه از یک نفر پپرسد پا راه مشورت بر او بسته باشد. فکر خودش به جایی 
نرسد. وقتی که واقعا مضطر می‌شود به طوری که هر چه مشورت می‌کند, آن یکی یک 
چیز می‌گوید این یکی یک چیز دیگر می‌گوید؛ خودش فکر می‌کند» از آن جنبه فکر 


می‌کند یک چیز به نظرش می‌آید از اين جنبه فکر می‌کند یک چیز دیگر به نظرش 
می‌اید؛ همین جور در می‌ماند و مضطر می‌شود. 


این را یک الهام خدا بدانید. بروید که آن حقیقت خواهد بود. 
استخاره‌ای که ما طبق معمول می‌کنیم این هم دعاست ولی با یک 
فرمول مخصوصی. ما دعا می‌کنيم که: خدایا آنچه که خیر است به ما 
بنمایان. ولی در آنجا پیغمیر فرمود راو نمایاندنش این است که هر چه در 
دلتالقا شد ان را علاست غیر یدای انتها شا با دا بی قرارداد 
می‌بندیم می‌گوییم خدایا اگر مثلا این دانه‌ها طاق درآمد قرارداد من و تو 
این باشد که خیر این است و اگر جفت در آمد قرارداد من و تو این باشد 
که تو آن را خیر نمی‌بینی. آنوقت نمی‌گوييم خدایا آنچه که در قلب من 
القا شد, بلکه می‌گو بيم خدایا دست من را هر جا تو بردی, اگر روی 
طاقها بردی می‌فهمم که اين خیر است. اگر روی جفتها بردی معلوم 
می‌شود این شر است". هر دوی اینها از باب دعاست نه از باب توکل؛ 
یعنی از باپ این است که انسان می‌خواهد خدا راه را برایش روشن کند. 
دعا مربوط به پیش روست. یعنی خدایا یک چراغی به من بده که من 
بفهمم از این طرف بروم یا از آن طرف: توکل آنجایی است که انسان 
می‌فهمد کجا باید برود ولی تکیه گاه ندارد. یک تکیه گاه محکم 
می‌خواهد که به آن تکیه کند و به آنجا که می‌داند برود. باب استخاره باب 


ترکلوتیسظ: 


هم تا تسار 
استاد: این طاق و جفت کردن‌ها کارش کمی مشکل است. این را من 
خودم بیشتر یک امر تجربی می‌دانم تا یک امر مذهبی. من خودم 
استخاره می‌کنم و در مواقع کمی هم استخاره می‌کنم ولی این برای من 
یک امر تجربی است؛ یعنی به دلیل یک امر علمی تجربی می‌پذیرم نه به 


۱ -به قلب خودش اعتماد ندارد. 
استاد: بله, به قلب خودش اعتماد ندارد. 


#ازی ۷ 


دلیل یک امر اسلامی و مذهبی. حال هر کسی که در تجربه قبول دارد 
می‌پذ برد اگر قبول ندارد نمی پذیرد. خلاصه ما استخاره را جزو مسائل 
اسلامی حساب نمی‌کنيم» جزو مسائل تجربی حساب می‌کنيم. 


سوّال: ولی این استخاره به نظر من همان توکل شقیق بلخی 
انتیای 
استاد: «ابسیت می‌فرمأیید. یا را از استخاره‌ها از همان قبیل ات بعنی 
بسیاری از اشخاص استخاره را جانشین همه چیز کرده‌اند. فکر نمی‌کند. 
استخاره کت مشورت نمی‌کند. استخاره #ی کند. 


سوّال: راجع به توکل در فارسی ما لت بهتری به کار می‌بریم؛ 
معمولا می‌گویند به امید خدا. 
استاد: نه اعتماد به خدا. به امید خدا هم درست است. بدیهی است که 
غلط نیست که آدم به خدا امید داشته باشد؛ بحث این است که در چه 
موردی برای چه امید داشته باشد. در کلمه توکل «تضمین» وجود دارد. 
در لغت عرب اصطلاحی می‌گویند به نام «تضمین». جاپی که کلمات 
تضمین می‌شود یک جمله در یک کلمه خلاصه می‌شود و لذا تعبیر 
فارسی ندارد. همین کلمه «تقوا» فارسی ندارد برای اینکه در کلمه تقوا 
تضمین وجود دارد. از یک طرف کلمه تقوا یعنی خودنگهداری. وقتی که 
عرب می‌گوید «َقوال» معنایش این است که خود را نگهداری کن از 
انتقام الهیء خودت را حفظ کن از انتقام الهی. ولی ما تقوا را معمولا 
(قرین) زجب می‌کنيم: 
در لغت عرب هیچ وقت «تَوکُلْت» با «علی» [در مورد انسان] 
استعمال نمی‌شود. با «لام» استعمال می‌شود در معنای معمولی‌اش که 
همان معنایی است که عرض کردم. کسی به دیگری می‌گوید: «من تو را 


وکیل کردم» او هم می‌گوید: «توَ کل لکَ» من هم به نفع تو قبول کردم. 
فقط در مورد خداست که با «علی» به کار برده می‌شود. انوقت معنا این 
است: من کار را پذیرفتم پا اتکاء پر پروردگار. پس در آن, دو مفهوم 
است: پذ یرفتن. و تکیه کردن به پروردگار این است که ما در فارسی یک 
لغت نداریم که به جای کلمه توکل بگذاريم. کاری را به عهده گرفتن با 
اتکاء به پروردگا اسمش توکل است. ما یک لغت مفرد نداریم که به 
جای این عبارت بگذاريم و لذااگر کلمه اعتماد را به تنهایی به کار ببریم 
و بگوییم «اعتماد به پروردگار» شاید [به مفهوم توکل نزدیک‌تر است] 
اگرچه آن هم خود به تنهایی برای این مطلب رسا نیست. 


سوّال: اصطلاحی شما به کار بردید به نام «توکل بهودی‌گری». 

الان عماد به یی است. 
استاد: راست است. حللا به عکلی,است هو بود همین را من می‌گفتم. 
این برای ما درس آموزنده است. آن فکری که آن روز مال بهودیها بود 
کم‌کم به ما مسلمانها سرایت کرد و آن فکری که در زمان قرآن مال 
مسلمانها بوده حالا مال بهودیهاست. منطقی که امروز اینها عمل می‌کنند 
شق آررروواپوخ انب کهالای من کرت ک کف شاب هیودا 
نمی‌گوییم [تو و خدایت بروید آن سرزمین را فتح کنید. بعد ما می‌آییم.] 
اینها الان منطقشان درست نقطه مقابل منطق آن روزشان است. متاسفانه 
ما هم الان منطقمان نقطه مقابل منطق آن روزمان است. 


سوّال: از نتیجه آن داستان عوج بن عناق عملا معلوم بود که این 
داستان صحیح نیست؛ چطور [عده‌ای باور کرده‌اند؟ ] 
استاد: اغلب. شما خودتان و من خودم. تا چند سال پیش این داستان 


عوج بن عناق را شنیده‌ایم. هیچ می‌دانستید اصل اینها کدام قوم بودند و 


توکل ______ِحخ۳ 


در قرآن داستان اینها آمده؟ نه» ما همین قدر می‌شنیدیم که یک قومی 
پودند که اینها یک آدمهای بزرگ گنده‌ای بوده‌اند؛ نمی‌دانستیم اینها همان 
قم اه که دا تشر فان امقف هرادن ی اس دابهای که 
بود. قومش اینچنین بودند. مردم هم این را به عنوان اینکه قومی را در دنب 
کشف کرده‌اند که دارای جنین اندامی و جنین قدرت و برویی بودند. 
بارکومی‌کزدند: تمی‌دانستند این قوم داستانهان در فران آمده: و الا اگر 
ام و ی ۵ تقد و رو ای هگن می کر تن اوقم شیوند. گر کر 


اینها چنین قومی بودند لحن قرآن اتود 


سّال: فرمودید توکل یعنی به عهده گرفتن کاری به اتکاء خدا. 

می‌خواهم ببینم در معنی لغوی‌اش «به اتکاء خدا» است یا «به 

اتکاء دیگری»؟ 
استاد: اصلا ما هميشه «َوَ کت علی ال» را داریم. غیر از این نداریم.البته 
این توکلی که‌ما می‌کویيم کول ی است: در غیر مورود فد اضّلاامن 
ندیده‌ام این کلمه استعمال شده باشد و الا این هم ممکن است و لغتٌ 
ابایی ندارد ولی ما در جایی ندیده‌ايم که این کلمه در غیر مورد خدا 
ال هون ی ور ی حلییه خر کی 6 تال ویو 
می‌شود [کلمه توکل استعمال شود] و مانعی ندارد. مثلا همین که یک 
دولت کوچک کارهایش را انجام می‌دهد ولی یک تکیه‌ای هم به یک 
قدرت بزرگ در دنیا دارد. این شبیه می‌شود به همان توکلی که یک 
مسلمان پاید داشته باشد. مثلا دولت اسرائیل کار را خودش به عهده 
گرفته است اما تکیه‌اش هم به آمریکاست یعنی از یک طرف نمی‌گوید 
تفنگدارهای آمریکایی هم برای ما بجنگند. او می‌جنگد اما در عین حال 
پشتش هم به آنجا گرم است که آنها مثلا از جنبه‌های سیاسی و نظامی 


۳۶ ۳ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


حمایتش می‌کنند. اما اینجا اصطلاحا توکل به کار برده نمی‌شود. اینها 


الان توکل دارند بر آمریکایبهاء به مفهوم صحیحش توکل دارند. یعنی کار 
زا هت خن کنتق ای هل کرام تخاب انخانی‌گا 


سال: سوّال من این بود که در معنی لغُوی‌اش «به عهده گرفتن 
با اتکاء به یک چیز» هست؟ 
یله گرر زعی ) استمال تیوه هس 


سوال: آیا می‌شود تشببهش کرّدابه فرعه کشی که افراد غیر 
مذهبی درا ر هلال ی گنه 
استاد: خیرء قرعه کشی جنبه خدایی و دینی ندارد. در قرعه کشی پای افراد 
زیادی در میان است. بدیهی است که انسان خودش خودش را گول 
نمی‌زند. بین خودش و خودش که نمی‌تواند قرعه بکشد ببیند چگونه از 
آب درمی‌آید. آنجا پای افراد زیادی در کار است. قرعه به نام هر کس 
درآمد دیگران پایشان را عقب می‌کشند. اما اینجا پای خود آدم در میان 
است. آدم قرعه بکشد که چه؟ که را می‌خواهد عقب بزند؟ خودش را 
می‌خواهد عقب بزند؟! 
زنی هست که کمی خل است ولی در یک مسائل بالخصوص. مثل 
خیلی افراد که جنون دارند در یک شیء یا دو شیء. این زن در خیلی 
کا وهای شاف اسمت و مر یی کازها نش عاضوا سا هی 
دائما فکر می‌کند و یک تخیلاتی برایش رخ می‌دهد. از جمله کارهایش 
این است که هر وقت در یک مشکلی گیر می‌کند برای خودش نذر 
می‌کند؛ مخصوصا نذر می‌کند یک چلوکبابی خودش بخورد و معتقد 


توکز ...و _ _دددددد ۳۷ 


است که این نذرش برآورده می‌شود ". حالا این آدم بخواهد خودش 
برای خودش قرعه بکشد! 


سوّال: بنده از حاج آقای نواب راجع به استخاره سوال کردم 
ایشان هم همان فرمایش جناب عالی را فرمودند که در زمان 
حضرت رسول همین طور بوده که نمازی بخوانند دعایی 
بخوانند و از خدا بخواهند آنچه صلاح است به دل او القا شود. 
ولی استخاره با تسبیح يا قرآن هیچ اک تا روص 
حالا سوالم این است:.آیّا در ژمان ائمه استخاره با قرآن و 
تسبیح که الان متداول اقات: بوده؟ 
استاد: اگر به شما عرض کنم من راجع به خصوص این موضوع رفته‌ام 
انیا سوم گشته‌ام و مطالعه کرده‌ام؛ نه. من ادعایی نمی‌کنم ولی این‌قدر 
می‌گویم که من هنوز یک جا برخورد نکرده‌ام که بگویند یک امام 
استخاره کرده. 
یک نکته برایتان عرض بکنم. شما از همشهری محترمتان جناب 
آقای نواب نقل کردید. از یک همشهری دیگرتان در همین جا مطلبی 
عرض بکنم. این آقای پاینده در نهجالفصاحه خیلی جاها غلط ترجمه 
کرده. از جمله همین حدیث را از پیغمیر نقل می‌کند و او نمی‌دانسته که 
استخاره در زمان پیغمبر یعنی طلب خیر کردن. یعنی دعا کردن. چجون 
تقظیر بت آنتفا می فرزمایند: نما رم خوانیم هفت نار داعبا میک مها 
اشتّخر ال عنی از خداوند طلب کن آنچه که خیر است به تو بنمایاند. 
بعد هم دنبالش دارد که بعد از این هر چه در قلبت افتاد به همان عمل کن. 
این آقا خیال کرده «فاشتّخر الّهَ» یعنی استخاره کن این جور که ما امروز 


۱ [خنده حضار و استاد.] 


استخاره می‌کنيم. نوشته که پیغمبر فرمود نماز می‌خوانی. هفت بار هم 
دعا می‌کنی. بعد استخاره کن. بعد که استخاره کردی هر چه به قلبت افتاد 


آن را عمل کن! 


بسم الّه الرمن الرحجم 


بحث ما در توکل بود. در دنباله اش هم بحثی درباره رضا خواهیم کرد. در 
جلسه پیش توکل را از نظر مفهوم لغوی معنی کردیم. نکته خیلی جالبی 
در مفهوم اين لغت وجود دارد و آن اين که همین کلمه «توکل» که با 
«علی» ذکر می‌شود دو مفهوم دارد. توکل یعنی به عهده گرفتن نه به عهده 
دیگری واگذار کردن, و با کلمه «علی» که به اصطلاح ادبی مفهوم اعتماد 
را متضمن است مجموع این مفهوم این می‌شود: با تکیه به یک چیزی 
کاری را به عهده گرفتن. بعد هم قهرا راجع به اينکه این توکل موردش 
کجاست یعنی انسان چه چیزی را باید به عهده بگیرد و چه چیز را باید به 
خدا واگذار کند و به او اعتماد و تکیه کند فی‌الجمله بحث کردیم. و امروز 
یت یم وش نطو طا بت مد وخ 
داشتیم که مفهوم توکل را از قرآن به دست بیاوریم و ببینیم قرآن که توکل 
را به کار برده است با چه مفهومی به کار برده. 


در آن جلسه عرض کردم (اين هم خیلی جالب است) وقتی انسان 


۰+ سس «ٍ د« ود گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


به فر ان مراتطعهمی کنط و موا ود اشتعمال کلمه قو کل زا دن فران مب 
می‌بیند همه جا مفهوم اعتزاز یعنی عزت و مفهوم اتکاء به خود (در مقابل 
اتکاء به غیر) می‌دهد: من به خدا توکل می‌کنم و از شما نمی ترسم. به خدا 
توکل می‌کنم و از روگرداندن مردم باک ندارم. یک چنین مفهوم مثبت 
عجیبی دارد. 


ارکان توکل 
زکن اول توکل این است که ارمان و هدف اسان مقس باشد. اشستان 
دنبال یک هدف مقدس می‌رود؛ به خاطر یک هدف مقدس کاری را 
انجام می‌دهد یا انجام نمی‌دهد. 

رکن دوم: انسان در راه این آرمان و هدف مقدس کوشش به خرج 
بدهد. 

رکن سوم: این کوششی که در راه مقدس انجام می‌دهد مقرون به 
خلوص ثیت باشد لاله برفیر ات بای ی هواهای نفسائی. اگر 
انسان این طور باشد: در راه مقدس با قصد پاک و خالص نه برای 
منفعت‌پرستی شخصی کوشش و فعالیت کند. خداوند او را مدد و تأیید 
می‌کند. پس آنچه که او باید داشته باشد و انجام بدهد اینهاست: هدف 
مقدس, کار و کوشش, خلوص نیت. آنوقت فلسفه‌ای و حساپی در عالم 
هست و آن این است که اگر کسی در دنیا این گونه باشد یک مددهایی از 
راههایی که خود او نمی‌داند به او می‌رسد. 

در کتاب انسان و سرنوشت که خودم چند سال پیش منتشر کردم 
بحثی راجع به قضا و قدر و سرنوشت شده. گفته‌ایم از نظر آنچه که 
می‌گویند قانون عالم یک قانون حتمی و لایتخلف است. فرق نمی‌کند که 
انسان الهی باشد يا مادی. بعد بحثی کرده‌ايم راجع به اینکه تفکر و مکتب 
الهی در این جهت امتیازی بر مکتب مادی دارد و آن این است که از نظر 


توکل ____ع«۳ 


مکتب مادی رسیدن انسان به هدفش بستگی دارد به میزان فعالیت او و 
فراهم بودن شرایط ظاهری و مادی. حال چه هدفش مقدس باشد چه 
نامقدس, چه برای خودش بخواهد کار کند چه برای صلاح اجتماع؛ فرق 
تمی‌کندهششگی دازد که شرا نطامادی سقدر مساعد باشد و اسان عفد 
فعالیت کند و ابتکار و فکرش چقدر باشد. ولی از نظر مکتب الهی این 
طور نیست؛ میان آنجا که هدف انسان مقدس و پاک باشد و نیتش خالص 
تاو آنسا که مدق راهن با کباش ماوت امت: علاوهس تش ابط 
ظاهری و فعالیت, اگر هدف انسان مقدس و نیت او خالص باشد و از 
خداوند استمداد کند. این عالم به گونه‌ای تتاخته شده است که به تأیید و 
کمک چنین شخصی می‌آید. که در قرآن به این تعبیر می‌گوید: ان تنصرّوا 
۳ اگر به پاری خدا و حقیقت برخیزید آن هم به یاری شما 
می‌آید. پس مشروط به یاری خداست. پس باید ما عمل و کوشش بکنیم 
تا اسمش باری خدا باشد. باید هدف ما مقدس باشد تا در راه خدا باشد. 
باید نیت ما خالص باشد تا یاری خدا شمرده شود. اگر این کار راکردیم, 
یک دستی در عالم هست که به کمک ما برخیزد. 

و الذین جاهدوا فینا ليم شبن" اگر کسانی در راه ما کوشش 
کنند ما راههای خودمان را به آنها می‌نمايانيم. معلوم می‌شود دو جور مدد 
ابشیه هه این است که قومیی قلور رید کمک سا وم اب میگ 
اينکه ذهن و روح انسان روشن می‌شود. نظیر این در قرآن زیاد داریم که 
از مسئله مددها و کمکهای غیبی بحث می‌شود ولی همه در این شرایط؛ 
مانند: ال یُدافع عن الذینَ امنوا " خداوند دفاع می‌کند از کسانی که 


ففان وز دنق 


۱ محئد ۷ 


۲ کف 2 
۳ حج /۳۸. 


سخن امیرالمومنین 
لش اوتعانی الب داد در نیع ا لاخ هم بان 
رک وت 
اینها نازل کرد. می‌فرماید: و لد کّا مَع رسول‌اله ثل اباعنا و ناءعنا و 
ِحُواتنا و آغیامنا لایزیذنا ذلک الا ایاناً و تسلیماً و مُضیاً عَل اللقم ...۱. 
۳ 
چیزی مانع ما نمی‌شد. اگر پدران ما در برابر ما می‌ایستادند مانع ما نبود. 
می‌زدیمشان. با پسران خودمان می‌جنگيدیم. (اینها مبالغه نیست. تاریخ 
اسلام نشان می‌دهد.) با برادران خی۳ گید یم. 

برادران خود امیرالممنین. عقیل و طالب هر دو در صف دشمن 
بودند. به همین عقیل گفتند: تو چرا اسلام آوردی؟ گفت: وقتی که در بدر 
با پرادرم علی روبرو شدم وضع او سبب شد که من از دل ایمان بیاورم 
چون در کودکی اینقدر او به من علاقه‌مند بود که اگر مادرم خوراکی به او 
می‌داد. می‌داد من بخورمزولقعا 2گزوشت ات4 و حالا من می‌بینم در 
راه عقیده‌اش آنچنان است که گویی یک ذره نسبت به من عاطفه ندارد. 
پس فهمیدم که این چیزی نیست غیر از اينکه عقیده‌ای در کار است. 

می‌فرماید: هیچ یک از اینها مانع مسا نمی‌شد جز اینکه مسرتب 
می‌رفتیم جلو بیشتر صبر و مقأومت می‌کرديم. برای ما چنین پیش 
می‌آمد که مردی از ما و مردی از دشمن در میدان جنگ روبرو می‌شدیم. 
مثل دو شتر نر به هم می‌پيچيدیم. گاهی ما از دشمن می‌خوردیم و گاهی 
دشمن از ما می‌خورد. ولی ما در راه ی می‌جنگید یم آنها در راه منافع 
خودشان. اینقدر مقاومت کردیم تا: فلا رأّی ال صدَنا... همین که این 


همه صدق نیت از ما بروز کرد آنوقت خداوند نصرت و تأیید خودش را 


۱ نهج‌البلاغه خطبه ۵۶ 


توکل سس ِ«ِ 


سن تضرت و ابید الهیکن یک چفین شرایطی:می اند نم اینکه 
این طور نیست. فرمود: وقتی که در راه این هدف مقدس با این خلوص 
نیت این مقدار مجاهدت کردیم آنوقت بود که دست غیب به یاری ما 

مسئله توکل که ما می‌گویيم به خدا باید اعتماد کرد (البته با همین 
شرایط) بر این مبناست که یک چنین حساب و فلسفه‌ای بر اساس مکتب 
چنین حسابی باشد که اگر بنده آرمانم مقدس بود. فعالیت هم به قدری که 
برایم ممکن بود کردم نیتم هم خالص بود. جهان به کمک من برخیزد؛ از 
نظر مکتب مادی برای جهان بی تفاوت است که جناب عالی در راه هدف 
مقدس فعالیت بکنید يا نکنید یعنی جهان عکس العمل موافق یا مخالفی 
ندارد و بی‌طرف است. ول 4 از نظ رکش الیم نگ که کائه در جهان یک 
نیروهای ذخیره‌ای وجود دارد که در این شرایط, از یک راههای مخفی 
به کمک اهل حقیقت می‌آیند. 


توجیه فلسفی توکل 

گفتیم توکل عهده‌دار شدن کار است در قسمتی که مربوط به انسان است 
و واگذار کردن به خداست در قسمت دیگرء و معنی واگذار کردن به خدا 
این است که بدانید در عالم حساپی هست که در شرایطی که شما 
وظیفه تان را عمل کنید او به کمک شما برخیزد. از نظر فلسفی توجیه 
توکل این است که دنیا یک واحد جاندار و ذی‌شعور است؛ این واحد 
ذی‌شعور نسبت به افرادی که در راه حقیقت فعالیت می‌کنند و افرادی که 
در راه غیر حقیقت فعالیت می‌کنند بی‌طرف و متساوی نیست. این روح 


و حقیقت توکل است. [به عبارت دیگر اگر انسانی در راه]" آرمان 
مقدس فعالیت کند و نیتش خالص باشد جهان کور و کر و بی‌طرف نیست 
بلکه حمایت و تأییدی می‌کند. ولی البته این هم مثل دعا در حدود 
مصالح کلی نظام عالم است. رضا که پشت سر توکل می‌آید برای این 
است که اگر [مورد توکل] بر خلاف نظام کلی عالم باشد آنجا دیگر جای 
رضاست. درباره رضا بعد بحث می‌کنيم. 

اگر چنین چیزی حقیقت باشد. بشر از نظر تربیتی» روحی, روانی به 
چنین حقیقتی نیاز هم دارد و صد در صد مطابق با نیاز بشر است؛ چون 
انسان همیشه در راه آرمانهای مقدس باید از منافع شخصی خودش 
بگذرد و درواقع یک نوع قمار بازی در عالم بکند؛ اگر چنین اعتماد و 
تکیه‌ای داشته باشد که یک دستی هست که من وقتی خودم را در این 
دریای حوادث انداختم می‌آید پشت سر من و مرا حمایت می‌کند. بسیار 
با نیاز روحی بشر هم منطبق است. 


شواهدی از قرآن و حدیث 
حال واقعا در منطق اسلام همین طور است؟ یا اسلام هم همان توکلی را 
که به بهودیهای زمان حضرت موسی نسبت دادم می‌گوید؟ یعنی آیا قرآن 
و اسلام می‌گوید در حدودی که در امکانات بشر هست بشر باید فعالیت 
خودش را بکند و در ماورای آن به خدا واگذار کند. یا بشر در حدود 
مَفدرّت خودش هم نایب بگیرد, اصلا برود بنشیند خدا کار را انجام 
بدهد؟ عرض کردیم این طور نیست. 

ولی شواهدی را هم به عنوان تأیبد عرض می‌کنم. در آن جلسه فقط 
همان داستان معروف «عقّل وتو کل » را عرض کردم. حالا یک قسمتهای 


۱ اکن انوا ضرق میت 


توکل ____ ______ِحخ۲ 


دیگر هم از خود قرآن و [حدیث] آورده‌ام که عرض می‌کنم. 
اکرم و شتر خودش را عقال نکرد یعنی زانوبند شتر را که طبق معمول 
با تا داز اوه تس کار گر دش ٩‏ کت هماخ 
جا بیرون مسجد رهایش کردم. گفتند عقال کردی یا نه؟ گفت نه, به خدا 
توکل کردم. پیغمبر به او فرمود: اغْمل و نو کل " شترت را عقال کن توکل 
هم بکن؛ یعنی کاری را که از خودت ساخته است خودت باید انجام 
بدهی. 

بالاتر از این [آیات قرآن است:] کتاب جامع‌السعادات نراقی از همه 
جاهایی که من دیدم شاید آیات قرآن درباره توکل را بهتر جمع کرده بود. 
می‌گوید ما می‌بينيم همین قرآنی که دستور توکل می‌دهد. به مسلمانان 
دستور می‌دهد که از وسائل استفاده کنند. از جمله می‌فرماید در جنگها و 
در برابر دشمن خُذُوا حذرکه ‏ اممتیاط ۱۳9 اه رگز نسبت به دشمن از 
دست ندهید. «حذر» از همان «حَدُر» به معنی احتیاط است. ح 
رک یعنی با کمال جدیت مراقب دشمن باشید, از تدییرها و فعالیتها و 
کارهای احتیاطی خودداری نکنید. اگر توکل این بود که انسان کاری که 
باید بکند نکتد: ان کار رابةعدانوا گذار کندنو دا رااتانب کیرد دز 
کاری که مربوط به خود اوست. دیگر «خْذوا حذُرکَ» معنی نداشت. 

آ نم فیک هزات ماه قوف ا ها ضیف سای ون ها لین 
انیت از وا در دو مورد قصر می‌ خوانند: و در مسافرت. ی در 
خوف. در خوف که [موقعش] بیشتر در مورد جنگ است -و در غیر 
مورد جنگ هم ممکن است باشد -اين است که در وقتی که در مقابل 


۱. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید, ج ۱۱ / ص ۲۰۱ و عوالی اللالی ج ۱ / ص ۷۵ 
۲ نساء ۷۱و ۱۰۲ 


دشمن ایستاده‌اند و خطر حمله دشمن هم هست امام می‌ایستد و عده‌ای 
از سربازها می‌آیند به او اقتدا می‌کنند. نماز را دو رکعتی می‌خوانند؛ امام 
یک رکعت را که خواند برای رکعت دوم صبر می‌کند. آنها فورا رکعت دوم 
را به فرادی می‌خوانند و می‌روند جای آن عده دیگر را که در میدان 
هستند و موضع را حفظ کرده‌اند پر می‌کنند و آنها می‌آیند نماز خودشان 
را با رکعت دوم امام می‌خوانند. در این مورد می‌فرماید: و لیخَذوا 
حدرَهُمٌ و لحم" در حالی هم که نماز می‌خواهید بخوانید احتیاط 
خودتان را از دست ندهید. سلاحهای خودتان را برگیرید و احتیاط کنید. 
در اینجا نگفت شما می‌خواهید نیاز"33 ,در حال نماز به خدا توکل 
کنید. خدا دیگر جلوی دشمن را می‌گیرد. 

آبه معروف که اختصاص به وقت خوف و وقت معین ندارد: و أعدّوا 
ما اطع من فقو و من رباط الیل در مقابل دشمن نیرو آماده کنید 
هر اندازه که در قدرت دارید. نمی‌گوید توکل کنید. دیگر نیرو چیست؟ 
اگر جای توکل [به مفهوم نیابت] بود. روشن است که هیچ قدرتی با 
قلرمت عا پر اتری تاره کر باس یا از تشد قزر کار که ان فقتر 
ساخته است نیابت کند. دیگر ما احتیاج نداریم که قدرت دیگری تهید 
یم 

در داستان حضرت موسی این طور می‌آورد که به موسی گفت: ای 
موسی! فأشر بعبادی لیا بندگان من (مسلمانان آنتوقت) راشب سرکت 
بده. این دستور خودش یک نوع تأکتیک است. شب برو که کمتر متوجه 
بشوند از کجا اینها را بردی و به کدام طرف بردی. این برای آن است که 
ملتفت نشوند؛ یعنی این خودش استفاده کردن از یک وسیله است. نگفت 


۱ نساء ۱۰۲7 
۲ انفال 7 ۶۰. 
۳ دخان / ۰۲۳۲ 


تو کل حِح۳ 


توکل کن بردار پرو. 


داستان بیماری و شفای موسی بن عمران 
حدیث شیرینی هست؛ وشته‌اند که موسی بن عمران مربض شد. 
نافیل بر از زار فده ریما زی‌آشن راشتا تخت جر ِِ اگر 
فلان دو را استفاده کنی خوب می‌شوی. گفت: لا آتتداوی حتی بعافین ان 
ما یت دوا را نخورد. فطالت علیه 
له بیماری او ادامه پیدا کرد. موسی هم منتظر که خدا شفایش بدهد و 
خدا شفایش نداد. آژحی ال الیه: وق و جّلال ... به او وحی شد: قسم 
به عزت و جلال خودم که تو را خوب نخواهم کرد مگر اینکه همان دوایی 
را که به تو توصیه کردند بخوری. موسی دیگر چاره‌ای ندید. گفت: همان 
دوایی که گفتید. بیاوربد. آوردند و خوب شد. 

بعد در دل موسی واقع شد که چرا خدا من را شفا نداد و گفت باید 
وا را مر( اج ف تفه من ذیک فاژحی ال اه خدا به او 
وحی کرد: رد آن بل کی بت کلک عَل تو خواستی با توکلت 
حکمت من را باطل کنی؟! ود فافع اکشیاء ری تو گفتی 
که من دوا نمی‌خورم خدا من را شفا بدهد؛ منل اینکه خاصیت شفا را خدا 
در دوا قرار نداده کس دیگر قرار داده که اگر دوا بخوری دیگر خدا تو را 
شفا نداده! همان خدایی که درد را آفریده دوا را هم آفریده است؛ تو 
می‌خواهی توکل را نقیض و ضد حکمت من قرار بدهی؟ 


مرد زاهد و بی‌نیازی از بشر 

داستان و روایت دیگری نظیر همین هست که زاهدی از زهاد. عابدی از 
عبّاد که معلوم می‌شود خیلی مقام عالی هم داشته از شهرها دوری 
گزید و در دامنه کوه اقامت کرد: آقام ف سَفْح جَبل. می‌خواست استغنای از 


بشر را نشان بدهد. گفت من از احدی از افراد بشر چیزی نخواهم 
خواست. می‌خواهم خدا مستقیم به من روزی بدهد: حتی یأتیق ری 
برژق. یک هفته تمام به این حال ماند. کاد یوت داشت می‌مرد و هیچ 
تقیری ترا نش شا کت :دابا | کم ‌خواهی هن وا ر تمه نکنهدازی 
روزی مرا بده, اگر هم نمی‌خواهی من را زنده نگه‌داری پس مرا قبض 
روح کن و ببر. به او القا و الهام شد که به تو روزی نخواهم داد مگر اینکه 
داخل شهر بشوی و در میان مردم بروی و بنشینی تا روزیات برسد. 
مور شلد جاره ای تیاده بر کشت و مق در میان مردم. مردم دیدند امین 
از گرسنگی دارد می‌میرد؛ییکی رفه۳ نان آورد» یکی رفت آب 
٩‏ 

در دل خودش به فکر افتاد. مردد شد که این چه وضعی است؟ چرا 
خداوند روزی من را خودش نداد. چرا مرا محتاج مردم کرد؟ به او وحی 

۵ سا ی ام ۳ ۱۳-7 9 
شد که ازذت ان تذهب ححتی بزژهدک ق الذنیا تو خواستی با زهدت 
حکمت من را در دنیا باطل کنی؟1آما مشلفت"انی ارزق عبدی بایدی 
عبادی تو نمی‌دانی که من بنده خودم را به دست بندگان دیگر خودم 
روزی می‌دهم؟! تو نمی‌دانی که برای من این که بنده‌ام رانا دشتتشد ان 
دیگر روزی بدهم محبوب‌تر است از اينکه بدون واسطٌ دیگران روزی 
بدهم؟! 


دو حد بث 

: ۳ ِ ۱ ۲ 
حدیئی است از امیرالمومنین ؛ می‌فرماید: من این جور دعا می‌کردم: 
خدایا مرا محتاج بندگان خودت قرار نده. پیغمبر اکرم به من فرمود: چنین 
دعابی نکن چون این فا تخاب پیات بل واند همه ند کان را 


۸ 


توکلی سس حِحٍِ 


محتاج یکدیگر آفریده است. تو دعا کن خدایا مرا محتاج شرار خلق 
خودت (بندگان بد خودت) قرار نده. و الا خداوند همه بندگان را محتاج 
یکدیگر آفریده است. 

در جای دیگر شخصی گفت: خدایا من به تو پناه می‌برم از فتنه‌ها و 
گرفتاریها. رسول اکرم فرمود: چنین دعابی نکن؛ گرفتاریها هميشه در 
میان مردم هست؛ بکوه الم ان اعوذ یک من مضلات لقن " خدایا به 
تو پناه می‌برم از گرفتاریهایی که سبب گمراهی می‌شود؛ و الا گرفتاری و 
فشوا که اسان میت اند یگریت [نباشت ]| ام خواسته تشدنی است: 
نشدنی را که انسان نباید از خداوند تبارک و تعالی بخواهد. 

پس اجمالا معلوم شد که در حدودی که در مَقَدُرت بشر است جای 
توکل و وا گذار کردن کار به فدالیست ول بش از آنکه بشر آنچه را که 
در وظیفه دارد انجام داد جای اعتماد به خدا هست و فلسفه هم دارد 
چون عالم نسبت به نیکوکاران و بدکاران بی‌ طرف نیست؛ و این فلسفه 
یک فکر غلط نیست تا کسی بگوید «من تکیه کنم به خدا یعنی چه؟! 
وقتی شرایط ظاهری ومادی تااین مار من را پیش می‌بردء دیگر همان 
است و چیز دیگری نیست» بلکه ماورای این هم حقیقتی در عالم هست؛ 
ك اينکه ما نتوانیم کیفیتش را کشف کنیم اما لااقل تجارب و آزمایشهای 
عملی زندگی بشر نشان می‌دهد که یک دستگیریهای معنوی در این 
شرایط خاص که عرض کردم وجود دارد. 


توکل در قرآن مفهوم حماسی دارد 


حال برویم سراغ خود آیات قرآن و موارد استعمال توکل که این از نظر 
من بسیار زیبا و جالب است. بعضی آبات را خواندم ممکن است تکرار 


۱. وسائل الشیعه ج ۷ص ۷ بحارالانوار ج ۳ /ص ۸۸ نهج‌البلاغه, حکمت .٩۳‏ 


۶ لما سس سس سس گفتارهایی در اخلاق اسلامی 

توکل در قران همه جا مفهوم حماسی دارد. نه مفهوم سستی. مثل آن 
توکلی که سعدی یا ابراهیم ادهم نقل کرده‌اند. که انسان برود در خانه اش 
بنشیند به خدا توکل کند. 


می‌گوید توح به مردم گفت: 


1 
3 
ات 
1 
1 
ی 


7۳ 


مد عاضوا 1 ِِ ۱ 


در یک مقام حماسی گفته شده. به دشمنان خودش می‌گوید: آیا مقام و 
موقف من بر شما سنحینگمیگز لین بر شا کلاان استم اب اعتماه مه 
خداست؛ تمامتان متفق بشو بدللجیوو هه کاء کز). هر کاری کد 
دلتان می‌خواهد بکنید, توکل من به خداست. 

این همان آیه‌ای است که می‌بينيم امام حسین در روز عاشورا در 
یک چنان مقامی که ایستادگی آنچنانی در مقابل مردم کرده این آیه را 
می‌خواند. ۱ 

مفهوم این توکل مفهوم حماسی است. وقتی یک فرد با نیروی 
ظاهری ضعیف در مقابل یک قوم قوی می‌ایستد یگانه چیزی که به آن در 
مقابل آنها تکیه می‌کند [خداست؛] می‌گوید هر کار که دلتان می‌خواهد 
بکنید. من کار خودم را به خدا واگذار کردم. 


۱ پونسش, ۷۱ 


توکل (ع ‏ ___ع۵۱ 


خطاب موسی به جوانان قومش 
از موسی و قوم موسی می‌گوید: فا من لوسی در من قَویه به موسی 
ایمان نیاورد مگر یک عده جوان (ذریه یعنی جوانها)؛ فقط جوانها به او 
گرویدند. عَلی وف من فزعون و لاه در حالی که اینها قهرا از فرعون 
با آن دبدبه و جلال [و طبقه اشراف آن 1 می‌ترسیدند و مرعوب آنها 
بودند؛ می ترسیدند که آنها اینها را گرفتار کنند و از راهشان برگردانند. و 
ی فزعژن آعال نی الَرض و نگ ار فين. فرعون هم کوچک نبود. 
علوّ در زمین داشت. بر مردم تسلط داشت و مرد مسرف و اسراف‌کاری 
هم بود؛ در خون ریختن و در هر چیزی مسرف بود. و قال موسی یام 
موسی به این جمعیت اندک این جور خطاب کرد: ان نم منم باه اگر به 
خدا ایمان دارید فعَلیّه و کلوا ان نم مشل یی بر خفا 1 
از فرعون و فرعونیها بیم نداشته باشید. می‌فرماید: «به خدا توکل کن, از 
فرعون نترس.» نقطه مقابل توکل این است که انسان از فرعون بترسد. 
آنها هم گفتند: عل ال کل رما لا تجعلنا فلوم الطایلین . 

داستان دخول به ارض مقدس و فلسطین را جلسه گذشته عرض 
کردم [و تکرار نمی‌کنم.] 


پاسخ شعیب و قومش به ملاً مستکبر 

از شعیب و قوم شعیب این جور نقل می‌کند: ما مستکبر - یعنی آن طبقه 
اشرافی که مستکبر بودند ب‌یا همان ال استکیان یه غتعیت. کتففند: 
لخرجَنَکَ یا نی اقا عم تا ی وان هر 
کسانی‌را که گروندگان به تو هستند از جمع خودمان بیرون ۳ از 
تمودن نی ملتنا مگر شما به آیین ما برگردید. قال أر وکا کارهین؟ یعنی 


۱ یونس / ۰۸۵-۸۳ 
۲ اعراف / ۰۸۸ 


۲ ۳ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


و رن میا زا و 
ره سن هس رگد یم محال است ماب ین شم رگردیم بقل 

ال منها بعد از اينکه خداوند ما را از آ ن پستیها نجات داده ما برگردیم؟! 
این ارتجاع است. خدا ما را از چنین چیزی نجات داده, ما برگردیم به آن 
خلت وی ۲۱ بل اس ومایکون نا آن تعود فمها الا ان یشاء اه ربا 
قیع نا کل یم علماً هرگز بر نمی‌گردیم. ولی در عین حال چون یک 
مرد موّمن است و قدرت و اراده خداوند [را در نظر دارد می‌گوید] به خدا 
پناه می‌بریم؛ مگر او یک وقتی بهاه زر علی ال کل سا 
توکلمان به خداست. 


باز موقع توکل را می‌بینید که در چه موردی استعمال شده. 


پاسخ قرآن به منافقان 
آیه دیگری راجع به خود پیغمبر اکرم و مسلمانان است 


8 نم انم قال لالب لالز ین 

قاس ان جازم فا تراعت نان تک عل عَقه و 
قال ان بری۶ 2 ملک 1 آری ما لابَرن آن آخاف ال 2 و ال 
دید اْعقاپ. دق النافقون و این فق قلوبخ موضٌ 
غه هوّلام ديع ون یت و کل عَل الّه فان له عزیژ عکمه. 


متافقان وابیها رد لا نمی کمتند این مسلمانها را شمان مغرور کردهر عون 


۱ اعراف / ۸۹. 
۲ انفال ۴۸7 و ۴۹. 


تو کل ِحِ۵ 


به معرکه‌های خیلی خطرناک القا می‌کردند " و این کارها از نظر منافقان 
عاقلانه نبود. می‌گفتند دینشان اينها را مغرور کرده. خدا می‌گوید دینشان 
آنها را مفرور نکرده, آنها به خدا توکل کرده‌اند و خودشان را در این 
معارک سخت می‌اندازند؛ می‌روند و از خداوند مدد می‌خواهند. 


باز می‌بينیم اینجا توکل مفهوم قوّت و قدرت می‌دهد. 


پاسخ پیامبران به مخالفانشان 
آبه دیگری است که برای همه پیغمبران است؛ مطلب را یکسره و یکجا 


رکه توا الذین من تب 
من دهم لاب أطر: له جاءعم وله بالینات...۲ 


همه پیغمبران را با اقوامشان و کسانی که با آنها مخالفت می‌کردند ذکر 
ی کید کد آنها نشتان بای در و اه شتهتو اب دادم سین و 
چنان کردند؛ در آخرش این طور می‌فرماید: الثم رل نت الا 
شم ملک پیغمبرانشان به آنها گفتند: ما هم بشری هستیم مثل شما؛ یعنی 
شما بشرید ما هم بشریم» در بشریت با همدیگر شریک هستیم؛ تفاوت ما 
با شما فقط این است: و لک ال ی عَلی من یَشاء من عباده خداوند بر هر 
کدام از بندگانش بخواهد. منت می‌گذارد و به او وحی می‌فرستد. (مفاد. 

و ماکان لنا تیم بشلطان الا بان له و عی اه قلیتو کل 


۲ ابراهیم / .٩‏ 
۳ کهف ۰۱۱۰7 


اَمْوْمنوَ . آنها می‌گفتند که شما باید یک قدرت مافوقی (نوع خاص از 
معجزه) به ما ارائه بدهید؛ گفتند: اینها به دست خداست. خدا بخواهد 
می‌کنيم نخواهد نه. و ما نا کل عَلی اه و قذ هدینا شبلنا و ضبن 
عَل ما ادیشمونا وعل ان یو کل الم کلون ". حرف آخرشان در مقابل 
این قوم این بود: چرا ما به خدا یکت واحاق نکر از قهها کشا 
داده است. ما در مقابل آزارهای شما استقامت خواهیم کرد و اهل ایمان 
باید به خدا توکل کنند. مورد توکل اینجاست: هر چه شما می‌خواهید ما 
را اذیت کنید. ما از میدان بدر نمی‌رویم؛ ما توکلمان به خداست. 

باز هم آیات دیگری هست. خیال می‌کنم که همین مقدار کافی باشد 
برای اینکه ما با مفهوم توکل از نظر قرآن کریم آشنا باشیم. یک نکته دیگر 
در باب توکل هست که این را هم عرض می‌کنيم و بحث ما در باب توکل 
خاتمه می پذ برد. 


توکل, نقطه مقابل اتکاء به انسانهای دیگر 

من این نکته را در قرآن پیدا نکردم ولی در بسیاری از اخبار و روایات 
پیدا کردم که توکل در بسیاری از موارد مفهوم نسبی دارد. به این معنا: در 
مواردی گفته شده که بشری می‌خواسته به یک انسان دیگر تکیه و 
اعتماد کند؛ همین که می‌گویند «اعتماد به غیر». در کارها چشم امیدش 
به یک انسان دیگر است؛ همین چیزی که به اتفاق علمای اخلاق اگر 
بشری این حالت را پیدا کند که هميشه چشمش به دیگران باشد که کی 
کار من را درست کند. کی فلان وسیله بشود برای من. و اتکاتش به غیر 
باست آنق+ شان یک نز 0 نیست. موّمن نباید چشمش به خلق خدا 
یعنی افراد دیگر باشد. مومن باید چشمش به خدا باشد. چرا همواره فکر 


۱. ابراهیم / ۱۱. 
۲. ابراهیم / ۱۲. 


توکل جع ____۵۵ 


می‌کنی فلان پارتی من را بالا ببرد؟ به خدا تکیه کن. یعنی نه به خلق. 
[«اعتماد به غیر»] هميشه در مقابل «نه به خلق» است. وقتی خواسته‌اند 
از نظر تربیتی این حالت اتکالی و اتکائی به غیر را از فرد بگیرند گفته‌اند 
انسانهای دیگر چیست؟! چشمت به خدا باشد. تو چرا اینقدر به مسردم 
تکیه می‌کنی؟! در قرآن چنین موردی ما نداریم ولی در اخبار و روایات 
تن 


سوّال: در قرآن هست. همان جایی که حضرت رسول در 
مجلسی نشسته بودنی«3 "نیو اغنیا گفتند اگر اینها را از 
دور خودت دور کنی ما به تو ایمان می‌آوریم؛ خدا فرمود: به 
خدا توکل کن و... 
استاد: مقصودم این بود که در مواردی که کلمه «توکل» به کار برده شده 
چنین موردی نیست. آنچه که می‌فرمایید مطلب درستی است. آیه‌ای هم 
در قرآن هست؛ خلاضهآن این اشت: آمدند ند پیغمبر اکرم گفتند: مابه 
این شرط ایمان می‌آوریم که این [افراد پایین اجتماع] را از دور و بر 
خودت دور کنی, ما هم‌شأن اینها نیستیم. ما از اين که به تو ایمان پیاوریم 
ابا نداریم ولی حاضر نیستیم با این افرادی که دور و بر تو هستند یک جا 
بنشینیم و هم‌شأن باشیم؛ که آیه نازل شد؛ و لته این یعون وم 
بالعُدوة و ای پریدون وه هرگز کسانی را که واقعا. خالصا و 
مخلصا خدا را می‌خوانند و دور تو را گرفته‌اند از خودت دور نکن. ولی 
آنجا کلمه «توکل» نداریم. 


حالا من چند مورد را که در حدیث هست می‌خوانم. در سفینةالبحار 


۱. انعام /2۳. 


تقل می‌کند: خداوند به داود وهی توت اه ام نف 
جبدی دون آعٍ ین لق رف ذیک من مه تکیده المّماوات و 


مر مین مر 


مر مس ۵ 


الارض و مَنْ فیّ الا جَعَلتٌ له المَخرح من ینهآ . بعنی هیچ بنده‌ای از 
ی کر را و رای 
نکرد که بندگان من را رها کند و به من بچسبد) مگر آنکه من حامی و 
پشتیبان او بودم, اگر زمین و آسمان با او به مکر پرداختند من او را از 
میان آنها بیرون آوردم. 

می‌خواهد توصیه کند که به مردم دیگر متمسک و معتصم نشوید 
دست به دامن مردم دیگر نشوبد..اظتلا تیه دامن افراد دیگر شدن 
صحیح نیست. انسیا یگانه قدرتی که باید ایس به دامن او بشود. 
متوسل به او بشود و لا او ادطتمدلاد و استطانت‌فکند لفداست. اصلا آیه 
یاک نيد و یاک تَشْتعینْ "ما فقط از تو استعانت می‌جوییم. از تو کمک و 
استمداد می‌خواهيم. فقط به تو استغائه می‌کنیم؛ یعنی ما به هیچ بنده دیگر 
استغاثه نمی‌کنيم. 


حد توکل 

حسن بن الجَُم مردی است از اصحاب حضرت رضا؛ می‌گوید از امام 
سوال کردم: ما حَد کل "؟ حد توکل چیست؟ ال لی: له تخاق مق اه 
اعدا این که با خدا از احدی نترسی. یعنی آن وقت تو متوکل واقعی 
0 ی ۱ ی 
بس. گفتم: ما حَد لّوا ع؟ حد تواضع چیست؟ نکن شام تقو هم 
بود؟ فرمود: أ تفطی التاس من تک ما تحت آَن بفطوک مه با مردم 


۰ کافی ج ۲ /ص ۶۳. 
۲ وسائل الشیعه ح ۱۵/ ص ۲۷۴ مستدرک الوسائل ح ۱۱ / ص ۲۱۵. 


توکل ع-_-_ ۵۷ 


آنچنان رفتار کنی که توقع داری آنها با تو رفتار کنند؛ هر وقت آن طور 
رفتار کردی تو مرد متواضعی هستی. 
گفت: جُعلت فداک. آشتهی آن آعلم کیت آتا ند ک. دلم می‌خواهد بفهمم 
که من در دل تو چه مقامی را دارم من در دل تو چگونه هستم؟ خلاصه 
تو به من چگونه نظر داری؟ من در نزد تو چگونه هستم؟ جواب داد: به 
دل خودت نگاه کن ببین من در دل تو چگونه هستم؛ هر طوری که من در 
دل تو هستم تو هم در دل من همان طور هستی. 

پس حد توکل چیست؟ فرمود: این که با خدا و در مقابل خدا از 
احدی نترسی, بشر را به حساب زندگی خودت وارد نکنی. 

پس توکل دراین|سلسله از احادیث یک تکیه گاهی است برای بشر 
که امید و توقع و طمع خودش را از بشرهای دیگر قطع کند و نسبت به 
تقتر‌هان دیکر اسفهتاه پیدا کند: 


سوّال: این که فرمودید در قرآن مشابهش نیست, در سوره بقره 

آنجا که می‌فرماید: فلا تْشَوهم و اخْشون " [مشابه آن است.] 

استاد: آنچه من عرض کردم. راجع به مواردی است که قرآن کلمه «توکل» 

وکا نموه ایتک ای فطات ورست نس ا قیفر شور 

احزاب است: ألْذینَ یلو رسالات الّه و موه و لا تشون اعدا الا 
ط ۲ 1 . ۳ 9 7 

اه انها که مبلغ دعوتهای الهی هستند و هیچ کس را نمی ترسند جز خدا. 

آیه دیگری در سوره آل عمران خیلی متناسب با بحث ماست. 

عرض کردم که توکل به خدا موردش کجاست و در موردش هم چقدر به 


۱ بقره ۱۵۰. 
۲. احزاب /۳۹. 


حال بشر مفید است و چقدر این توکل در پیشرفتهای مسلمانان صدر 
اول موثر بوده! اینجا هم کلمه توکل نیست ولی مفهوم مطلب هست: 
لین قال هم لاش ان النّاس قَذ جَعوا لک مومنینی که مردم به آنها گفتند 
نمی‌دانید دشمن چه کرده! دشمن اجتماع کرده پدر تان را در می‌اورد. در 
این گونه مواقع گاهی خبرهای وحشت‌زا می‌آورند: نمی‌دانی دشمن چه 
اجتماعی کرده! فَاحشَوْهم بترسید از آنهاء احتیاط کنید. قرادَم ایاناً ولی 
ایمان آنها را افزود. و قالوا عَشْبْنا ال و نم الیل . گفتند خدا کافی 
است تکیه ما به خداست. (در این آیه کلمه «توکل» نیست ولی کلمه 
«وکیل» هست.) 

پس این هم از آن آباتی است که از قسم اول است نه از قسم دوم 
یعنی از مواردی است که توکل در قرآن مفهوم حماسی دارد: ما بترسیم؟! 
از اینها بترسیم؟! تکیه ما به خداست. از احدی نمی ترسیم. 

خلاص همه عرایض ما این است: معلوم شد که در منطق قرآن بوپی 
از توکل به مفهوم دست.روی دسّت گذاشتن و اینکه بشر کاری را که 
وظیفه اوست و در مقدرت اوست انجام ندهد و به بهانه توکل از زیر بار 
وظیفه شانه خالی کند وجود ندارد و آنچه در قرآن هست یک ضرورتی 
است برای اخلاق و تربیت بشر به شرط اینکه به آن فلسفه‌اش ایمان 
داشا یو اسان نوک میت هی امد همست نی نانز 
ایشا داتفه باشل .و آن فلسلة انم اسفت که کر قیال ارمان‌ستنس 
پرود. با نیت خالص و کوشا باشد جهان نسبت به او بی‌طرف نیست. 
دستهایی هست که در یک شرایط خاصی به حمایت بشر برمی‌خیزد. این 
امر خیلی هم ضرورت دارد و لازم است و با نیازهای روحی بشر منطبق 
ات وا نیت کلین کقور فا زاس 


. آل عمران / ۱۷۳. 


۵۹ 


سوال دکتر پیمان: سوالم راجع به ماهیت و کیفیت این استعانتی 
است که به هر حال در یک شرایط خاصی که فرمودید. از غیب 
می‌رسد. البته اشاره کردید که کیفیت این امر بر ما معلوم نیست 
ولی این که به چه صورت ممکن است باشد بد نیست توضیحی 
بفرمایید. از یک طرف فکر می‌شود که با توجه به اینکه 
دستورات موّکد و فراوان داده شده که در هر مجاهده و تلاشی 
برای رسیدن به هدف. شما باید تمام اسباب و علل مادی را 
فراهم کنید؛ در جنگ باید تمام فنون را بدانید. همه چیز اینقدر 
تأکید شده. آنوقت گفته شَذه ضمنا برای بعد از آن هم توکل 
کنید به خدا و بروید جلو. اینجا با توجه به مشاهداتی که به نظر 
می‌آید. می‌تواند این فرضیه مطرح بشود که: اصل همان است 
که محاسبات بین قدرت شده باشد. الان هم ما می‌بينيم که 
آنهایی هم که چنین اعتقادی ممکن است نداشته باشند. در 
جنگهایی که دولتها با هم می‌کنند. هر کس قوایش بهتر باشد. 
محاسباتش روی نیروها و استراتژی‌اش دقیق‌تر باشد 
پیروزی‌اش قطعی است. 

اما انجه که دو ایرخ مود کمک می کند شاید این باشد که به هن 
حال ما هميشه نمی توانیم تمام عواملی را که در یک پیروزی یا 
شکست موثر است بشناسیم. بالنتیجه همیشه انسان یک 
اضطرایی ممکن است داشته باشد که نکند دشمن قویتر باشد. 
نکند من این موضوع را نمی‌دانم, نکند من یک نقطه ضعفی 
دارم و این اضطراب خودش موجب بشود که از امک‌انات و 
قوای موجودش هم نتواند بهره‌برداری کافی بکند. بالنتیجه 
ضعیف بشود. و توکل این معنا را بدهد و بخواهد هدف از توکل 


ا تیا گت که فان در فیین وروی وهی کوید عون من داز 


گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


راه حق هستم (حالا این در راه حق بودن را ممکن است همه 
اعتقاد داشته باشند. هر کس به نوبه خودش) کمکی هم برای 
من خواهد بود. پس آن عوامل مجهول نمی‌تواند موجب 
نگرانی برایش باشد چون نسبت به آنها دیگر توکل کرده به 
نیروهای غیبی. آنچه را که می‌شناخته, باید خودش فراهم کند. 
آنچه را هم که نمی‌شناسد توکل می‌کند به نیروهای غیبی. 
بالنتیجه الم و اضطراب و نگرانی ندارد که نتواند از قوای 
موجودش استفاده کند. یک قدرت روحی بیشتری هم پبدا 
می‌کند تا بتواند خیلی بهتر بجنگد. 

اخیرا هم ملان یه | گي م#مپزشکی توسعه خیلی 
فراوان يافته (البته از قدیم بوده, حالا توسعه فراوان تری پیدا 
کرده) که عوامل و نیروهای روحی و روانی چگونه در وضع 
جسمی اثر می‌گذارند یعنی یک فردی با روحیه قویتر حتی در 
مقابل یک بیماری مقاومتش خیلی بیشتر است تا فردی که 
روحیه‌اش ضعیفتر باشد یعنی کاملا روی اعضای جسمانی و 
ای 

کین ف کی اس با انم اف وی انیت رای رزوی 
انسان و در داخل انسان و به صورت داخلی و درونی پیاده کنیم 
نه خارجی, به این معنا که حتی آن کسی هم که ممکن است 
اعتمادی و یا اعتقادی به مبدا غیب به آن معنا نداشته باشد, اگر 
در وضع عالی روحی باشد یعنی ایمان داشته باشد که راهش 
درست و حق است و در نتیجه در یک وضع عالی روحي 
برتری روحی نسبت به دشمن قرار گرفته باشد, در حالی که از 
لحاظ قوای مادی برابرند. پیروزی با این است چون آن عوامل 


منفی یعنی اضطرابها را ندارد و از قوایش هم بهتر استفاده 


وگل نش سس ۶۱۱ 


می‌کند. بخصوص که قبول هم داریم که این قوای روحصی 
متا ره هرهس ات رات 
شگرفی است! در چگونگی‌اش هم مطالعه می‌کنند که چگونه 
می‌تواند یک حالت روحی حتی در یک بیماری جسمی اثر 
بگذارد که با دوا قابل معالجه نیست. 
پس آیا نمی‌توانیم این فرض را فکر کنیم که در این مورد هم 
هدف این بوده که قوای روحی انسان را به این ترتیب که در 
درون خودش هست تجهیز کنند برای پیروزی؟ نه اينکه یک 
نیرویی خارج از وجود انسان می‌آید به شکل خاصی کمک 
می‌کند. مها اننها گیالاسلا بو علل الهی است چون آن 
قوای مالأی که سبایٍ و علل تدای اسشك ما استفاده می‌کنيم» 
اين قوای ریگرد سباب( علل خاایی است و گفتيم خدا 
هم هیچ وقت کاری را بدون اسباب و علل انجام نمی‌دهد. 
پس در این مورد هم این استعانت غیبی به معنای این نیست که 
ی تفای اش را ات 
وسیله قسمتی از نیروهای درونی انسان که نیروهای روحی 
اوست به کار آفادهو در این جهت راه فتاه خواستم پیت 
می‌توانیم بگوییم این نیروها درونی است و به حرکت می‌آید؟ 
استاد: این که فرمودید که ممکن است آن علت معنوی همان حالت روحی 
باشد. من آن را قبول دارم که خود همین قوّت روحی و اطمینان یک 
عاملی است. عامل بزرگ و قویّی هم هست. در کلمات حضرت امیر 
هست. می‌فرماید: من با هر کسی که در جنگ روبرو شدم خود او به من 
در مغلوب شدنش کمک کرد برای اینکه وقتی با من روبرو می‌شد همین 
قدر که حس می‌کرد با من روبرو شده خودش را می‌باخت. وقتی خودش 
را می‌باخت از مقدار نیرویی هم که داشت نمی‌توانست استفاده کند. 


2 ](_ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


خودشن ,همنشه کسکت می‌داه به هلوت شسدن خوهشن ‏ مایت رت 
کی استو نی اب عم وق رم اند غام مساق کم وفع باشد 
که اسان ید ان توافت اسان داشته شید اب ا گر تن وافعی ناشن 
مثلا اگر من بدانم که در ان تنْصر وا اضر کم ۲ (اگر خدا را یاری کنید 
شما را یاری می‌کند) یاری دادن خدا فقط به اين است که روح من را 
قوّت می‌دهد نه اینکه یک عامل دیگری هم در تأیید من برمی‌خيزد, 
دیگر روح من هم قوّت پیدا نمی‌کند چون بعد می‌فهمم که آن» غیر از خود 
من بچیز دیگری نیست: اگر من بدانم ولو به میزان ده درصد »عاملها و 
تأییدهایی یعنی فراهم شدن اسباب و وسائلی احیانا هست. آنوقت قوّت 
روح پیدا می‌کنم» از این عامل معنوی هم استفاده می‌کنم. اما اگر بدانم که 
به قول شما در محاسبه قدرت انچه که واقعا موثر است جز قدرتهای 
مادی و قوّت روح و به اصطلاح «روحیه» چیز دیگری نیست آنوقت 
همان روحیه را هم دیگر پیدا نمی‌کنم. روحیه را انسان وقتی پیدا می‌کند 
که به یک امر بیرونی معتقد باشد. اما اگر بداند [از عوامل معنوی] غیر از 
روحیه چیزی نیست [همان را هم پیدا نمی‌کند.] متل این که در درمان 
بیماریها, تلقین خودش یک عامل روحی بزرگ است اما به شرط اینکه 
بیمار نفهمد که دارند به او تلقین می‌کنند. آنوقت طبیب به او می‌گوید اين 
بیماری چیزی نیست. مهم نیست. اگر بیمار معتقد باشد که آنچه طبیب 
می‌گوید همین طور است و پیماری‌اش چیزی نیست. روحیه پیدا 
می‌کند. بعد روحیه هم اثر می‌بخشد. اما اگر از اول خود بیمار می‌داند که 
این طبیب آمده تلقین کند؛ می‌داند سرطان دارد و سرطان هم اثرش این 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۳۱۸: ما لی دا الا اعاتّنی علی نَفْسه. 

۲. محتّد ۷ 

۳ چون عرض کردیم این جور چیزها مثل دعاست, شرایطی دارد و در یک شرایط 
خاصی می‌رسد. کسی تضمین نکرده که صد در صد و حتماً می‌رسد. 


توکل طعددد_عصعصع_ << ۶ 


است و این آمده تلقینش کند. دیگر تلقین هم در او اثشر نمی‌بخشد. 
بنابراین این عامل روحی آن وقت عامل روحی است که یک واقعیتی هم 
باشد که او به آن ایمان داشته باشد اما اگر به آن واقعیت ایمان نداشته 
باشد و بداند خود آن عامل معنوی جز عامل روحی چیز دیگری نیست 


-من در این مورد توضیح مختصری بدهم. تا زمانی که جهل 
مود ذارد بعنی ان فید نمی داندایساری او کشیده است این 
تلقین موثر است. حالااگر آن فزد از کشنده بودن بیماری خود 
و از تلقین‌آطبیبا آگامباشد. آنرقت ایگر طبیب خلم سلام 
می‌شود. همان طور که فرمودید. بالنتیجه می‌گوییم در کسانی 
که این آ گاهی راندارند اثر می‌گذارد. پس در کسانی که آگاهی 
دارند فرمودید اثر ندارد. منتها می‌توان چیز دیگری گفت 
درباره آنهلیل گر ا/کاهمی طیند ور این است که کسی که 
آکاهی دزد واه ی و رنه نها زیر زو ها 
شد (آنهایی که مادی‌اند به شکل جبر تاریخ معتقدند. ما هم که 
الهی هستیم می‌گوييم چون راهمان حق است تلم پیروزیم) 
به علت ایمان به اینکه حق بالاخره پیروز خواهد شد همان 
روحیه را پیدا می‌کند. پس باز هم درونی است. 

استاد: ما منکر این عامل نیستیم ولی نه اينکه عامل دیگری نباشد. چد 

علتی دارد که ما این امر را محدود کنیم؟ ما این عامل را قبول داریم. 


- آن عامل خارجی هم هست؟ 
استاد: بله مسلّم هست. اولا اگر عامل, منحصر باشد به عامل روحی, این 
جور وعده‌ها یک نوع دروغ مصلحتی خواهد بود که بر خلاف شان وحی 


الهی است که بگوید:لمتضهررا له ین کم اگر خدا را یاری کنید شما را 
پاری می‌دهد. و بعد هیچ پاریی برای انسان نباشد جز مقدارٌ نیروهای 
مادی و معنوی خودش. این یک نوع دروغ مصلحتی است و درست 
نیست. و انیا اختصاص به توکل ندارد. عرض کردیم این یک امر تا 
حدودی تجربی و آزمایشی است. نظیر این است که احسان به پدر و 
مادر عکس العملهای نیکی در زندگی انسان دارد و برعکس, بدی کردن 
و اسائه به پدر و مادر (مخصوصا مادر) عکس‌العملهای بدی در زندگی 
تا اینها با شرایط مادی جور در نمی‌آید. با روحیه هم چور 
درنمیآید. ما هم نمی‌توانیم حسابش زا به دست بدهیم که این چگونه 
است که آن کسی که به پلار ولا دگشیط(؟ ی گید. بگمعاقبت شومی گرفتار 
می‌شود. از کجا می‌خورد و چگونه می‌خورد و از چه راهی عالم 
عکس العمل نشان می‌ دزی گرانيم بفطلب ول هست. 

میدش همین چیزی است که الان خود جناب عالی فرمودید. تا 
چندی پیش تأثیر عژامل روخ در بیفاریهایتجسمی را شاید کمتر 
قبول می‌کردند گرچه از قدیم الایام بوده. می‌دانیم مثل بوعلی بسیاری از 
پیماریهای جسمی را از راه روحی معالجه می‌کردند. الان هم عمل و 
آزمایش نشان داده تا حدود زیادی " حالات روحی در بیماریهای بدنی 
موثر است اما هیچ کسی نمی‌تواند نشان بدهد که مکانیسم این چیست. 
چطور است که فکر روی بدن اثر می‌گذارد؟ چه کسی می‌تواند توجیه 
کند؟ هنوز کشف نکرده‌اند. پس ما می‌دانيم هست اما چگونه است؟ 
نمی‌دانیم. شاید روزی کشف کنند؛ نمی‌گوییم کشف نمی‌شود. جهان روح 
دارد (نمی‌گوییم روحش خداست) قوای روحی دارد که نام آن قوای 
روحی فرشته است. ما یک کار بد می‌کنيم روح جهان روی جسم جهان 


۱ از نظر شخص من اینها آزمایشی است. _ 
۲. چنین نیست که مثلا سرطانی را بشود با ان معالجه کرد. 


توکلی سس +۶8 


ائز می‌گذارد: انن:همان تاثیرات سعتوی است, جسم شهان وی جننسم 
جهان اثر می‌گذارد. همین علل مادی است. روح جهان روی جسم جهان 
اثر می‌گذارد؛ منل همین است که من - العیاذ باله -به پدر و مادر خودم 
تن می‌کنه بشت یرفن هنت دنا سیب می‌بینم. مکافات. چیزی 
ات که تن وه ار ام کل نگ 
چو بد کردی مشو ایمن ز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات 

این که ظلم. مخصوصا ظلمهای فجیع. در همین دنیا اثر می‌گذارد و 
یازا وی سل اسان اکهی کدا رد شگونه ابیت یداش وا اوه 
لانصیینالذینَ ظلموا مک خاطقا 7۳ آیه دیگر است که: و له 
الیو ترکوا من هه ری ضعافاً خافوا له" چگونه است؟ سا 
نمی‌فهمیم. ولی می‌دانیم در تجربه‌ها و آزمایشهای ما یک چنین اثری در 
عالم هست. حداقل این است که نمی توانیم انکارش کنیم بلکه تجارب و 
آزمایشهای ما تا حدود زیادی نشان می‌دهد که چنین چیزهایی در دنیا 
وجود دارد. 

مثال دیگر صدقات است. من به اثر صدقه معتقدم و نمی‌توانم با 
مخلصا - چه مالی و چه غیر مالی - برای مردم انجام 5 کار 
مردم گشودن؛ در دفع بلا موثر است. من به این کار معتقدم. روی آزمایش 
هم معتقد هستم. اگر بگویید چگونه می‌شود؟ [می‌گویم نمی‌دانم.] گفت: 
کی ک وه آنای. .دیسا مسا 
من اینجا به یک خانواده فقیر مفلوک بیچاره کمک می‌کنم؛ وقتی می‌بینم 
بیوه زنی گرفتار است و چیزی ندارد می‌روم وسیله برایش فراهم می‌کنم؛ 


۱ انفال / ۰۲۵ [ترجمه: و از فتنه‌ای که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بترسید.] 
تیاه گر مهو آنان که گر فزوندان قایوای او خووتر خا ها رتتایر ینهآ ناخ 
بیم دارند باید از ستم بر یتیمان مردم نیز بترسند.] 


بعد خدا در جای دیگری برای من درست می‌کند؛ من در اینجا خدمت 
می‌کنم, دنیا در جای دیگر به من پاداش می‌دهد؛ این چگونه می‌شود؟ 
من نمی‌توانم توجیهش بکنم. ولی می‌دانم که هست. 

حضرت امیر می‌فرماید (نصیحت خیلی خوبی است. همه باید 
گوش کنیم): هدنک ف لوف من لا یکره لک اگر به کسی خوبی 
می‌کنی و او شکر گزار خوبی شما نیست و حق‌شناسی نمی‌کند یکوقت 
شم را به کار غیر بی‌زغبت نکند, پشیمان نکند بگویی ای باب ما به هر 
کس که خوبی کردیم به ما بدی کردا فد یَشکرک عَلیّه من لا یش تفع 
بلّیَء مه . تو خوبی کن, این به تو حق‌شناسی نمی‌کند» یکوقت می‌بینی 
یک کس دیگر که اصلا از توبه او خوبی نرسیده, در عوض به تو خوبی 
می‌کند؛ یعنی تو انتظار خوبی را از کسی که به او خوبی می‌کنی نداشته 
باش, از عالم داشته باش؛ عالم اگر از اینجا به تو ندهد از یک جای دیگر 
می‌دهد. حالا چنین چیزی چگونه می‌شود؟ ما نمی‌دانیم. 

ولی همین طور که الان خودتان فرمودید که راجع به روح و بدن این 
فرضیه (لااقل) وجود دارد و تا حدودی ازمایشها هم نشان داده که روح 
روی بدن اثر می‌گذارد (و اين منافات ندارد با این که خود بدن یک 
مکانیسم مخصوص داشته باشد. روح یک مکانیسم مخصوص داشته 
باشد. در جایی روح روی بدن اثر بگذارد. جایی بدن روی روح اثر 
بگذارد) یک نفر موحد و الهی باید به یک چنین قانونی در عالم [یعنی 
رسیدن یاریهایی به انسان در شرایط خاص] معتقد باشد گو اینکه 
نمی‌تواند این قانون را صد در صد توضیح بدهد چون قابل آزمایشهای 
لابراتواری نیست. بلکه یکی به دلیل وعده انبیا باید قبول کند. و دیگر 
این که در عمل انسان باید این راه را پرود بعد ببیند که آیا چنین اوضاعی 


۱. نهج البلاغه, حکمت ۲۰۴. 


تویلیجشسس ۶۷ 


هست؛ واقعا ما خوبی کنیم ببینیم اثر خوبیها را می‌بينيم با نمی‌بينيم. 
نمی‌گویم از آن طرف تجربه کند؛ انسان بدی کند. مثلا پدر خودش را 
بکشد. بعد ببیند چطور می‌شود! 


کین از سا رهایها کشا بهاغل مایا نامی شا تم 
بسیار مرد متدین و پرهیزگاری بود دچار سرطان رکتوم 
(قسمت آخر روده) شده بود که بدترین سرطانهاست. چون 
خودش نمی‌دانست و توکل به خدا هم داشت و راضی به رضای 
حق بود ه سال طول کشتید ون در زندگی طبابتم هیچ 
سرطانی را در این نوع ندیدم که حتی یک ثلث این هم طول 


مهندس تاج: در جواب آقای دکثر پیمان عرض کنم هدف از 
این بحث همان طوری که آقای مطهری اول فرمودند اخلاقهای 
اسلامی بود که طرف تردید از طرف مخالفین قرار می‌گیرد. 
تردید هم این بود که کاری را مثلا روی توکل از عهده خودشان 
رها می‌کنند و اين امر در زندگی و نظام امروزی بشر نه تنها 
مفید نیست بلکه مضر است. هدف از این بحث این بود که 
روشن شود که معنای توکلی که در اسلام هست این نیست و 
شواهدی هم که آورده شد همه ناظر به این بود. 

از این نظر که بگذریم. در تمام مراحل این اختلاف بین 
دورس ا سار میدس رابت مک شیر تناها غیان 
می‌کنید. در اسلام محضاً نث است. پاداشش را خدا خواهد داد. 
نظرت باید به خدا باشد. مکتب غبر اسلامی و ماتریالیسم 


می‌گوید خیر. تو از لحاظ اینکه نسبت به بشر این کار را کردی 


و آن هم یک موجود ذی‌شعوری است خود به خود 
عکس العملش خوبی است که به تو برمی‌گردد. 
منظور بنده این است که هدف از این بحث دفاع بود در مقابل 
واه ری کیک مکی ]دنتفر 
بشود. در تمام مراحل این اختلافی که سرکار می‌گویید که ما 
مدد از خدا می‌گیریم و آنها می‌گویند مدد از نظام طبیعت به 
طور کلی گرفته می‌شود. موجود است. 
استاد: اقای مهندس صحیح فرمودند اما این نکته را هم توجه داشته باشید 
که بحث ما در اخر تنها جنبه دفاعی نداشت؛ یعنی قسمت اول همین طور 
بود و در همه این مفاهیم اخلاقی دینی و اسلامی که ما بحث می‌کنیم در 
قسمتهایی بحث می‌کنام که لور حمله واقم‌گن. ‏ گفتهاند اساسا نها 
یک اخلاقی است که بش شیف و خاب‌او فلاسد می‌کند و عامل 
انحطاط شمرده می‌شود. در همین مدمه انشان و سرنوشت یکی از 
موضوعاتی که شایسته بحث دیدم که آیا تأثیر در انحطاط مسلمین 
داقته با اه بخ سلسته و علافن انیت که ازمسماه وگل 
اتشت: 
ولی ما در قسمت آخر بحثمان به نظر خودم مقداری ثابت کردیم که 
این مفهوم نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم هست؛ یعنی ما یک درجه آن 
طرف تر رفتیم» گفتیم توکل لازم و مفید هم هست و جایش هم در اخلاق 
و تربیت خالی است؛ فقط بستگی دارد به اینکه انسان به آن فلسفه ایمان 
که او با کب اف کی قیقد تما و ادا شهار واه 
علمی و فلسفی یعنی آزمایشی و چه از راه خود مذهب. نه تنها توکل چیز 
بدی نیست. خیلی هم خوب و مفید است. 


بسم الّه الرمن الرحجم 


سر ۳ 
که در اصلش نمی‌شود تردید کرد که چنین چیزی در هت و 
یکره نی یت کی اشفا 
با این دو مفهوم ۳ هستیم. در مواردی از مردم می‌شنویم یا خودمان 
می‌گوييم: راضی هستیم به قضای الهی؛ یا می‌گویيم: خدایا من به رضای 
تو راضی هستم؛ یا می‌گویيم: خدایا ما به قضای تو راضی هستیم؛ ما در 
مقایل امر تو تسلیم هستیم. در قرآن هم ما می‌بينيم کم و بیش این دو 
مفهوم هست؛ بحث در مورد و خصوصیاتش است. 

در سه چهار آیه از آیات قرآن راجع به مومنین تعبیر این است که 
[بنده مومن از خدا راضی است و خدا از او]" آیه معروفی در آخر سوره 


والفجر است: یا یا لش الط (زجعی ال ریک راضية مَرضِید 


۱ [حدود ۲۰ تانیه از سخن استاد ضبط نشده است.] 


4 سس گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


ناخ عبادی. وادخلی جَِّق . ای نفس مطمئن و با طمائینه و غیر 
مضطرب! باز گرد به سوی پروردگارت در حالی که تو از او راضی هستی 
وی و نی اتب 

راجع به تسلیم هم آیهای که این مفهوم را بدهد اين آیه است: فص 
آشری ای ان ان اه َصير بالعباد ‏ کار خود را به خدا تسلیم و تفویض 
ی‌کنم و او بینای بهبندگان است. 


طرح اشکال 
این دو منهوم. یعنی مفهوم رضا و تسلیم هم واقعا از معانی و مفاهیمی 
است که اگر انسان درست مورد اینها را تشخیص ندهد به جای این که 
یک خلق خوب به کار برود یک خلق بدی خواهد بود و ضررهایی 
خواهد داشت. و هم عماگ رید زيم که پل رداعتراض و انتقاد واقع شده 
است که به چه مناسبت رضایت و راضی بودن را یک خلق خوب و یک 
صفت خوب اخلاقی بهشمار آوژدء‌اندو خال آنکه رضایت عامل 
اطاط ور رونت ار سس دابا زک ای دزیر 
ها کار ی کی هر 
انسان تحرک ایجاد کند و عمل به وجود پیاورد خوب است. هميشه 
خیرها و مصلحتها از نارضایتیها برخاسته و در اثر نارضایتی بوده که 
افرادی از وضع شخص خودشان پا اجتماع خودشان ناراضی بوده‌اند و 
چون ناراضی بوده‌اند. با یک تحرکی وضع را بهتر کرده‌اند. 

حتی خود نهضتهای انبیاء و اولیاء بر اساس یک نارضایتی است. 
اگر پیغمبری که ظهور می‌کند. از آنچه که می‌گذرد و جاری است راضی 
است. عالم گردشی دارد و او هم راضی است به آنچه که وجود دارد. 


۱. فجر ۲۰-۲۷ 
۱ 


رضا و تسلیم سح 


دیگر از مردم چه می‌خواهد؟ پس آن قیامها برای چیست؟ آن رنجها و 
زحمتها برای چیست؟ موسی بن عمران اگر راضی است به آنچه که وجود 
دارد به عنوان اینکه ما راضی هستیم به قضای الهی چرا به مبارزه با 
فرعون برمی‌خیزد؟ و پیغمبر اکرم اگر راضی است چرا آن وضع را در مکه 
به وجود می‌آورد که بعد منتهی می‌شود به جریانهای دیگری که ما 
می‌دانیم. 

و بلکه بسیاری از دستورهایی که در خود دین هست بلکه اساس 


دستورهای دینی بر نارضایتی است. 


قخاه ای فا 

مثلا یکی از دستورهاللی که ما دایم -و این‌‌یراد گفیلی مقدسانه هم 
هست - دعاست. ما موگگيم که لیعا بکنام. قلار للم دعا یک کار لغو 
نیست. وقتی که ما دعا می‌کنیم و در دعا مثلا وسعت روزی می‌خواهيم. 
طول عمر می‌خواهیم. عافیت برای فرزندان خودمان می‌خواهیم (این 
چیزهابی که معمولا در دعا می‌خواهیم) ایا خود این بر خلاف اصل رضا 
نیست؟ وقتی که شما به وسیله دعا توسعه رزق می‌خواهید. معنایش این 
است که به آنچه که دارید قانع نیستید. از آنچه که دارید راضی نیستید. 
پس این بر خلاف آن خلق است. وقتی که طول عمر می‌خواهید. معلوم 
می‌شود که نگران این هستید که عمرتان کوتاه باشد و از آن ناراضی 
هستید. پس این خودش یک نوع نارضایتی است. 


برخی تکالیف اسلامی و اصل دعا 

تین سار آز اقآ بات کم داب ات وتو خلت بارس 
است. مثلا اگر شما مریض شدید یا فرزندتان مریض شد - خصوصا اگر 
اتختتاین کنتل کایه مر خر تا است شرا بشما واعب ادخ 


معالجه کردن؛ اصلا تکلیف شرعی و تکلیف وجوبی است. اگر نکنید 
مسئول جان خودتان يا جان فرزندتان هستید. این برخلاف اصل 
رضاست. انسان باید راضی باشد؛ بیمار شدی؟ باید راضی باشی به 
وضعی که داری. اگر راضی و تسلیم هستیم پس این تکلیف شرعی برای 
دفع بیماری يا رفع بیماری برای چیست؟ البته اینهایی که عرض می‌کنم 
هو ای بوده که از عدیم مش کرووازن: 


نارضایتی خدا و اصل رضا 
سوّال دیگر: اگر انسان باید راضی باشد به آنچه که در عالم واقع می‌شود 
تحت عنوان اينکه آنچه در عالم واقع می‌شود قضای الهی است و به 
قضای الهی باید راضی بود. ما در بعضی از موارد می‌بینیم که قرآن تعبیر 
می‌کند که خداوند از این جریان ناراضی است. خداوند از این شخص با 
از این کار ناراضی است. آیا ما راضی باشیم به چیزی که خدا از او راضی 
نیست و حال آنکه ما باید راضی باشیم به رضای الهی. 

مثلا به ما گفته‌اند که ان ال لیف اعد الفارعٌ" (جزء احادیث نبوی 
انیت هو رل توت کار را دسمن می ورد زار ان تفه کسی‌کان اسر 
یعنی بیکاری را دشمن می‌دارد). ولی بالاخره این آدم بیکار است و این 
یک امری است که الآن موجود است. ما اگر وضع موجود را در این آدم یا 
در خودمان دوست داشته باشیم. دوست داریم چیزی را که خدا دوست 
ندارد بلکه دشمن دارد. 

در قرآن این تعبیر هست: لاله لا یََضی عن موم اْفاستت ۲ 
۱. من لا یحضره الفقیه ج ۳ / ص ۱۶۹ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱۷ / ص 


1۴۶ 
۲ وه 3 


رضاو تسلیم ۰ و و ۲ 


پا مثلا در بعضی آیات است: ان تکفروا فان ال عُو عَنکم و لا بوضی 
لعباده اف و ِنْ تَشکُروا یَوْضَه لکُمْ. خداوند کفر را برای بندگان 
خودش نمی‌بسندد. پس خداوند راضی نیست به اینکه کافر کافر باشد. 
راضی نیست به اینکه فاسق فاسق باشد. وقتی او راضی نیست. ما راضی 


«حبّ فی الّه و بغض فی الّه» و اصل رضا 

سوّال دیگر: اصلی ما در اسلام داریم که احادیثش بیشتر نبوی است - 
تحت عنوان «حبْ فی الّه و بفض فی الّه» یعنی دوست داشتن به خاطر 
خدا و دشمن داشتن به خاطر خدا. کسی یا چیزی را دوست داشته باشیم 
نه به خاطر شخص خودمان. یک وقت چیزی را دوست داریم از باب 
اينکه معشوق و محبوب شخص خودمان است و به حال شخص خودمان 
نافع است؛ همه افراد بر روی طبیعت حیوانی خودشان این جور هستند. 
ما کسی یا چیزی را دوست داشته باشیم نه به خاطر منافعی که از آن شیء 
پا شخص به ما می‌رسد. بلکه فقط محض رضای خدا او را دوست داشته 
باشیم. اين را می‌گویند حبٌ فی اله. بخض فی الّه ‏ قطه مقابلش است: 
کسی با جریانی را دشمن داشته باشیم نه به خاطر حسابها و جریانهای 
شخصی بلکه به حساب جریانهای کلی. عمومی. دینی. مسلکی و بسا 
هست که آن فرد يا جریان از جنبه شخصی به حال ما نافع است. در عین 
حال او را دشمن داشته باشیم. اين را می‌گویييم بغض فی الله. 


دو حدیث نبوی 


حبٍ فی الّه و بغض فی الّه در اسلام مقامی بسیار عالی دارد و یک حدیث 


۱. زمر ۷ 


است که می‌فرماید: هل ان انب و ایض اصلا ایمان مگر غیر از 
این. چیزی هست که انسان به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا 
دشمن بدارد؟ 


و یک حدیث خیلی جالبی هست در اصول کافی که نوشته است 


ود ۲ 


روزی پیغمبر اکرم از اصحابش سوال کرد: ای عرّی الایان أَْ ؟ به من 
جواپ بدهید در میان دستگیره‌های " ایمان آن که از همه قرص‌تر و 
محکم‌تر " است کدام است؟ یکی گفت: نماز؛ فرمود: نماز دستگیره ایمان 
هست ولی محکم ترین دستگیره‌ها نیست. یکی دیگر گفت: روزه؛ 
فرمود: نه. یکی گفت: زکات؛ فرمود: نه. یکی گفت: حج؛ فرمود: نه. یکی 
گفت: جهاد؛ فرمود: نه. چند جواب از آنهایی که جزء ارکان خمسه اسلام 
به شمار می‌رود دادند؛ وقتی که دیدند هیچ یک از آنها نیست گفتند: 
خودتان بفرمایید يا رسولّ الّه! فرمود؛ أوْنقْ عُری الامان اب نی اه و 
البعْضٌ ی الّه از همه دستگیره‌های ایمان مسخکم‌تر دوست داشتن به 
خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست. ۱ 

این دستگیر؛ محکم می‌بينیم که از دو چیز ساخته شده: حبّ و 
بغض, این که انسان چیزی یا کسی را دوست داشته باشد به خاطر خدا, 
دشمن داشته باشد به خاطر خدا. این با رضایت جور در نمی‌آید. 


۱ کافی ج ۲ / ص ۱۳۵؛ وسائل الشیعه ج ۱۶ / ص ۱۷۰؛ مستدرک الوسائل ج ۱۲ / 
ص ۰.۲۲۶ 

۲ کافی ج ۲ / ص ۱۲۵. 

۳ «عروه» دستگیره را می کو یش مفل اینکة در جسمی یک جیزی می‌سازند برای اینکه 
با آن, آن جسم را بردارند. مثل دسته کوزه؛ آن جایی که انسان به آن چنگ می‌زند که 
می تواند ان جسم را بردارد. 

۴ چون وقتی جسمی را می‌خواهند بردارند دستگیره باید محکم باشد, اگر محکم نباشد 
از دست انسان در می‌رود. دستگینه یه اس انسان می‌ماند و خود ان شیثی که قرار 
است برداشته شود در جای خود می‌ماند. فرمود: در میان دستگیره‌ها ان که از همه 
محکم تر است که اگر آن را بگیری ایمان را گرفته‌ای و دیگر جدا نمی‌شود چیست؟ 


رضاو سیم ۷۵ 
گناه «راضی بودن به معصیت» و اصل رضا 
سوال دیگر: یکی از گناهان راضی بودن به معصیت است. معصیت را کس 
دیگر کرده و بسا هست که در قرنها پیش واقع شده ولی امروز وقتی 
تیان قکر مین وا طتی اشتا یه ان و ال انیت که شمه سر بای 
واقع شده. نقطه مقابلش ناراضی بودن از معصیت است و راضی بودن و 
علاقه‌مند بودن به یک جریان طاعت و خوبی. هر دو را عرض می‌کنم. 

در نهج‌البلاغه است ": امیرالمومنین از صفین برمی‌گشت. شسخصی 
خدمت ایشان عرض کرد: ود آن آخی فلااً کان شاهدنا پبّری سا 
تصَرّک ال به علی آعدانک. دوست داشتم برادرم " فلان کس در اینجا با 
ما می‌بود تا در اجر این جهاد با ما شریک می‌شد؛ فرمود: موی آخیک 
معنا آیا دلش با ما بود میلش با ما بود یا نهم؟ دلش می‌خواست که با ما 
باشد؟ گفت: بله, می‌خواست با ما باشد ولی موفق نشد. فرمود: پس با ما 
بوده؛ چون می‌خواسته که با ما باشد با ما بوده است. بعد فرمود: و بلکه با 
ما هستند و بوده‌اند کسانی که در اصلاب آباء و ارحام امّهات هستند. نه 
فقط برادر توء رفیق تو با ما بودهء بلکه افرادی که هنوز در صلبهای پدران 
و در شکمهای مادرانند. آیندگان هم با ما بودند. آیندگانی که فکرشان با 
ماو اهد بره ووقلن کی یلد ارزو عا رد کدای کاش اما بودند 

اگر سخن کسی که می‌گوید: «يا یو کَنت معک فأفور فُوزا 
عظیماً » یک حقیقت باشد و نه یک لفظ یک واقعیت باشد که یک کسی 
آنچنان میل و آرزویی داشته باشد که اگر می‌بود واقعا شرکت می‌کرد. نه 
این که فقط بخواهد تلفظ کند. او مثل کسی است که در آنجا بوده. عملا 
توفیق پیدا نکرده. ولی از طرف او که ابائی نبوده. 
۱. خطبه ۱۲. 


۲حالا برادژ تلی بوذه با ایغاتی: مشخضن تیگ 
۳ بحارالانوار ج ۹۸ص ۱۸۴ کامل الزیارات ص ۲۳۷. 


نقطه مقابلش عینا رضایت به یک جریان سوء است. اگر کسی [در 
زمان جنگ صفّین] میل و آرزو و فکرش این بود که ای کاش من هم در 
نقطه مقابل علی بن ابی‌طالب می‌بودم و با معاویه همراهی می‌کردم. باز 
مثل این است که با آنها بوده. 

رضایت داشتن به کار خوب. خوب است و رضایت داشتن به کار بد 


پل توق کت ,هر ان کارربد اس 


دو نکته از حضرت امیر علیه السلام 
جمله خیلی خوب و افعی از حضرت امیز در خطبههای سم بان 
است؛ می‌فرماید: یا تاش لماع التاس الوضا و السحّط ۱ مردم را 
خشنودی و ناخشنودی یک جا جمع می‌کند. «یک جا جمع می‌کند» 
یعنی هم تیپ می‌کند. افرادی یک گروه به شمار می‌روند که یک جور 
رضایت داشته باشند و یک جور نارضایتی داشته باشند؛ یعنی افرادی که 
همه مثل هم از یک جریانهایی راضی هستند و مثل هم از یک جریانهایی 
ناراضی هستند اینها در نزد خدا یک گروه را تشکیل می‌دهند؛ این چیزی 
که مااسمش را هم‌مسلکی, هم‌فکری, هم‌عقیده‌ای و خلاصه 
هم‌احساسی میی گذ ار تم: بعد یک نکته خیلی لطیفی را امیرالمومنین از 
رک ان میت اس ای را 

ار نا ود رل واحد فعتََمْ له باْخذاب لا عَتوه 

بالوضا ققال شبحانه: روا َبحوا ناومين. 


می‌فرماید: ناقه مود را یک نفر کشت ولی خدا تمام قوم را معذب کرد 


۱. نهج‌البلاغه خطبه .۱۹٩‏ 


رضا و تسلیم سس ____ٍِِحْ 


چون تمام قوم راضی بودند به کار او و قرآن هم می‌گوید «فکتروها» 
یعنی فعل را به جمع نسبت می‌دهد با اینکه مرتکبٍ فرد بوده. نگفت: 
«فْعرها», نگفت: «عقرها واحد مهْمْ» یا «رَجُل ملهْم». نگفت یک نفر او 
را کشت. فرمود هم این مردم او را کشتند. فعل را به قوم نسبت داد چون 
قومٌ همه, احساسشان نظیر احساس همین مردی بود که قاتل بود. 
نکته‌ای درباره بهودیان زمان پیامبرج 

نکته دیگری در حدیث دیگری " هست. قرآن خطاب می‌کند به 
بهودیهای زمان پیغمبر می‌گوید شما هستید که چنین و چنان کردید 
پیغمبران را کشتید. یا پیغمبران را می‌کشید "/بعد می‌گویند یهودیهای 
زمان پیغمبر که پیغمبری را نکشتند؛ این کارهایی که قرآن به اینها نسبت 
می‌دهد مال دو هزار سالیگ ا/ آن بوچه. لوا می‌دهند که ایتها 
فکرشان مثل فکر آنهاست سل احساس آنهاست 
رضایتشان مثل رضایت آنهاست؛ چون اصلا تیپشان همان تیپ است. 
الان‌هع کررنک جریا نعسانه اي دنه بیشن تباید غینا همان تور 
انجام می‌دهند. 


باس ند قجال 

حال با توجه به اين مطالب. مسئله رضا و تسلیم چه تکلیفی پیدا 
می‌کند؟ معلوم می‌شود که یک نارضایتیهایی مطلوب است و باید باشد. 
ایا اس تاه یوس خن از اضر یت سوام رای ماه 
مگر به همین خوببها؟ به کار خوب, راضی و از کار بد ناراضی باشد؟ یا 
۱ شعراء / ۱۵۷. 


۲. تفسیر قمی ج ۱ص ۱5۷ 
۳ [ظاهرا مقصود. ایه ۱ از سوره بقره است.] 


اینکه اگر [مسئله رضا] هست تفسیرش چیست؟ 

بدون شک افرادی که به صورت ايراد. مسئله رضای اخلاقی را در 
اسلام مورد انتقاد قرار می‌دهند یا خیلی سطحی فکر می‌کنند و م طالعه 
ندارند یا افرادی هستند که دلشان فقط می‌خواهد همین قدر یک نقطه‌ای 
پیدا کنند که شمشیرشان بخورد. دیگر کار ندارند به اينکه تحقیقی در 
قضیه شده باشد يا نشده باشد. ما در اسلام هرگز رضایت به این معنا 
نداریم که بشر تکلیفی نداشته باشد جز رضایت داشتن؛ چون رضایت به 
1 معنای مطلق اصلا با تکلیف و عمل ناسازگار است و مورد خاص 
کار 

به عبارت دیگر جریانها تا آن اندازه‌اش که منتسب به خداست (بد 
قول این آقایان جنبه یی الربّی قضیه), از آن جهت که منتسب به خداست 
و در آن حیثش که متسب بد خداست. [باید مورد رضایت باشد؛ و به 
بیان دیگر] از خدا انسان باید راضی باشد. «از خدا انسان باید راضی 
باشد» منافات ندارد با این که از بشرها و از کارهای بشرها و از خودش 
تاراشی باشد؛ جون قاری که و کالم را غلق کنرده است آنستان را 
دارای نیروی اراده و یک موجود مکلْف آفریده است. به آن تعبیر بسیار 
بسیار عالی قرآن - که حداکثر اصالت را به انسان می‌دهد و بالاتر اژ این 
فرض نمی‌شود -انسان خلیفٌ اه است: نی جاعل نی الرّض لیفةٍ . و 
َفْخْتَ فیه منْ روحی 1 از 2393 پروردگار در او دمیده شده است. موجودی 
است که به او نقش خلاقیت وا گذار شده است. اصلا مکلف بودن مساوی 
است با اختبار و آزادی, و اختیار و آزادی مساوی است با اینکه بشر به 
خود واگذار باشد. خود. وظیفه دارد. به همین دلیل است که تکلیف 
متوجهش می‌شود. این درخت خليفة ال نیست؛ درخت بار امانت را 


۱ بقره ۳۰ 
۲ حجر ۲۹ ص /۷۲. 


فا وله سس م۷۹ 
نمی‌تواند بکشد. لا عرضتا الَماتَة عل السنواتِ و الرض و البال فأبَن 
آن یلها و عفن منها و لها اسان . اين درخت نمی‌تواند چنین 
نقشی داشته باشد. حیوان نمی تواند چنین نقشی داشته باشد؛ این انسان 
است که یک موجود دو سرشتی است و حتی می‌تواند برخلاف سرشت 
خودش قیام و عمل کند. 

پس مسئله رضا مربوط به حوزه تکلیف بشر نیست که با تکلیف 
انسان منافات داشته باشد. مربوط به حوزه‌ای که در آن حوزه باید دعا 
کرد نیست. مربوط به حوزه‌ای که در آنجا باید عمل کرد نیست. مربوط به 
آنجا که باید دعوت کرد نیست. ما موظفیم به دعوت. اگر اصل رضا این 
است که به وضع موجود هر چه هست راضی باشیم پس دعوت برای 
چیست؟ دعوت برای تغییر وضع موجود است. اساسا امر به معروف و 
نهی از منکر یعنی تغییر یعنی دخالت کردن برای تغییر وضع موجود و 
پهتر کردن وضع موجود. 

پس قطعا و بدون شک معنای رضا این نیست که انسان به وضع 
موجود حتی در حوزه تکلیف راضی باشد. این گونه رضایتها نه تنها یک 
فضیلت اخلاقی نیست. بلکه گناه است. رضای به کفر اگر کفر نباشد 
معصیت هست و رضای به معصیت قطعا و بدون شک معصیت است طبق 
مطالبی که الان عرض کردم و خواندیم. بله, آن مطلبی که در مسئله 
رضای از خداوند. رضا به رضای خداوند و رضا به قضای الهی هست و 
باید هم باشد این است: 


تفسیر اصل رضا 
از نظر یک نفر مسلمان, عالم با همه نظامات و تشکیلاتش بر اساس 


۱ احزاب ۷۲ 


۰ _ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


حکمت آفریده شده است. بر عال حکمت حکمفرماست. حتی همین که 
اتبام شلیفه ال اش آزاد و مار ناهد که لا زمه اختیان امکا رن معضیت 
و أتخراف اشتت و اضر لا زمهاون خلفت اسان بید آنعن‌ سر ور ات هه 
اینها بر اساس حکمتهایی است. خواه آن حکمتها را ما درک بکنیم با 
دزک‌نکنيم تقد غالم رابغ تعوی خلی کرده سیرشت انسان را این خی 
آفریده است. آیا ما در مقابل این سرشت و این خلقت باید ناراضی 
باشیم؟ بگوییم من اگر به جای خدا می‌بودم عالم را این جور خلق 
نمی‌کردم و ای کاش نظم و قانون خلقت غیر از این می‌بود که هست؟ نه. 
لازمه ایمان یک نفر مومن این اس ت که عالم"رابهترین نوع ممکن خلقت 
بداند [و معتقد باشد که] بهترین نوع ممکن خلقت همین است. و در 
جریانهایی که پیش می‌آید [راضی به رضای خدا و قضای الهی باشد] 
چون بالاخره عالم را خدا آفریده و سبررشته همه کارها به دست 


خداست. 


مثال به رفتار امام حسین علیه‌السلام 

انسانهایی می‌آیند امام حسین را می‌کشند. این انسانها را خداوند مختار 
و ازاد و مکلف افریده است. می‌توانستند امام حسین را نکشند؛ و حتی 
خداوند برای آنها قانون شرعی و تکلیفی و به اصطلاح تکلیف آورده بود 
و آنها را از این کار نهی هم کرده بود؛ ولی کردند. در عین حال این عالم را 
خدا خلق کرده؛ خدا اگر آدم را نمی آفرید امام حسینی هم کشته نمی‌شد. 
اگر خداوند شمر و ابن زیاد را نمی آفرید -و قهرا اگر اينها را نمی‌آفرید 
باید امثال اینها را هم نیافریند و خیلی افراد را نبافریند -امام حسین 
کشته نمی‌شد. ولی اگر خدا اینها را نمی آفرید اصلا امام حسین هم امام 
حسین نبود. در همین جریان تکلیفها و زد و خوردها و برخوردها و 
اصطکا کهاست که امام حسین امام حسین می‌شود. بدی اگر نباشد خوبی 


رضا و تسلیم سح 


هم وجود ندارد. 

پس امام حسین در عین اينکه از دشمن خودش ناراضی است 
حداکتر دفاع را از خودش می‌کند و به نام رضای الهی و تسلیم به ام الهی 
تسلیم ینزید نم‌شود مگوید: وهی یاک و تسلسا زخرک. ما 
«رض تضانک» برای امام حسین «رضی پیریده نیست؛ سل 
لاثرک» امام حسین «تسلیماً لامر ابن زیاد» نیست. یعنی در آن جهت که 
نم ها بط تباب با رووگانون علق امتات کرده #ازکشو ارم 
جریانها به اینجا منتهی شود و امام حسین هم شهید شود. در آنچه که 
مربوط به خداست راضی است؛ یعنی نه تنها مخالف نیست خشنود هم 
هست. ولی معنای این خشنووی وی را یکسی مثل امام حسین 
این نیست که تسلیم امر ابن زیاد هم بشود؛ بلکه در مقابل ابن زیاد 
می‌گوید: لالهلا میک بهدی (غطاء الدّلیل و لا افو فرا ابید ۲۱ 
نه. من هرگز دستم را به دستگینهتهگل 9 تسليم اینها شمی‌شوم, 
می‌جنگم تا وقتی که شهید بشوم. 


رضا.ء یکی از اساب سعادت بشر 

حال ببینیم اساسا این رضایت. رضا به طور کلی به آنچه که قانون خلقت 
است خوب است با خوب نیست. اکنون که فهمیدیم معنی رضا چیست و 
این رضا با آنچه که به نام عمل, امر به معروف و نهی از منکر, دعوت؛ 
دعا تکلفت و ما نید آتها آمده ات ضافا‌ید ارو اساسا داش را 
در آن جایی که باید باشد -که ما می‌گویيم باید باشد -آیا خوب است با 
نارضایتی از خدا که در واقع معنایش نارضایتی از شب امن عالم 


۱. بحارالانوار ح ۴۴ /ص 1۹۱. 
۲. یا: لا اقٌ راز العبید. 


است -نه تنها چیز خوبی نیست بلکه چیز بدی است. حتی آنهایی هم که 
ناراضی هستند می‌فهمند این بد چیزی است ولی می‌گویند «چه بکنیم 
ما؟! خوبی و بدی [رضایت و نارضایتی از عالم در تغییر وضع موجود] 
اثر ندارد.» 

تاد کی تیا و ی فا 
خوش‌بین می‌نامند. بعضی بدبینان به عالم هستند و بعضی خوش‌بینان؛ 
بعضی خندانند و بعضی گریان. دو تا فیلسوف هستند در پونان. یکی 
هراکلیت و یکی ذیمقراطیس؛ ذیمقراطیس را فیلسوف خندان و 
هراکلیت را فیلسوف گریان می‌گویند. خالااگر کسی از عالم ناراضی 
باشد. چه طرّفی می‌بندد؟ و جز اینکه خودش را خرد می‌کند چه نتیجه‌ای 
می‌برد؟ بر عکس آن کس که بهرنظام عالم بدپین نیست و حتی در هر 
بدیی نیکی می‌بیند. به این معنا که هر جریانی هر اندازه بد باشد. بدٍ مطلق 
نیست یعنی انسان در برخوردش با آن جریان, می‌تواند آن را تبدیل به 
یک جریان خوب کند. وقتی که کسی می‌آید امام حسین را می‌کشد. 
برای آن قاتل این مقدار بدی و شقاوت است. امام حسین هم می‌توانست 
برخوردش با او به گونه‌ای باشد که برای او هم شقاوت باشد. ولی 
برخورد امام حسین با حادثه‌ای به این بدی به شکلی می‌شود که حدا کثر 
هی رو مس ی که توارط موی ام 
پرخوردی که با او شده و از نظر عکس‌العملی که خودش در مقابل این 
ودره زد وتخوو. آووده ات د آکیر وتات ترا دازی از رافتی اه 
برای اینکه او توفیق شهادت یعنی عالیترین مقام یک انسان را پیدا کرده 
ات۸ 

حالا فرض کنید که در بسیاری از حوادث که بکلی از اختیار ما 
خارج است و اصلا تفوّه به اینها عاقلانه نیست بنده فکر کنم و بگویم اگر 
من پسر فلان کس می‌بودم چقدر بهتر بود! چرا فلانی پسر فلانی است و 


رضاو تسلیم _ ________ ِ ۸ 


من پسر او نیستم؟! چرا قد من ۱۸۰ سانتی‌متر نیست و ۱۷۰ سانتی‌متر 
ابشت؟۱ آق کاشن: تخفم.من. آن تهور هی بوذ و این جوز نبود! غرفلان 
حادثه پیش آمد و فلان حادلة دیگر پیش نیامد؟! اینها یک 
نارضایتیهایی است که اگر در کسی پیدا شود نه فقط منشاً تحرک او و 
ت خیر و سعادتی برای او نمی‌شود. بلکه منشاً بدبختی است. چون 
خود خوردن در موضوعاتی که از اختیار انسان خارج است جز بدبختی 
و بیچارگی نتیجه‌ای نمی‌دهد. بله, در جایی که از اختیار خارج نیست 
تکلیف هم هست؛ آنجا خود خوردن و نارضایتی مطلوب هم هست و 
باید هم ناراضی بود و آن نا رضاپت۳۳۷کمی‌منشاً سعادتی برای انسان 


مین نو جر 


سوّال: بنده روی هم رفته از جلسه امروز زیاد راضی نبودم به 
خلاف آن بحث رضا و تسلیم» برای اینکه مشکلی از ما نگشود 
و مسئله این است که شود سوال را به عنوان یک اشکال. 
قشنگ طرح فرموده بودید. سوّال را خوب متوجه شدیم و 
جوابش آن طور که باید به ما نچسبید و مرحله‌ای را که رضا 
صحیح و مطلوب و ممدوح است از مجموعه گفتارتان این جور 
فهمیدیم آن جریانی از زمان و روزگار است که در اختیار بشر 
نیست. در حالی که نمونه‌هایی که ما عدم رضایت را درست 
می‌دانستیم نمونه‌هایی بود که همه در اختیار ماست و منبع و 
تفا فعالیتهای بشر. انقلابات تاریخ تحولهایی که در تاریخ 
ایجاد شده و حتی زندگی ساده و عادی بشر بر آن منطبق است 
و از همان نارضایتی شروع می‌شود و اگر آن رضا را منحصر 
بکنی به اینکه یک چیزهایی طبیعت پا خدا ساخته که آن غیر 


ور 


گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


قابل تغییر است مثل مثالهای آخر خودتان که فرمودید مثلا 
جسم آدم یک جور خلق شده آدم از یک پدر و مادری به 
حون امه کف یی :تقیی دی افیا ز وشن هک توا 
رضایت دادن به این مطرح باشد و این همه تعریف. که این. 
سادهُ منطقی می‌داند که باید به اينها تن در بدهد و قابل تغییر 
اما همان مَثل امام حسین که جناب عالی می‌زنید و می‌گویید 
امام حسین راضی بود و خودش هم در روایات و در 
گفته‌هايش این را می‌گوید. راضی بود به چه؟ اگر آن اوضاع 
درست بود که راضی نباید باشد. تمام وقایع نا گوار بود و باید 
ناراضی باشد و اصلا فعالیتش از نارضایتی شروع شد و اگر ما 
مبنا را بر این قرار بدهیم که در زندگی وضع موجود خوب است 
مسلما هیچ کاری انجام نمی‌دهیم حتی برای زندگی شخصی 
خودمان. 

من روی هم رفته نثهمیدم آن رضایتی که اسلام می‌پسندد و 
باید انسان به آن راضی باشد غیر از این دو سه مثل آخر که 
جزء بدیهیات است چیست و آن عدم رضایت چیست. معمولا 
هم تمام عوامل به دست بشر قابل تغییر است؛ حالا صد در صد 
تاش تما یک مقدار فتایا تفن اس ستین رای 
جسمانی که مَثل می‌زنیم آنها هم قابل تغییرند یعنی اگر آدم 
تصمیم بگیرد مقداری از اينها را تغییر بدهد می‌تواند تغییر 
بدهد. به هر حال آنچه که باید به آن راضی نباشد و آنچه که باید 
به آن راضی و تسلیم باشد چیست. می‌خواستم توضیح 


بیشتری در این مورد بدهید. 


ولو ی ۸8 
استاد: بحث در این نیست که انسان به چیزی راضی باشد که در اختیار 
عموم بشر هست يا نیست. البته آن موضوعی که سوّال کردید (جریان 
امام حسین) موضوع خوپی است که از چه چیز آن راضی است و از چه 
ناراضی. انسان یک حوزه تکلیفی دارد. رضایت نباید چیزی باشد که با 
تکلیف خود انسان منافات داشته باشد چون اصلا تکلیف در واقع 
مساوی است با نارضایتی؛ پعنی وقتی که شخص را تکلیف می‌کنند و 
می‌گویند فلان کار را بکن یعنی نبودن این خوب نیست و با این عملت 
وضع را عوض کن. 

قضیه امام حسین مثال خیلی خوبی است. اوضاعی پیش می‌آید. 
شخصی یک مقامی را به ناحق غصب می‌کند. یک وقت شما می‌گویید 
آیا امام حسین راضی است که او اين کار را بکند؟ نه, خدا هم راضی 
نیست. نه خدا راضی است که آن شخص آن مقام را غصب کند و نه امام 
حسین راضی است که چننین سیم ولی بعد از آنکه آن کار 
از او سر زد امام حسین در یک شرایطی قرار می‌گیرد؛ آنوقت او خودش 
را در نظر می‌گیرد با شرایطی که به وجود آمده؛ ایا از نظر خودش راضی 
است که در این شرایط قرار بگیرد یا نه؟ (اينها باید از همدیگر تفکیک 
بشود.) آیا او راضی است که در این شرایط قرار بگیرد در مقابل اینکه از 
ی قراس ورد اه انن‌ سا کز آخشخس اج گتاه زابکتون زابام ی 
خود بگوید] ای کاش من در اینجا نبودم تا تکلیفی متوجه من نمی‌شد. 

یک وقت ما می‌گوییم که اين عامل الف به وجود بیاید یا به وجود 
نیاید؟ می‌گوييم نباید به وجود بياید. ولی بعد که عامل الف به وجود آمد, 
یک شرایط نوی به وجود آمده. بعد که ما فرض وجود این عامل را 
کردیم. در فرض وجود آن, برای این شخص تکلیفی به وجود می‌آید. آبا 
در اینجا راضی است که در این مقام قرار بگیرد که اثر عامل الف را از 
میأن ببرد يا راضی نیست؟ می‌گوید بله راضی‌ام. مثل این است که یک 


یرای قست که الا نبا مدا تفه اب ابا رای هس که یر دور 
محیطی که مالاریا پیدا شده و با مالاریا مبارزه کند؟ می‌گوید بله راضی 
هستم. از او می‌پرسیم: آیا شما راضی هستید از این مسافرت خودتان که 
رفتید با مالاریا مبارزه کردید؟ می‌گوید: «بله راضی هستم؛ من راضی 
هستم که در شرایطی که مالاریا به وجود آمده. بروم نقش خودم را در 
آنجا ایفا کنم.» این غیر از این است که من راضی هستم مالاربا پياید. من 
راضی نبودم مالاریا بياید. اما حالا که مالاریا آمده راضی هستم که 
وظیفه خودم را در این شرایط انجام بدهم. 

مثال دیگر: کسی یک کاری می‌کند که بعد به ناحق او را می‌برند 
زندان. اين. دو حال می‌تواند داشته باشد: یک وقت می‌گوييم آیا این 
راضی بود به آن کاری که واقع شد که بعد او آمد اعتراض کرد و بعد به 
زندان رفت؛ به اصل آن کاری هم که واقع شد راضی بود؟ نه. اصلا راضی 
نبود؛ چون راضی نبود اعتراضر)یکیدسو ها بهد از اینکه آن کار به 
وجود آمده و این هم وظیفه خودش را عمل کرده و قهرا لازمه عمل کردن 
به آن وظیفه رفتن به زندان است. او راضی است؟ می‌گوید: بله من راضی 
هستم؛ یعنی راضی هستم که بعد از آنکه آن جریان فاسد به وجود آمد 
مبارزه کنم زندانم را هم بروم. اینها از همدیگر قابل تفکیک است. 

هميشه این رضایتها و نارضایتیها از اینجا پیدا می‌شود: من راضی 
نیستم عاملی به وجود بياید. ولی هرچند من راضی نیستم بعد که به 
وجود آمد. شرایط عوض شد. بعد که شرایط عوض شد تکلیف عوض 
می‌شود. آنوقت آیا من راضی هستم که با وجود پیدایش این عامل این 
وظیفه را انجام بدهم یا نه؟ بله راضی هستم. 

امام حسین نمی‌خواست معصیت‌کاری معصیت کند و هذا واقعا 
نمی‌خواست ابن زیاد هم معصیت کند. نمی خواست مردم کوفه تمرد کنند. 
ولی حالا این شرایط به وجود آمده؛ حالا که این شرایط به وجود آمده, 


رضا و تسلیم سس 
انا داطی اوتم کی تن افش مرو کی که تشرای له 


راضی است:. 


سژال: ممکن است بگوييم رضایت یعنی تحمل تکلیف؛ یعنی 

اگر ابتدا تکلیف را بیان نکنیم رضایت به صورت مطلق قابل 

وجود آمد. عده‌ای این کار را کردند و او ناچار شد در این راه 

خودش و خاندانش را فدا کند. از مجموعه‌اش هم ناراضی 

است. فقط می‌توانیم این جور تعریف کنیم که رضایت بعنی 

راضی بودن به انجام تکالیف مذهبی که اول باید تکالیف 

(به رضایت خدا هم مربوط نیست) عرض می‌کنم: انسان در آن واحد از 

یک جریان می‌تواند هم راضی باشد هم ناراضی. یک منال فقهی عرض 

می‌کنم. در فقه می‌گوبند یکی از شرابط صحت معامله رضایت است. اگر 

طرف راضی نباشد معامله باطل است و لذا معاملة مکرّه یعنی کسی که 

مجبورش کرده‌اند بياید [ جنس خود را] بفروشد باطل است. ولی 

مکره این است که یک کسی می‌آید شما را تهدید می‌کند. می‌گوید 

می‌اندازست:زندان: با شلافت:می‌زئم: یا می‌کشمت. هما از ترس آن کار 
مجبور می‌شوید. این معامله باطل است. 

یک وقت هست شما م ضطرید؛ مثلا خانه‌تان را نمی‌خواهید 

بفروشید. یک وقت خدای ناخواسته یک بیماری فوری و فوتی پیدا 

می‌کنید يا احساس می‌کنید فرزندتان بیماری سختی پیدا کرده و باید 


فورا او را به اروپا برسانید. به صد هزار تومان پول احتیاج دارید. دلتان 
نمی خواهد این خانه را بفروشید اما بعد از اینکه این عامل به وجود امد. 
هه ایتک اس هسکید که از بعا هد راار تم دهیندو اک اراد 
بودید خانه را صد و پنجاه هزار تومان می‌فروختید ولی حالا با این عجله 
مجبورید به صد هزار تومان بفروشید. فورا خانه‌تان را به صد هزار تومان 
می‌فروشید تبدیل به پول می‌کنید. بچه را برمی‌دارید می‌برید اروبا 
معالجه اش می‌کنید و می‌آورید. 

بعد به شما می‌گویند: آیا از این کارت راضی هستی یا راضی 
نیستی؟ می‌گویید: خیلی هم راضی هستم. جان بچه‌ام نجات پیدا کرد. در 
عین حال از اينکه خانه‌تان از دستتان رفته ناراضی هستید. هم راضی 
هستید به اینکه این خانه از دستتان رفت و هم ناراضی هستید از اينکه 
این خانه از دستتان رفت؛ یعنی دلتان می‌خواست بچه‌تان مریض نشود 
خانه‌تان هم بود. اما با فرض اينکه این عامل به میدان آمد که بچه‌تان 
بیمار شد. بیماری چنین حادی, و احتیاج به یک چنین معالجه فوری 
پیدا کرد. انوقت رضایت ثانوی به این کار پیدا می‌کنید. پس می‌تواند 
انسان در آن واحد از یک چیز هم راضی باشد هم راضی نباشد؛ از حیثی 
راضی باشد از حیثی راضی نباشد. حتی لازم نیست مسئله تکلیف را 
بیاوریم. در جایی که تکلیف هم نیست عمل شخص انسان همین طور 


اتشینت: 


سوّال: یک وقایعی در زندگی هر فرد یا هر اجتماع پیش 
می‌آید که مسلم است این واقعه ناگوار است و آن شخص هم 
ناگوار پیش نیاید ولی علی رغم تمام امیال خودش و تمام 


فعالیت خودش ان واقعه اتفاق می‌افتد. فرض بفرمایید بچه 


رضاو تسلیم)-ا۰ا(((ع((((((( ص و ٍِِ_ب‌بظ۸ 


یک شخص مریض می‌شود. او را پیش حاذقترین دکتر می‌برد. 
پا ای ات ای ترا زیت کته ا شون آرزوه ارگ 
با تمام فعالیتی که می‌کند این بچه از دستش می‌رود. اینجاست 
مصداق رضا و تسلیم به امر خدا. 
باز مثال بارز خود واقعه کربلا است. امام حسینی که علیه 
اوضاع موجود ناراضی است قیام می‌کند. فعالیتش را می‌کند؛ 
در چه لحظه‌ای می‌گوید: ی رضو بَضائیِک صبراً عی 
بلانک؟ در آن لحظه‌ای که دیگر کار بر خلاف میل خودش و 
بر خلاف مصلحت اجتماع انجام یافته. آنجا این صحبت پیش 
می‌آید. یعنی رضای به قضای الهی و رضای به رضای الهی در 
مواردی است که بشر آنچه که لازمه فعالیت بوده کرده, اوضاع 
و احوال هم مَبیّن این است که ا گر این وضع پیش نم یآمد بهتر 
بود» مع ذلک باید در آنجا بگوید من که عضو کوچکی از این 
دنیای بزرگ هستم و گرداننده بر رگیی هست و این وضع هم به 
نظر من ناجور بوده و فعالیتم را کردم برای اینکه پیش نیاید؛ 
یس یک حکمتی هست. رضای خدا در این بوده. خدا این 
مصلحت را در این واقعه می‌دانسته. این مصداق رضاست. 
استاد: حالا من یک تأییدی برای بیان آقای مهندس تاج عرض بکنم. در 
روایتهای ما آمده" که کسی می‌گوید من رفتم خدمت حضرت صادق؛ 
دیدم امام نگران است و زود به زود بلند می‌شود می‌رود اندرون و 
برمی‌گردد. سوال کردم که علت نگرانی چیست؟ گفتند امام فرزندی 
دارند که سخت مریض است. یک نوبت امام رفت. بعد که برگشت و آمد 
دیدیم حالش خیلی به جا آمد و دیگر نشست با ما به صحبت کردن و 


۱ جند روایت است. 


۹۰ سسس- سس گفتازهایین در اخلاق اسلامی 


اصلا بکلی قیافه‌اش هم عوض شد. ما یقین کردیم که مریض تغییر حال 
پیدا کرد و خوب شد. پرسیدیم که مریض چطور شد؟ فرمود: مرد. گفتیم: 
پس شما چطور این جور شدید؟ فرمود: ما این طور هستیم که تا وقتی که 
امر واقع نشده, نگرانیم و کوشش می‌کنيم. ما می‌خواستیم به گونه‌ای 
بشود که این بچه خوب شود. ولی بعد که واقع شد. قضای الهی بود؛ ما 
راضی هستیم به قضای الهی. 


سّال: خودتان در ابتدای گفتارتان تفکیک فرمودید. حوادثی 
که ناشی از اعمال اهگنر چون انسان اراده دارد و 
مختار است و می‌تواند یک کاری را نکند باید هم نکند. و 
حوادئیاکه از أختیاز انسان اراس مثل امراض و وضع 
طبیعت که چه جور ساخته شده. این مثلی که آخر زدید راجم 
به کسی که بچه اش مریض می‌شود و ناچار می‌شود که خانه‌اش 
را بفروشد از همین نوع دوم است یعنی حادثه‌ای است که در 
طبیعت اتفاق افتاده و اشی از اراده کسی نیست. مثل همان 
جسم آدم است که اين جور ساخته شده. 

همان مثل را اگر برای کسی بزنیم که شب خانه‌اش را دزد زد و 
بیچاره شد. حالا احتیاج پیدا کرده به زندگی روزمره, ناچار 
می‌شود خانه‌اش را بفروشد. این مسلما از فروش خانه‌اش صد 
درا رای یداه اک ودک اعمای 
افتاد ناشی از عمل خطای یک کسی که مختار بود نکند و کرده. 
اما ازن خزاشی ات سراف انس که شوش تس 
بان یش مان شا 

بنابراین در حادثه کربلا امام حسین در هر حال باید ناراضی 
باشد» برای اینکه افرادی اعمالی انجام دادند که می‌توانستند 


ش رتسی---1 
خودش را در معرض خطر قرار بدهد. بستگان و بچه‌های 
خودش را که باید در رفاه زندگی کنند و عمر طبیعی بکنند از 
دست بدهد. و در نتیجه آن جور اتفاق افتاد که شد. اما اگر از 
نوع دوم باشد یعنی حادثه‌ای باشد که در اختیار خودش نیست. 
رضایت به آن بدهد. عیب ندارد. ولی من فکر کردم آن خیلی 
طبیعی است. بعنی اگر رضایت به چیزی که در اختیار ما نیست 
را جزء مباحث اخلاقی بياوريم چیز مهمی نیست. دومی‌اش را 
هم نباید رضایت بدهد. 

استاد: نه, توجه نفرمودید. آن مَتّل را برای این جهت عرض کردم که ما 

نباید درباره رضایت این طور فکر کنیم که انسان از یک چیز يا راضی 

است یا ناراضی. به قولی آقایان می‌گویند «عناوین, مکیّر موضوع است» 

یعنی یک چیز تحت دو عنوان مثل این است که دو چیز می‌شود. یک چیز 

و واحد ممکن است هم منفور انسان باشد و هم محبوب اتشتان. ان 

مثال را از آن جهت عرض کردم که شما خواستید قضیه را در حدود 

تکلیف بکشانید. گفتم اگر مسئله تکلیف هم در کار نباشد انسان از یک 
جریان بالخصوص ممکن است هم راضی باشد هم ناراضی. به این معنا 
که از پیدایش عاملی -خواه آن عامل را بشری به وجود آورده باشد یا 
پیدایش آن عامل, از کاری که با وجود این عامل انجام می‌دهد 
صد در صد راضین انتینت: 
حتی همان مثال دزد که شما ذکر کردید. اگر دزدی بیاید ضربه‌ای به 
تاجری بزند. سرمایه‌اش را ببرد که بعد مجبور یعنی مضطر بشود خانه‌ااش 


را بفروشد. ان تاجر هم همین طور است. هم راضی است هم ناراضی. 


ناراضی است که دزد بياید سرمایه‌اش را ببرد که بعد مجبور بشود 
خانه‌اش را بفروشد. ولی حالا که این جریان واقع شده, بعد از وقوع آن, 
ایا راضی است خانه‌اش را بفروشد و بعد پول خانه را از نو سرمایه کند یا 
راضی نیست و می‌گوید سرمایه رفته که رفته. خانه هم سر جای خودش 
مت راتکه این هراق شم واض آزافزوتی این اند راضی 
است؛ یعنی بعد از پیدایش ان عامل. از وجود این صد در صد راضی 
است. پس یک نفر از فروش این خانه صد در صد ناراضی است و صد در 
صد راضی است. حرف من این است: هميشه با فرض وجود یک عامل. 
یک شیء یک حکم پیدا می‌کند. بدون فرض وجود این عامل حکم 
دیگری پیدا می‌کند. 

قضیه امام حسین هم عینا همین است. (آنجا پای تکلیف هم در 
میان است. اگر تکلیف هم نبود. از جنبه وجدان انسانی‌اش هم ممکن 
است همین حرف را بزنيم.) امام حسین صد در صد ناراضی بود که چنین 
شرایطی به وجود بیاد لیزاین) تشه مخ آمد. بعد که این شرابط 
حور آملضد دز اصله رای بو ما نع بران قوش زا فقا کتلق, 


اینها دو مطلب است. خیلی هم به نظر من معقول و منطقی است. 


سوّال: من فکر می‌کنم مقصودی که الان شما بیان می‌کنید. در 
یک تعبیر دیگر هم شاید بشود طرحش کرد؛ به این معنا که اگر 
ما بپذیریم یکی از اصول و قوانین تکامل این است که هميشه 
شاید حتی در عالم ماده و بخصوص در عالم ذهن و غیر ماده 
دو چیز متضاد باید در مقابل هم قرار بگیرند که در سایه نزاع 
بین این دو یک چیز نو و عالیتری به وجود بیاید و شاید در 
طبیعت هميشه این مسئله بوده. یکی از قوانین و اصول 
دیالکتیک هم همین است که یک تزی باشد و یک آنتی تزی و 


رضا و تسلیم 


۳ 


در مقابلش یک سنتزی به وجود بیاید؛ و تا این دو چیز متضاد 
نباشند چیز بهتری از نزاع بین این دو تا حاصل نمی‌شود. یعنی 
اگر واقعا جریان عالم یکنواخت باشد و فقط در یک جهت سیر 
کند هیچ وقت تغییری حاصل نمی‌شود و تکامل هم به وجود 
تین 

ما شاید می‌توانیم این طور تعبیر کنیم که تمام این نزاعهای بین 
خوبی و بدی, جنبه منفی و مثبت. شر و نیکی این است که در 
سایه نزاع اینها یک کسانی با صفات عالیتری رشد می‌کنند و به 
این خصوصیاتی که فرمودید هیچ وقت ظاهر نمی‌شود و ما 
راضی‌اند که در این مبارزه قرار گرفته‌اند و جزء کسانی شده‌اند 
که برگزیده شده‌اند یعنی در این نزاع جزء مخالفین بدی بودند 
و جزء خوبان درآمدند. یعنی اگر وارد نزاع نمی‌شدند یک 
صفت عالیتر انسانی بیدا نمی‌کردند و به مرحله عالیتر انسانی 
قدم نمی‌گذاشتند. پس رضایت از این بوده که اینها در این نظام 
عالم نظام جمع اضداد و مبارزه پین خوبی و بدی, بین دو ضد 
قرار گرفتند و توانستند جزء آنهایی باشند که در این نزاع پیروز 
شدند و یک صفت عالیتری را احراز کردند. شاید بتوان این 
منتها آنوقت یک اشکالی ممکن است پیش بیاید و آن این 
هميشه تکامل در سایه نزاع بین دو چیز و بین خوبی و بدی رخ 


بدهد - چنان‌که ما می‌بينيم عملا هم این طور است -و تا بدی 


نباشد خوبي بهتری در عالم به وجود نمی‌آید. بخصوص از 
تحاظ معوعن اوقت آنهایی که نقش «بدی» به عهده‌شان 
است که می‌گوییم چون مختار بوده‌اند این نقش را پذیرفته‌اند. 
یعنی این جواب را خواهید داد که این نقشها بوده, حالا یکی 
انش تن وا انتغانب نمی کنه یکی ای قتن را همان طور که 
کس مکی سای شغل وا غاب تیا اشفا را شا 
تلف استخد اد هس کفافکر هي کنم توبن تا کی شیده کی 
استعداد هم یک چیزی است. حتی در قرآن هم به یک مفهوم و 
تعبیری هست که یک کشی استعداد ایمان را دارد یکی ندارد. 
بعلاوه ا گر همه می خواستند نقش خوبی را انتخاب کنند نقش 


استاد: آنوقت اصلا خوبی نبود. 


حالا تکلیف این کسانی که در طول خلقت نقش بدی به 
عهده‌شان گذاشته شده يا خودشان انتخاب کرده‌اند و از لحاظ 
قضای الهی بوده که بالاخره یک عده هم نقش بدی را داشته 
باشند چه می‌شود؟ این بیچاره‌ها چه گناهی کرده‌اند که بعدا 
باید عذاب هم بکشند؟ 

نکته دیگر اینکه: رضا این است که ما به نظم موجود جهان. 
ی کهازی از امه ماس اش زاو هفخ هوق 
دارد می‌چرخد. شبانه روز بیست و چهار ساعت است؛ ما 
نمی‌توانیم بگوییم بیست و پنج ساعتش کن. ولی همین مسئله 
هم گویا با پیشرفت و آگاهی و تسلط انسان در حال تغییر است 
و هن وش اما ارو رای تور دق 


راز تیا + سس ت6٩‏ 
چیزهایی که ما فکر می‌کرديم جزء نظم تغییرناپذیر است 
کایراتی ما اوه ال ات از تخاط مه عر رای سس له 
فاد تاشلد فه اسان ی که ان با مان قلیمله)زلیی کنر 
فرمودید. با قدرت روحی و فکری آرام آرام در خیلی چیزها 
ات کل تسش و مسا را باس و سارک 
نیست. دینامیک و متغیر است. 
استاد: این که می‌گوييم من باید راضی باشم به آنچه که خارج از قدرت 
من است. «خارج از قدرت من است» غیر از این است که خارج از قدرت 
انسان دو قرن بعد است. این که مطلبی نیست. هر کسی در منطقه عمل 
خودش. آنچه که فرمودید. من به آن توجه داشتم ولی نمی‌خواستم بحث 
را به مسئله قضا و قدر بکشانم چون کمی طولانی می‌شود. در عین حال 
من حرفی ندارم که بحث ادامه پیدا کند؛ بحث خوبی هم هست. البته آن 
موضوعی که گفتید. آنجا یک مطلب بالاتر و عالیتری هست و آن همین 
است که «بد مطلق نباشد در جهان» هر «بد»‌ی بدی‌اش نسبی است. 
گفت: 
پس بد مطلق نباشد در جهان بد به نسبت باشد این را هم بدان 
زهر مار آن مار را باشد یات نسبتش با آدمی باشد ممات! 
این البته یک مطلبی است. مطلب خیلی خوبی هم هست. مسئله رضا 
یک امر تحمیلی نیست. آنهایی که دارای مقام رضا به معنی واقعی هستند 
افرادی هستند که حوادث را از یک افق خیلی بالاتری می‌بینند. در آن 
افق بالاتر اصلا مفاهیم عوض می‌شود. این بدها و اين خوبها همه یک 
شکل دیگری پیدا می‌کند. 
تقان انش اقب که انا تفت که درقی ات فان بن خشا نیازا 


۱ مثنوی» دفتر چهارم. ذیل عنوان «تمامی حکایت [ عاشق که از عسین کر بت در 
باغی...». 


یک جور می‌بیند؛ اگر برود در آسمان, از آن بالا جور دیگری می‌بیند. 
بسا هست که وقتی در خیابانها باشد یک جور زیبا و نازیباهایی را در 
قیاس به یکدیگر می‌بیند ولی وقتی که به یک نظر کلی نگاه کند که همه را 
در یک واحد و به یک حساب می‌بیند آنوقت همه برایش زیبا می‌شود. 

همچنین مثل این است که انسان به اندام یک نفر بخواهد نگاه کند. 
اگر همه پدنش را مخفی کنند و فقط ابرویش را به او نشان بدهند. چیزی 
نیست غیر از اپنکه انسان یک خطی از مو می‌بیند. همین طور است حتی 
اگر فقط یک حلقه چشم نشان بدهند یا تنها یک دهان را نشان بدهند. 
ولی وقتی که اینها همه در یک مجموعه جمع شد مجموعه حکم دیگری 
پیدا می‌کند. آنوقت آن که کج است بجا کج است و آن هم که راست است 
بجا راست است. آن که کوچک است بجا کوچک است. آن هم که بزرگ 
حلقه سفید. یا اگر ابرو کج است و بینی راست» [همه بجاست.] گفت: 
«ابروی کج ار راست بُدی کج بودی» اگر ابروی کج راست می‌بود آنوقت 
کج بود. حاجی سبزواری می‌گوید: 

یی موزونا لش بن یم نی بطم اکلکل منطم 
هر چه که در یک حساب جزئی به نظر ناموزون می‌آید, در حساب کلی 
همه سر جای خودش است و منتظم است. حافظ می‌گوید: 

آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد" 

این است که آفرین بر او که خطا را می‌بیند ولی چشم می‌پوشد. نه. آفرین 


۰ منظومه حکیم سبزواری» غرر فی دفع شکوک عن الغاية شرح منظومه ج ۲ / ص 
2۳ 
۲ دیوان حافظ (چاپ انتشارات صدرا با نام آیینه جام) ص ۷۲ 


وشاوسا ‏ ععع ‏ ٍ _ حعٍ ٩۷‏ 
بر نظر پا خطاپوشش باد؛ می‌خواهد بگوید او در یک افق بالاتری نگاه 
می‌کند؛ در افقی که او می‌بیند اصلا خطایی وجود ندارد. آنچه که شما 
خطا می‌بینید. در افق پایین تر می‌بینید. در یک نظر بالاتر خطایی وجود 
ندارد. در آن نظر بالاتر همه چیز زیباست. به همه چیز هم راضی هستند. 
به هر جریانی که واقع می‌شود. این جریان و ضد آن جریان و ضد ضد آن 
جریان و ترکیب اینها همه همین جوری که باید واقع بشود واقع شده. این 
دیگر همان جایی است که گفت: «قلم اینجا رسید و سر بشکست». آن, 
از آن حساب است. عرض کردیمکت ‏ گتفت: «آفرین بر نظر پاک 

خطاپوشش باد». 


بسم الّه الرمن الرحجم 


امروز اول بحث مختصری درباره همان مسئله رضا ایراد می‌کنيم بعد 
وارد مسئله صبر می‌شویم. همان طوری که مکرر عرض کرده‌ایم ما 
مسائلی را از اخلاق انتخاب می‌کنيم که روی آنها اعتراض شده و گفته 
شده که اینها که در دین -و از نظر ما که بالخصوص از جنبه اسلامی بحث 
می‌کنيم -در اسلام به نام اخلاق حمیده خوانده می‌شود. اخلاق حمیده و 
اخلاق پسندیده نیست. برعکس, اخلاق رذیله است. و لهذا این مباحث 
را جزء مباحث انتقادی ادیان و معایب ادیان می‌شمارند و می‌گویند 
ببینید! دین آنچنان چیزی است که به بشر این جور درسهای خطرناک را 
می‌آموزد. به پشر درس رضا و درس صبر می‌دهد. عیب دین در این 
است که به بشر درس صبر و درس رضا می‌دهد و همینها سیب انحطاط 
اخلاقی و فکری بشر می‌شود. روی این جهت ما این مسائل را انتخاب 
می‌کنيم 


۳1 


قاری تا ماادی خلسه پیش رتاش رش یقت کنوویه 


رضا و تسلیم سس( 


برای آقایان قانع‌کننده نبوده و البته خود من هم هنوز درست نمی‌دانم چه 
جای آن بحثهای من ناقص و قاصر بوده. حالا من به طور خلاصه به بیان 
دیگری تعراضی مین کنم؛ ینیم که جایسوایی هست با ثیستت: 


رضای فکری 

در مسئله رضا اولا از دو جنبه باید بحث کرد: یکی رضای فکری و 
دیگری رضای قلبی. این اصطلاح را من خودم دارم بیان می‌کنم. رضای 
فکری معنايش این است که فکر انسان درباره ساختمان عالم فکر 
خوشبین باشد. عالم را خداخلق ۳۳99 خکر انسان این باشد که عالم 
به شکل خوبی آفریده شده. اگر بگویند آیا بهتر این بود که عالم خلق 
می‌شد يا نمی‌شد؟ می‌گویيم بهتر این است که خلق می‌شد. اگر خلق 
نمی‌شد بد بود. ایا عالم که خلق شده است نیک و خوب و بانظام 
صحیحی افریده شده است یا با یک نظام ناصحیح و نادرستی؟ وقتی ما 


سل ۳ 
۵ سم 


به قرآن مراجعه می‌کنیم می‌گوید: آلْذی خسن کل تَیَء له هر چیزی 
راکه آفریده, نیک آفریده است. ریا اْذی اغطی کل تیء حقه هد ی " 
و از این جور تعبیرات. و همچنین دانشمندان الهی اصلا بحثشان این است 
موجود. امکان و تصور ندارد. که ما وارد این بحث نمی‌شویم. این تعبیر 
از غزالی است: «یْس فی الامکان بدعٌ ما کان» بدیع‌تر از آنچه هست. 
ِ نظام خلقت امکان ندارد. یک نفر فیلسوف باید با دلایل فلسفی این 
مطلب را بحث کند که این جور است پا این جور نیست. یک نفر موّمن که 
فقط به خدای حکیم قائل و معتقد است. ایمان دارد به این که نظام خلقت 
نظام خوب است و بهتر از این که هست ممکن نیست و اگر ممکن بود 


۱. سجده ۷ 
۲ طه ۵۰7 


۰۰-...__ __گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


فیلسوفان خوشبین و فیلسوفان بدبین 
از این جهت بعضی فیلسوفان در عالم» فیلسوفان خوشبین‌اند و بعضی 
بدیین. در میان مسلمین از این بدبینها ما کم داریم. دو سه تا خفستان. که 
معروف‌اند؛ یکی ابوالعلای مَعرّی که معروف به بدبینی است. و دیگری 
خیام. البته خیام شاعر. این که می‌گویم «خیام شاعر» چون در باب خیام 
دو حرف است؛ ام اینکه چند ۳ خیام بوده؟ یکی بو ده با دو تا با 
بیشتر؟ [و دیگر این که اگر یکی بوده چگونه قابل توجیه است؟] تا 
چندی پیش می‌گفتند دو تاء حالا می‌گویند پنج شش تا خیام بوده و آن 
که این شعرها را گفته غیر از آن خیام فیلسوف ریاضیدان معروف 
دنیاست. تقریبا عقاید بر این قضیه استقرار پیدا کرده و کسانی هم که 
قائل به یک خیام بودند. برای خیام دو شتخضیت قائل نو‌دند؛ دک 
شخصیت علمی و فلبفیوو حبویم ان ههاقم است که در کتابهای 
فلسفه‌اش بحث کرده؛ یک خیام ادیب شاعر که به زبان شعر سخن 
می‌گفتته نه به زبان چدء و در زبان شعر خودش برای اینکه نوعی خاص از 
ادییات پیافربند منطقش را یک چنین منطقی قرار داده. 

به هر حال این شعری که به نام شعر خیام معروف است همانی است 
که دائما دم از نارضایی از این جهان و خلقت می‌زند. هميشه می‌گوید که 
اگر اختیار عالم را به من می‌دادند عالم را چنین و چنان می‌کردم, 
ای‌کاش من نیامده بودم, ای کاش آن آیندگانی که می‌خواهند بیایند 
نمی آمذنده الا ا کر.می‌دانستند ما در انتن: دنا چسه :من کسیم .هر گز 
نمی آمدند: 
گر بر فلکم دست بّدی چون یزدان برداشتمی من این فلک را ز میان 
از نو فلکی چنان همی ساختمی کا اوه به کام که | یه 


رضا و تسلیم سس .۲ 

یک نفر مومن و با ایمان به دلیل اينکه به خدا معتقد است چنین 
بدبینی به نظام خلقت ندارد. آنوقت اگر شما بگویید پس یک نفر 
فیلسوف يا یک نفر مومن بدیهای موجود را چگونه توجیه می‌کند؟ پس 
چرا در دنیا لااقل در دنیای بشریت این همه بدیها وسسووز وجود 
اوه مت تم و ات کدسه سقضای اس و آلامسا 


نمی‌خواهیم واردش بشویم. 


توجیه مسئله شرور 
به هر حال آن را هم به شکلی توجیه می‌کنند -و توجیه صحیح می‌کنند - 
و خلاصه‌اش این است که از نظر آن خلقت و ساختمان بشر که نوع 
وجودش این است که یک راه تکاملی را با اراده و اختیار خودش طی 
کند نه به جبر و زور آص ی #ملزین جبلا خشتاین است که این گوند 
نقصها و پلیدیها هم باشد. از او تفکیک پذیر نیست؛ یا باید انسان منل 
حیوانات مجبور آفریده شده باشد پس انسان و این موجود نیست. يا 
اگر بخواهد اين موجود با این مشخصات آفریده شود اینها هم جزء 
لوازمش هست. 

پس یک نوع از رضاء وقتی می‌گوییم ما راضی باشیم به قضای الهی 
و به حکم الهی, معنایش این است که روی منطق و فکر خودمان ایمان 
داشته باشیم به اينکه این نظام عالم نظام خیر است. نمی‌گویم که هر کسی 
می‌تواند زود به این موضوع مومن شود [بلکه] معنی قضیه این است. 
راجع به آن اشکال, الان باز موضوعی را عرض می‌کنم. 


رضای قلبی 
یک نوع رضای دیگر رضای قلبی است و شاید بیشتر آنچه که در باب 
رضا وارد شده مربوط به این است. رضای قلبی تابع منطق و فکر نیست 


۰۲ سس گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


تابع احساسات است. انسان اگر به چیزی علاقه‌مند شد و آن را دوست 
ذاشتمخضوصطا | گر یاه دوست داشته باتید که: دوستی ان بسه نید 
عشق و شیفتگی برسد. خواه ناخواه آنچه که از ناحیه محبوب و معشوق 
و آن کسی که مجذوب و شیفته اوست می‌بیند اصلا جز اينکه آن را خوب 
ببیند نمی‌تواند ببیند. همان داستان معروف مجنون و عشقش با لیلی و 
غزلها و مداحیهای مجنون از لیلا و زیباییهای لیلا به گوش هارون رسید 
گفت: لیلا را بیاورید ببینم این چه تحفه‌ای است ! آوردند؛ دید یک 
دختر سیاه سوخته عرب بیابانی یگب روید این مردک. قیس بن 
لو مجنون را بیاورید. او را آوردند. به او گفت: این دختری که تو این 
همه توصیفش کرده‌ایا همین( اسق؟! گفت ابلههکفت؟: آخر این چیست که 
تر انقدر تعریفش می‌گارفر زد" ج)مچلودت می‌بنی تیا | 
ِ یگرن یبد دراو خویی برد 
وی وی ی و ولا شود الخگها قان غالا 
ه من می‌گویند این یک مات وگل گر یشک اگر سياه شبود 
اینقدر گران‌قیمت بود؟! حتی می‌خواهد بگوید مشک که این‌همه گران 
و ی است. چرا؟ چون لیلا سیاه است! در حالی که 
گرانی اه و تن ات ای رک 

در باب عالم هم اگر یک بنده‌ای در مقام بندگی به مرحله حب 
خداوند و عشق به خداوند پرسد و مجذوب و شیفته حق شود اینجا 
دیگر لازم نیست منطقی, فلسفه‌ای دلالت کند و به او بگوید آنچه که بر 
قلم قضا جاری می‌شود زیبا و خوب است؛ بلکه همان قلب خودش 


۱ لابد خیال می‌کرد که اگر از آن قماشی است که در نظر اوست او را هم به حرمسرایش 
پیاورد. 


رضا و تسلیم سس 


احساسات خودش, عشق خودش, همان مجذوبیتش به او الهام می‌کند 
می‌گوید آنچه از دوست می‌رسد نیکوست. هر چه که از ناحیه دوست 
وجود پیدا می‌کند. به من يا غیر من می‌رسد خوب است. حتی وقتی که 
می‌بیند بلا از ناحیه دوست به او می‌رسد. چون از ناحیه دوست رسیده 


استت او اضلا آن تلا را یلا تمی‌بیند: 


تضا افسقابات عار قشم 
بتهبه هر درجه‌ای که مجذوبیت بیشتر باشد رضا بیشتر است. و لهذا این 
را به کسی تکلیف نمی‌کنند که تو پیا دارای مقام رضا باش. آن آدمی که 
در قلب خودش کوچکترین احساسی از محبت خداوند و عشق به 
خداوند ندارد. به او تکلیف کردن که تو بیا دارای رضا باش. حرف 
نادرستی است. کما اینکه آن قسم اولش هم که رضای فکری می‌گوييم 
یک تعقل خیلی قوی می‌خواهد. 

روی همین حسابهله و کم »ها شلز مات عارفین شمرده‌اند؛ 
گفته‌اند رضا یک چیزی نیست که انسان به هر آدم عادی تکلیف کند که 
تو دارای مقام رضا باش؛ چون اگر رضا رضای فکری باشد. مشکل در 
فکر هر کسی به این زودیها حل نمی‌شود که واقعا آنچه را که در عالم واقع 
می‌شود احسن و اکمل بداند؛ و اگر رضای قلیی باشد که از این هم یک 
درجه بالاتر است چون تابع عشق و جذبه و محبت است و این هم برای 
لک ره بات 


مرز میان رضا و نارضابی 


همین اعتراضی که امروز می‌کنند منتها به صورت اعتراض به دین که 


۴ سک فتارهایی در اخلاق اسلامی 


نباید بشر رضا داشته باشد اء در قدیم که به چشم اعتراض و انتقاد و 
دشمنی نگاه نمی‌کردند. به صورت یک مشکل طرح می‌کردند. ما 
می‌بینیم همین مطلبی را که امروز به صورت اعتراض می‌گویند. آنها به 
صورت مشکل طرح کرده‌اند خوب هم طرح کرده‌اند. آنها این طور 
می‌گفتند: ما در خود دین دستور رضا داريم و در خود دین دستور 
نارضایی داریم. پس جمعش به چیست؟ (آنها دنبال جمع می‌گشتند.) از 
طرفی به ما گفته‌اند که شما باید راضی باشید به قضای الهیء از طرف 
دیگر گفته‌اند که انسان به فسق نباید راضی باشد. به کفر نباید راضی 
باشد. به تنبلی نباید راضی باشد. حتی گفته‌اند خداوند دشمن می‌دارد 
بنده تنبل راء خداوند دشمن می‌دارد فاسق را. ما اگر راضی باشیم در 
حالی است که باید در چیزی که خدا آن را دشمن می‌دارد ناراضی باشیم. 
پس به هر چیزی نباید راضی بود. آنوقت دنبال مرز می‌گشتند که به چد 
چیزها باید راضی بود و از چه چیزها باید ناراضی بود. همین چیزی که 
امروز به صورت اعتراض به دین نقل می‌شود. در گذشته نه به صورت 
اعتراض به دین بلکه به صورت مشکلی که باید آن را حل کرد و مرز 
مارا وا اش ریت و مس ره 

حتی در مثنوی همین مسئله مطرح است "که از طرفی باید به قضای 
الهی راضی بود ولی از طرف دیگر نباید به بدیها راضی بود. نباید به 
معصیتها و گناهها راضی بود. انسان از خودش نباید راضی باشد. از 
گناهان دیگران نباید راضی باشد. 


۱ اینها هميشه وقتی می‌خواهند به دین اعتراض کنند تحقیق که نمی‌کنند؛ اگر چیزی را 
[غیر قابل قبول] دیدند. بدون اینکه سایر جنبه‌ها را هم در نظر بگیرند. آن را به عنوان 
اینکه یک نقطه ضعف پیدا کرده‌اند می‌زنند. چون به چشم دشمن می‌زنند؛ دشمن که 
نمی خواهد روی قضیه حساب کند. 

وی هن مومس ۱ ۳۳ فیل وال ری سوه دزعیت ق زک کش 
کفر» و «من لم یرض بقضائی فلیطلب ربّاً سوائی». 


رضا و تسلیم_س ۱۰ 


در قدیم تر از آن در رساله قشیْریّه که یک رساله عرفانی و متعلق به 
قرن پنجم هجری است ! مسئله را طرح کرده. با اینکه اینها خیلی 
عارف‌اند و خیلی هم غلیظ هستند به این صورت می‌گوید: ولی نباید 
خیال کرد که انسان به بهانه رضای به قضای الهی باید به همه چیز راضی 
باشد. تعبیر او این است: حتی به معاصی راضی باشد. حتی به محن 
(محنتها و بلایایی که مسلمین گرفتارش هستند) راضی باشد؛ به آنها 
نباید راضی بود. 

در اسفار ملاصدرا که یک کتاب صد در صد فلسفی است همین 
مسئله به صورت مشکل مطرح شده است که از طرفی رضا به قضای الهی 
هست. از طرف دیگر نید مهم< ویس چگونه باید اين 
اشکال را حل کرد؟ نقل می‌کند که خواجه طومبی در حل این اشکال 
چنین گفته است میرداماد چنین گفته است. من خودم چنین می‌گویم . 
پس مسئله در قدیم مطرح بوده. 


حل مشکل به زبان ساده 

حال اگر ما بخواهیم این مشکل را به یک زبان ساده‌ای حل کنیم و همین 
مرز را معین کنیم که به چه چیزی باید راضی بود و از چه چیزی باید 
ناراضی بود. این مرز را این طور باید معین کنیم: ما چه چیز را باید به 
خدا نسبت بدهیم و چه چیز را باید به خدا نسبت ندهیم؟ هر چیزی را که 


باید به خدا نسبت بدهیم می‌توانیم از آن راضی باشیم و هر چیزی را که 
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نباید به خدا نسبت بدهیم از آن باید ناراضی باشیم. ما آصابک من حسَنَة 


۱. [طبق آنچه در کتاب الکنی و الالقاب آمده مولف رساله قشیریه ابوالقاسم عبدالکریم 
بن هوازن بن عبدالملک النیساپوری است که متولد در سال ۳۷۶ و متوفی در سال ۴۶۵ 
هجری قمری است.] 

۲ اسفار ج ۶ /ص ۳۸۰. 


۶ کفتارهایی در اخلاق اسلامی 


ان و ما آصابک من سیفن فیک " هر چه به تو خوبی می‌رسد از 
ناحیه خداست و هر چه به تو بدی می‌رسد از ناحیه خودت است. پس 
همین خودش می‌تواند مرزی میان رضا و نارضایی باشد. اینهایی که ما 
می‌گویيم گناه, معصیت » فسق. فجور» همین چیزهابی است که از اختیار 
بشر ناشی می‌شود و باید از خداوند سلب کرد یعنی باید به بشر نسبت داد 
نه به خدا. 

بنابراین ما به آنچه که از ناحیه خداست راضی هستیم (اين رضا به 
قضای الهی است) و آنچه که از ناحیه خدا نیست به آن راضی نیستیم و با 
ان مبارزه می‌کنیم؛ دستور هم داریم که با ان مبارزه کنیم. تنبلی که از 
ناحیه خدا نیست. ان له لببفَضٌ الب الفارغ ", بیکاری. که به قول آقایان 
امر عدمی هم هستبگندی‌گر تتالی که انا یو دا نیست که من اگر 
دیدم تنبل هستم بگویم راضی هستم به قضای الهی؛ باید بگویم از خودم 


ناراضی هستم. هر چه را که به خدا می‌شود نسبت داد از ان جهت که به 
خدا نسبت داده می‌شود انسان از آن باید راضی باشد و هر چه را که نباید 
به خدا نسبت داد بلکه به خود و بشرهای دیگر باید نسبت داد. از آن باید 
ناراضی باشد. این مرز رضا و نارضایی است. یک مطلب دیگر هم 


اضافه کنم و از این بحث خارج شویم. 


چه شرطی دارد که انسان واقعا برسد به آنجا که هر چه که بر سرش بیاید 
اون راضی باشد؟ قبلا درباره رضای فکری و رضای قلبی سخن گفتیم. 
حالا من از آن جنبه فکری‌اش می‌گویم. آیا واقعا انسان می‌رسد به جایی 


که هر چه بر سرش بیاید از آن راضی باشد؟ بله می‌رسد. آن چیست؟ در 


سا ۲ 
۲ وسائل الشیعه ج ۱۷ /ص ۵۸ 


رضا و تسلیم سس حِ.۱ 


قرآن آیه‌ای هست که الهام‌بخش همین جواپی شده که من دارم می‌گویم. 
(نمی‌گویم الهام‌بخش به خودم. بلکه از قدیم که این مسئله را طرح 
کرده‌اند به همین آیه استناد کرده‌اند.) گفتهاند: انسان وقتی می تواند هرچه 
پرتزشی فا ی از ان راضی یاشفا بت ار:عدا رای باشد کهخدا از ار 
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راضی باشد. آن آبه قرآن در چهار جا هست: رَضی ال عم و رَضوا 
عَنهٌ خدا از آنها راضی است آنها هم از خدا راضی هستند. این معنایش 
چیست؟ اگر انسان برسد به این مرحله که خدا از او راضی باشد یعنی اگر 
به مرحله‌ای پرسد که او باشد و انجام وظیفه فقط. خودش را از هواهای 
نفس خارج کرده باشد. همیشه در هر مرحله‌ای هر کاری را که می‌کند به 
خاطر وظیفه و له می‌کند. در هر شرایطی که قرار می‌گیرد حسابش فقط 
این است که در این شرایط تکلیف من چیست. به تکلیف و وظیفه‌اش 
عمل می‌کند. یک چنی نگ گرا از ارهراضطا الأت. خدا کی از بنده 
راضی است؟ وقتی که بنده روی مرز تکلیف خودش عمل کند. اگر انسان 
این جور باشد. بعد او هم از خدا راضی می‌شود. چرا؟ چون وقتی انسان 
در این مرحله باشد که فقط و فقط در هر شرایطی به وظیفه‌اش عمل کند 
باید یقین داشته باشد که از ناحیه خدا جز خیر به او نمی‌رسد. یعنی 
نهایت امر برای او سعادت و خوشبختی است. 

امام حسین از زمان جدش و پدرش و برادرش تا دوره خودش در 
هر شرایطی که قرار گرفت. در هر دوره‌ای یک تکلیف و وظیفدای 
احساس می‌کرده به تکلیف و وظیفه خودش رفتار کرده. تا رسیده به آن 
آخرین دوره و آخرین مرحله‌ای که تکلیف خودش را این احساس کرده 
که باید قیام کند؛ کشته هم می‌شود باید قیام کند. بچه‌هایش هم اسیر 
می‌شوند باید قیام کند. هر چه به سرش می‌آید باید قیام کند. به گونه‌ای 


۱. مائده / ۱۱۹ توبه ۱۰۰ مجادله ۲۲ بینه ۸ 


۸ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


فرهاست که #سم انه عه عراز زاو را ات الم ب یال 
اطمینان او هم از خدا راضه افت: عون من است که انسان: | خررکه 
وظیفه و تکلیف خودش عمل کند. دیگر او روی بدبختی را نمی‌بیند. 
ممکن است کشته بشود ولی بدبخت نخواهد بود. سعادتمند خواهد بود. 
هر چه به سرش بیاید در نهایت امر برای او سعادت و خوشبختی است. 
پس یک آدمی که به وظیفه خودش عمل نمی‌کند نمی تواند راضی و 

خشنود باشد و به اینده خودش خوشبین باشد. بنده چطور می‌توانم به 
عنوان رضا به قضای الهی بگویم هر چه به سرم می‌آید برای من خیر و 
سعادت است؟ «من»ی که هم شید ۳۳وواهی‌ها قرار گرفته‌ام و خیلی 
به خودم خوشبین باشم می‌گویم پنجاه درصد را در راه راست رفته‌ام و 
پنجاه درصد دیگر را دنبال هوای نفس خودم رفته‌ام, پس آینده‌ای که 
برای خودم پیش‌بینی می‌گتم,یک آبنده روشنیل نیشت و قهرا نمی‌توانم از 
نظر [سرنوشت] خودم دارای مقام رضا باشم و بگویم هر چه که بر سر من 
می‌آید همان خوب است. کسی می‌تواند بگوید «رضایم بدانچه قضا 
می‌پسندد» [که در هر شرایطی به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده باشد.] 
گفت: 
قضایم اسیر رضا می‌پسندد 

رضایم بدانچه قضا می‌پسندد 
چرا دست بازم چرا پای کوبم 

مرا خواجه بی دست و پا می‌پسندد 
اگر خواجه من را پی‌دست و پا پسندید و دست و پایم بریده شد و من 
تسلیم رضای او بودم. [در این صورت او از من راضی است.] وقتی او از 
مر رواشم و دای که وتا ناهد 
گذاشت؛ او هرگز بنده‌ای را که به وظیفه خودش عمل می‌کند 
وانمی‌گذارد. حافظ می‌گوید: 


وا یی ۱:5 
تو بندگی و اطاعت به شرط مزد مکد 


که خواجه خود روش بنده پروری داند 
اصلا بنده حتی حساب مزدش را نمی‌کند. حساب خیر و شبر را برای 
خودش نمی‌کند. حساب وظیفه را می‌کند و بسء ولی مطمتن است که اگر 
به وظیفه عمل کرد آنچه که برایش می‌آید خیر است. این است که 
می‌گویند سالک فقط می‌تواند راضی باشد و مقام رضا داشته باشد. چون 
سالک به وظیفه عمل می‌کند. در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر 
اوست. نه پیش غیر سالک. 
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 
در صنراط مشتقیم ای دل کسی گمراه نیست ! 
اما غیر سالک چطور؟ غیر سالک می‌رود به جایی که مکافات عمل 
خودش را باید ببیند. 
این بود خلاصه بحثی که لازم بود عرض کنم. باز هم اگر سوالی باقی 
مانده - چون می‌دانم مبحث رضا از مباحث مشکل اخلاقی و فلسفی 
است -بعد ممکن است جواب بدهیم. 
درباره رضا در قرآن آیات زیادی نیست. همین چهار آبه است که 
شامل ال کشانی است که تنل یه ما نی دا ماراضت اس 


آنها هم از خدا راضی هستند. 


- آن تقسیم‌بندی که اول فرمودید که آنجه از اراده ما خارج 
است و دست ما نیست منسوب به خدا می‌کنیم و بالنتیجه خیر 
است و باید به آن راضی باشیم. و آنچه تحت اراده ماست و ما 
انجام می‌دهیم ممکن است بد باشد و باید ناراضی باشیم؛ 


۱. دیوان حافظ (همراه با یادداشتهای استاد مطهری) ص ۵۰ (جاپ انتشارات صدرا با نام 
آئینه جام). 


۰ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


بلاهای طبیعی - که ظاهرا می‌گوييم بلا - مثل سیل و زلزله از 
اراده انسان خارج است. ضمنا ایجاد خرابی و ناراحتی هم 
کف زا زا عون کی نی واه موی رن 
راضی باشیم. یعنی باید جلوی بلاها را -ا گر می‌توانیم بگیریم - 
نگیریم. اگر بخواهیم ناراضی باشیم آنوقت صورتی پیدا می‌کند 
که بخواهیم جلوی [قضای الهی بایستیم.] 
استاد: نهء همان نتیجه‌ای که شما می‌گیرید که [اگر حادثه‌ای را] قضای 
آلهی می‌دانیم بش تبایدبا ان مبارزه کنیم. این جور نیست. لزومی نداشت 
به سیل و زلزله مثال بزنید. به بیماری مثال بزنیم. بیماریها که به اختیار 
خود ما یا اختیار بشر دیگری پیدا نشده؛ ولی به هر حال ما وظیفه داریم 
که با پیماری مبارزه کنیم. اگر کتاب انسان و سرنوشت را خوانده باشید, در 
آنجا معنایش را از متون اسلامی [ذکر کرده‌ايم.] ما در مسئله قضا و قدر 
می‌بينيم از خدا در دعاها می‌خواهيم که خدایا قضای خودت را تغییر 
بده؛ خدایا از تو می‌خواهیم که قضای خودت را در اینجا تغییر بدهی. ما 
ان تفن دای قضاوا در رده مر انش فا قفا 
تغییر پذیر داریم و تغییر ناپذی و در قضاهای تغییر پذیر احیانا ما 
تکلیف داریم. در آنجا دو حکایت هم ذکر کرده‌ام یکی از عمر بن 
الخطّاب و یکی از حضرت امیر, که خیلی نزدیک به همدیگر است؛ 
تعبیراتٌ کمی فرق دارد. 
نوشته‌اند که حضرت امیر در پای دیوار کجی نشسته بود. یکوقت 
متوجه شد دیوار کج است و خطر خراب شدن دارد. فورا بلند شد و رفت 
جای دیگری نشست. شخصی به حضرت عرض کرد: اف من قّضاء ال؟ 
از قضای الهی فرار می‌کنی؟ فرمود:آفر من قضاء ال ی قَدَر اه" از قضای 


۱. بحارالانوار ج ۵ /ص ۹۷. 


شا لاس۷۱۱ 


الهی به قدر الهی پناه می‌برم. می‌خواهد بگوید آن هم قضای الهی است. 
تنها این که قضای الهی نیست. خداوند این جور قرار داده: قضای الهی 
است که اگر من اینجا بنشینم دیوار روی سرم خراب شود بمیرم» و این 
جور هم قرار داده که اگر آنجا پروم نجات پیدا کنم. و تکلیف هم قرار داده 
که وقتی احساس خطر کردم بروم آنجا. 
گونه مسائل در زمان پیغمبر زیاد مطرح شده, بر خلاف آنچه مستشرقین 
ف‌گواه کایی کوه پا اد کاس و فیی مها بط درو 
دوره‌ای که مسلمین با شامیها مخصوصا (می‌خواهند بگوپند با رومیها و 
علمای مسیحی) ارتباط پیدا کردند وبا این گونه مسائل آشنا شدند, بعد 
فکر کردند. اشتباه می‌کنند؛ اصلا مسائل قضا و قدر در زمان خود پیغمبر 
مطرح بوده؛ دلیلش هم این است که در خود قرآن هست. 

عمر در سفری که به شام آمد طاعونی در شام پیدا شده بود. در اثر 
همین جنگها . هنوز به آن شهری که در آن طاعون پیدا شده بود نرسیده 
بود که خبردار شد که طاعون قیامت کرده. با افرادی به مشورت پرداخت. 
گفت که ما برویم یا نرویم؟ از یک طرف سربازانش در آنجا بودند و او 
تهااف شا تخرداشن ی دانشت: که آ نها را بکذارد و ولا رو دش عاع 
دیگر باشد. [و از طرف دیگر خطر ابتلا به طاعون وجود داشت.] قضیه را 
به مشورت گذاشت. یک عده گفتند برویم یک عده گفتند نرویم تا اینکه 
یک نفر به او اعتراض کرد گفت: یا امیرالمومنین آَفر من قضاء ال و 
َدرو؟ آیا از قضا و قدر الهی فرار می‌کنی؟ گفت: عم آفم من قضاء له الی 
قضاء له بقَضاء الّه از قضای الهی به سوی قضای الهی به قضای الهی فرار 
می‌کنه خیلی ضرف ضفیی است: .ان فضای الهی است که کر کی دز 


۱. شاید طاعون از جنکها و لاشه‌های افراد پیدا می‌شود. 


آنجا باشد بمیرد. این هم قضای الهی است که اگر کسی در آنجا نباشد 
نمیرد» خود رفتن من هم قضاأ و حکم الهی است؛ من به حکم خدا دارم 
پیرون می‌روم. 

هنوز آنجا بودند که یک نفر این حدیث معروف را روایت کرد کد 
پیغمبر اکرم فرمود: اگر وبایی یا طاعونی در جایی پیدا شد اگر در آنجا 
بودید از آنجا خارج نشوید و اگر در خارج آنجا بودید داخل نشوید؛ که 
حکمت و فلسفه روشنی هم دارد: از انجا بیرون نروید که وبارا با 
خودتان بیرون نبرید ولی وقتی در آنجا نبودید داخل نشوید تا خودتان 
گرفتار نشوید. دیگر با حدیث پیغمبر قضیه حل شد و عمر به آنجا 
ی 

پس این طور نیست که از آن جهت که آن (مثلا سیل) قضای الهی 
است ما باید راضی باتوی انا نهیم یرا] اين (م قابله با 
سیل) هم قضای الهی است و به این هم باید راضی باشیم. آنچه که جلسه 
پیش هم من صحبت کردم که برخی رضاها و نارضاها با همدیگر منافات 
ندارد همین را می‌خواستم بگویم. آن بگ قضا است» قضای دیگری 
می‌آید آن قضا را به هم می‌ريزد. ماء هم باید به آن راضی باشیم هم به 
این و هم باید راضی باشیم به این که ما تکلیفی در این زمینه داریم. این 
رضاهای ضد یکدیگر با هم منافات ندارد. من جلسه پیش اشاره‌ای به 
آن کردم ولی گویا حرفهايم نارسا بود. 


سوال: در یک جا که راجم به اين گفتید که اگر خداوند از یک 


فرد راضی باشد و او هم از خدا راضی بود... 
استاد: نمی تواند راضی نباشد. قهرا باید راضی باشد. 


۱. [مراجعه شود به مجموعه آثار ج ۱ ص ۴۲۸ (انسان و سرنوشت».] 


ش ستلشی ۱۳ 


-بعد شرایطش را هم گفتید. این که وظیفه شخص خودش را به 

طور کامل انجام بت 
ادا از فا ایتکمشد دبای راعی باه ان ات که اوه 
فقط وظیفه‌اش را انجام دهد. 

خی از او راضی بودنش یعنی نسبت به همه چیز راضی 

است؛ منظور این است؟ آنوقت نسبت به عوامل محیط, این 

خودش وظیفه‌اش را کامل انجام می‌دهد. 
استاد: به همه چیز راضی است از نظر سرنوشت خودش؛ یعنی به 
سرنوشت خودش راضی است؛ یعنی آدمی که فقط وظیفه انجام می‌دهد 
اصلا برای او شکست و غیر شکست وجود ندارد. او از نظر منطق خودش 
اگر شکست هم بخورد پیروز شده پیروز هم پشوهآپیروز شده. آدمی مثل 
امام حسین شکست هم بخورد شکست نخورده. شکست هم نخورد 
شکست نخورده. او گه کاو منک براش لیک# لیف بشود. کار می‌کند 
که به هر حال وظیفه‌اش را انجام داده باشد. وقتی وظیفه‌اش را انجام 
می‌دهد اگر پیروز شد وظیفه دیگری دارد, در شرایط پیروزی آن وظیفه 
را انجام می‌دهد؛ شکست خورد باز هم وظیفه‌اش را انجام داده. 

حدیثی را عرفا نقل کرده‌اند و در کتب شیعه هم هست. شیعه از 

حضرت باقر نقل می‌کنند و عرفا از حضرت امام حسین. آنچه که عرفا از 
عفر نت آمام خمین تقل می کف این ابست کبفیه اما مس نزن که 
اپوذر می‌گفت: من فقر را از غنا بیشتر دوست دارم و پیماری را از صحت. 
امام حسین فرمود: رَحم له در خدا یت کید آوراز هی اقا گر هو 
ولی من این جور نیستم. من جت را که خداوند برایم اختیار کند همان 


را دوست دارم ِ البته این دز آن منطوی ۲ است. من هميشه در هر 
شرایطی یک وظایفی دارم یک چیزی هم به سر من میآبد؛ هميشه باید 
وظیفه خودم را انجام بدهم. من دیگر برای خدا اقتراح نمی‌کنم که خدایا 
تو برای من فقر بیاور؛ دنبال وظیفه‌ام می‌روم. حتی دنبال ثروت هم که 
می‌روم دنبال وظیفه می‌روم نه دنبال ثروت. وقتی هم دنبال کار و کسب 
می‌رود, از نظر او دنبال ثروت رفتن نیست. او دنبال وظیفه‌اش دارد 
می‌رود. بعد که آن وظیفه‌اش را انجام می‌دهد ثروت به او رسید راضی 
است, فقر هم رسید -یعنی ثروت نرسید و شکست خورد -باز هم راضی 
است. او وقتی بیمار می‌شود دنبال معالجه می‌رود اما درواقع دنبال 
معالجه نمی‌رود دنبال وظیفه می‌رود. معالجه را هم از نظر اينکه وظیفه 
است دنبالش می‌رود؛ خوب شد راضی است خوب هم نشد باز راضی 
انسیا 

آنچه که برای یک نفر مومن همه چیز را تبدیل می‌کند به رضا مسئله 
وظیفه است. وقتی که هر کاری را فقط و فقط به خاطر وظیفه انجام داد 
او قت آقر اضال ققی له ری از شمه روز اباب نف قاری 
دیب ۱ 
به آن هدف خاص رسید پیروز است, نرسید شکست خورده. 


مخالفینی که می‌آیند روی این مسائل تکیه می‌کنند تنها این 
نیست که خودشان این را خلق کنند یا جنبه منفی را می‌بینند. 
متأسفانه این جور مفاهیم غلط از اخلاق اسلامی در جامعه در 
آفز سا لها کات شاضی نفود ره 

ول نی کت هدزاش همین طری تشر ماش اروت 


۱. شرح نهح‌البلاغه ج ۲/ ص ۱۵۶. 
۲. [یعنی نهفته.] 


رضا و تسلیم سس ِ«۱ 


آمده بود و قضیه‌ای را نقل می‌کرد. آقای محمد شبستری به عنوان کمک 
به اقای بهشتی به المان رفته است. خودش هم البته مرد فاضلی است. در 
«مکتب اسلام» خیلی مقاله می‌نوشت. کتابهایی هم نوشته. نسبتا مرد 
فاضلی است. مخصوصا روی مسائل ربا و مسائل اقتصادی اسلامی 
مطالعه زیاد دارد. البته مطالعا تش عمیق نیست. آن مسافر نقل می‌کرد که 
همین آقای شبستری در یک انجمن دانشجویان (نه انجمن اسلامی؛ 
انجمن دانشجویان که حتی دانشجویان کمونیست در آن عضویت دارند) 
بحثی راجع به مسائل اقتصادی اسلامی مانند ربا کرد. وقتی پایین آمد. 
رهبر آن جمعیت که جوانی بود -برخاست رفت [در سخنگاه] و در 
کمال انصاف گفت: اگر ما به مکتبهای دیگر پناه می‌بريم و آن مکتبها را 
می‌پذ بریم» به دلیل این است که مکتب دیگری برایمان وجود نداشته؛ اگر 
واقعا اسلام همین جوری است که این آقایان می‌گوبند. اگر در اسلام یک 
چنین حرفهایی باشد دلیلی ندارد که ما دثبال مکتب دیگری برویم. 

اين را من قبول دارم.«اپن برای آن اس که بندون شک مسئولیت 
بزرگ متوجه افرادی بوده که درست و صحیح هیچ چیزی را معرفی 
نکرده‌اند. نه عقاید اسلامی نه اخلاق اسلامی و نه نظامات اجتماعی 
اسلامی. آنها هم اگر کج فهمیده باشند تا حدودی حق دارند؛ نمی‌خواهم 
بگوبم صد در صد؛ خیلی افراد هم روی غرض این کارها را می‌کنند. ولی 
یک عده هم انصافا گمراه می‌شوند. 


سوّال: در جلسه گذشته بنده در آخر جلسه عرض کردم که ما 
از بحث رضای شما راضی نبودیم و مقداری جر و بحث کردیم. 
اتفاقا ما همین عرض را می‌کردیم و شما با آن مخالفت 


می‌کردید. گفتیم اگر مفهومی برای وظیفه و دین به عنوان اصل 


امروز با بیان رسا و شیوایی همین را استدلال کردید که اصلا 
رضا موقعی می‌تواند معنی پیدا کند که وظیفه وجود داشته باشد 
وه بش قر قفی انیت که مش رلک تفا اف سره 
داشته باشد. 
استاد: من جلسه گذشته بیان شما را چیز دیگر فهمیدم؛ خیال کردم شما 
می‌خواهید بگویید که اگر دین و مذهبی باشد. به اعتبار اینکه دین و 
مذهب انسان را در مقابل خدا مومن و متعبد می‌کند. قهرا انسان همین 
جور چشم بسته می‌گوید هر چه خدا گفته مصلحت است؛ فکر نکردم که 
مستله وظیفه را می‌گویید. 


- بنده مَل از امام حسین ذکر کردم گفتم امام از حوادث 
پیش آمده راضی نبود اما چون در تمام این مراحل قدم به قدم 
مایق و ظینه رب 
استاد: از نظر سرنوشت خودش صد در صد راضی بود که کار صحیح را 
می‌کند. 


-اما مطلب دیگر: جناب‌عالی فرمودید که بعضی حوادث مورد 
رضایت خداست و بعضی نیست. این بر می‌خورد به بحث 
سایق خودمان که راجع به خدا هم مي‌گفتيم. قاتا 
عکس این را می‌گفتید؛ گفتید در عقاید اسلامی برای حوادث 
دو منبع وجود ندارد. منابع یکی است و آن خداست و به همین 
دلیل ما نمی‌توانیم یک چیز را از خدا بدانيم و یک چیز را از 
خدا ندانیم. شما تعریف کنید که چه چیزی هست که می‌توانید 
از خدا ندانید؟ هر چه باشد با یک رشته‌ای. یک علتی به خدا 


مربوط می‌شود. 


الیل ی سس ۱۱۷ 


استاد: این را من به طور اشاره عرض کردم که همان مسئله خیر و شر 
است؛ و به همان مطلبی که آنجا گفتم توجه داشتم و اگر در جلسه گذشته 
می‌دید ید که تلجلج و تمَجُوّجی در بيانم بود روی همین حساب بود. 

در این آية قرآن دارد که حضرت موسی گفت: رَبّ اثُرَخْ ی صَدُری. 
و یی آشری. وَاخلْ ده من لسانی !. خدایا گره را از زبانم باز کن. 
روی این بحث کرده‌اند که «گره از زبانم باز کن» یعنی چه؟ بعضی یک 
مفهوم ظاهری را گرفته‌اند که زبان حضرت موسی وقتی بچه بود و 
می‌خواست آتش را [در دهانش بگذارد سوخت و دچار لکنت شد.] آن 
قصه‌ای که می‌گویند فرعون امتحانش کرد و بعد زبان حضرت موسی 
گرفت و از آن پس سرزبانی احرف.می‌زد. این, معنی «وَالْ عفد من 
لسانی» و «گره از زبان من باز کن» نیست. مفهوم این آیه غیر از این است 
که زبان من را شفا بده. معلوم است که حرفهاپی بوده که نمی توانسته بزند 
از باب اینکه در یک سطح بالاتری است از آن سطحی که فعلا می‌خواهد 

آنچه که مسئله رضا را در سطح بالاتر قرار می‌دهد که حستی در 
کتابهایی نظیر اسفار مطرح می‌شود يا ملای رومی در مثتوی آن را طرح 
می‌کند و امثال خواجه نصیرالدین طوسی و میرداماد طرح می‌کنند آن 
جنبه خیلی دقیق مطلب است که از طرفی روی عقاید توحیدی ما نباید 
به دو منبع قائل بشویم, باید منبع را یک چیز بدانیم ولی از طرف دیگر 
مسئله شرور و بدیها در عالم مطرح است. هر حلی که در باب شرور 
می‌کنند در اینجا هم همان حل وجود دارد. چون ما در انجا صحبت 
کردیم و به طور خلاصه هم نمی‌شود در اینجا صحبتی کرد نمی‌توانیم 
تکرارش بکنیم. آن جنبهٌ مشکل قضیه همان است. 


۱ طه ۰۲۷-۲۵ 
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بخش سوم: "مر 


صبر هم جزء خصائص اخلاقی‌ای است که در عصر اخیر به آن ایراد 
گرفتهاند. قضیه همانی است مساهاسا وهای که دل خودشان 
م کلفت نف کورکیاد رت رس و۳ ۱۳ ای حافظ. خود تعزیه 
می‌خوانی»؛ خودش می‌کشد خودش هم تعزیه‌اش را می‌خواند. اگرچه 
ای متا کمی ری است: ماو اقفا ای ات کهای رها سم 
را 


داستان مرحوم سید محمدباقر حجةالاسلام و مرد قدرت طلب 

مرحوم آیت‌اله حجت رحمةاله علیه می‌گفت که در اصفهان مرحوم سید 
محمد باقر حجةالاسلام که واقعا یک ملای درجه اول بوده و واقعا هم 
مرد با تقوایی بوده-در حومه جنوب فوق‌العاده مقتدر شد. علت اقتدار او 
این بود که حد جاری می‌کرد. گویا این امر یک احتیاجی مت بود. او 
جزء مجتهد ینی بود که معتقد بودند حدود را مجتهد باید جاری کند یعنی 


۷۰ گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


واقعا معاملة یک حکومت می‌کرد و عده زیادی از افرادی را که مستحق 
کشتن و قصاص بودند کشت و بسیاری از اینها را به دست خودش 
می‌کشت. موقع اعدام آن فرد که می‌شد خودش می‌آمد متصدی قتلش 
ی 

یک مرد دکان‌داری هم در اصفهان بوده که او هم دلش می‌خواسته 
که یک ملای خیلی مهم و درجه اول باشد. سید محمدباقر روز به روز 
پیش می‌رفت و ترقی می‌کرد. او عقب مانده بود و ملایی بود که طمطراقی 
داشت. روزی از محزرها پرسید: این سید چرا اینقدر ترقی می‌کند؟ 
گفتند: علت ترقی کردنش این است که حد جاری می‌کند؛ این حد جاری 
کردن او را خیلی ترقی داده. گفت: خوب ما هم این کار را می‌کنيم. بعد 
گفت: بروید از خیابان یک کسی را پیاورید ما بر او حد جاری کنيم. 
گفتند: آخر بی‌جهت که کم گودیحد جللای رد گفت: مانعی ندارد؛ 


بیاورید. اول وطی‌اش می‌کنيم بعد هم حدش می‌زنیم) 

حالا حسات این اییت یبن اقلیان 4ائل را آن گونه که دل 
خودشان می‌خواهد [طرح می‌کنند و بعد به آن حمله می‌کنند.] اول 
وطی‌اش می‌کنند بعد هم حدش می‌زنند؛ طوری تفسیر می‌کنند که دل 
خودشان می‌خواهد. بعد هم شروع می‌کنند به چوب زدن و حمله کردن 


۱. عباس اقبال در تاریخچه‌ای نوشته اين سید محمدباقر حجهالاسلام از آن آدمهایی 
است که یک زندگی متناقضی دارد. می‌گوید (ایرادش وارد نیست) از طرفی این آدم این 
مقدار قسی‌القلب بود که آدمها را به دست خودش می‌کشت. و از طرف دیگر این قضیه 
قطعی است که شیها در نماز شبش آنچنان گریه می‌کرد که گاهی از خوف خدا غش 
می‌کرد و گاهی مثل دیواندها شرون ی زاف ال آنها بک اش ستاقی سیر اما اوظر 
یک آدم [ آشنا با اسلام] تناقضی ندارد. او که می‌کشت, روی قساوت قلب نمی‌کشت. 
همان نماز شبش به او الهام می‌کرد که این کار را بکند. 

. آنهایی که سید بر آنان حد جاری می‌کرد, کسانی بودند که جرمهای خاصی مرتکب 
شده بودند؛ یک کسی را می‌گفتند - فرض کنید - بچه‌بازی کرده, درباره دیگری عکس 
قضیه را می‌گفتند. یک کسی را می‌گفتند زنای محصنه کرده؛ اینهایی که مستحق قتل 


هستد, 


4 


دنس 


که ببینید! دین چنین می‌گوید دین می‌گوید صبر؛ صبر بعنی چه؟ یعنی در 
ناسمه وان بط ماش ان رما یی اهنت تن 
لغت اینها یعنی انتظار تست روف دتنیت گذ اوه 


معنی و اقسام صبر 
در قرآن در حدود صد آیه داریم که در آن کلمه «صبر» آمده . از این صد 
آیه شاید در کمتر از یک ثلث آن کلمه صبر تفسیرش همراهش نیست. 
مثلا دارد الصّابرین (صبرکنندگان) اما از خود آیه نمی‌شود فهمید که 
منظور از صبر در آنجا چیست. ولی در بیش از دو ثلث آن خود آیه بدون 
اینکه احتیاج به تفسیری از خارج چالاشاباند. بنی پس و پیش آیه» 
می‌فهماند که صبر معنایش التظالا کشیدن لو میت وی دست گذاشتن 
نیست؛ صبر بعنی مقاومت؛ مقاومت در چه؟ قسمت زیادی از این آیات 
که صبر در آن آمده, مقاومت سربازی را همی‌گوید. (آیاتش را بعد 
می‌خوانم.) اگر گفتند سرباز در میدان جنگ باید در مقابل دشمن صابر 
باشد این معنایش چیشت؟دیهی آندگ که یعنی ایستادگی داشته باشد. 
بعد آیه را می‌خوانم ببینید معنی آیه این است که سرباز برود در خانه 
بنشیند دستهایش را روی همدیگر بگذارد يا این است که در مقابل 
دشمن ایستادگی کند تا خداوند ظفر به او پدهد؟ 

یف زا بانتمضی مش است در سفال راشای کار 
دیگران می‌بینند. به معنی اینکه از میدان در نروند؛ این شکنجه‌ها را که 
می‌بینند دست از ایمان خودشان پرندارند. اینجا چه باید گفت؟ گذشته از 
ایمان مذهبی, اگر کسی ایمان مسلکی و سیاسی و حزبی داشته باشد و در 
جامعه‌ای قرار گرفت که آن اجتماع او را به خاطر این عقیده‌اش رنج و 


۱. من المعجم المفهرس را نگاه کردم. 


شکنجه می‌دهد. آیا به او باید گفت در مقابل این شکنجه‌ها ایستادگی 
کنء یا باید گفت فورا از عقیده‌ات دست بردار, آن را رها کن برو ملحق 
شو به اجتماع؟! 

قسمتی از آن ایات. صبر در مصیبت است. انسان در این دنیا معرض 
مصیبات است؛ پدرش می‌میرد. مادرش می‌میرد. فرزندش احیانا 
می‌میرد» زنش می‌میرد؛ به مالش صدمه‌ای می‌رسد. آیا خضوب است 
انسان جزع ‏ کند پا خوب است که صابر و خویشتندار باشد؟ شما اگر 
یک نفر را دیدید که جوانش مرد و وقتی که به دیدن او رفتید دیدید این 
آدمی که جوانش را اینقدر دوست داشت الان دارد جزع و فزع می‌کند. 
غش می‌کند و بی‌حال می‌شود. این طور یک شخصیتی برایش قائل 
می‌شوید يا وقتی که دیدید این ادم در عین اینکه یک جوان بسیار 
عزیزش از دست رفته بر خودش مسلط است و جزع نمی‌کند. احیانا 
اشکی می‌ریزد بعد حالت عادی به خودش می‌گیرد. مقاومت می‌کند و بر 
خودش تسلط دارد؛ مثل همین آقای مزیّنی خودمان که واقعا وضع 
صبرش حیرت آور بود. با مجموع شرایط آدم وقتی که در نظر می‌گیرد 
حیرت می‌کند؛ من که حیرت کردم. آیا این جور خوب است که انسان در 
مقابل مصائب بر خودش مسلط باشد و جزع نکند. یا مرتب بی‌تابی و 
جزع کند؟ 


عواطف زن و عواطف مرد 

ما می‌بينيم اغلب مردها از زنها در این جهت تحملشان بیشتر است. 
معلوم نیست که عواطف زن در این جور مسائل بیشتر از مرد باشد. 
عواطف زن روست یعنی زود به حرکت می‌آید. عواطف مرد عمیقتر 


۱. در مقابل صبر «جزع» است. 


تیه کی ری ود اش ور یت که کش ان مت 
مادر از باب اینکه خود خلقت. مادر را عهده‌دار پرستاری فرزند قرار 
داده لازم است یک احساسات خیلی رویی داشته باشد تا زود به بچه 
دهم رنه که تلا شب گریومی گنه نک اشتایتا نت ت وی هن 
باشد که تا صدایش بلند شد فورا از خواب بیدار شود از جا بپرد. برود 
سراغش و پستان به دهانش بگذارد مراقبتش کند. اما یک پدر که خیلی 
هم بچه‌اش را دوست دارد ممکن است آن بچه یک ساعت گریه کند. او 
می‌خوابد می‌گوید حالا خودش کم کم خاموش می‌شود. 

ابوی ما نقل می‌کردند که مردی بود می‌گفت بچه‌ای داشتیم که خیلی 
گریه می‌کرد. زنم بیچاره تا صبح نمی‌خوایید. آخرء یک شب گفت: ای 
مرد! این تنها بچه من که نیست» بچه تو هم هست. تو هم کمی به من کمک 
نصف شب هم او نگه دارد. گفتم: نصف اول شب را تو نگهداری کن. او 
نگهداری کرد ند آنگمن ا زر و عدار کزد کنت: الا زلند رانا 
من کمی بخوابم. گفتم: بسیار خوب. من رفتم آنجا و بعد بچه را گذاشتم و 
خوابیدم. مرتب صدای بچه بلند بود و گریه می‌کرد. زن بلند شد و گفت: 
ای مرد! چرا بچه را بغل نمی‌کنی؟! گفتم: تو چکار داری؟ تو نصفة خودت 
طاقت نیاورد. بیچاره باز بلند شد و بچه را نگهداری کرد. 

عواطف زن این جور است ولی عواطف مرد البته این جور نیست. 
این قدر تند و شدید و رو نیست اما قطعا عمیق هست. اینها را ما به این 

به هر حال وقتی ما آیات قرآن درباره صبر را می‌خوانیم می‌بينیم در 


تمام اینها صبر یک مفهوم بسیار انسانی دارد. یک آیه ما در قرآن نداریم 
که مفهوم صبر در آن آبه انتظار یا دست روی دست گذاشتن یا تنبلی و یا 
لاقیدی باشد. 


سخن بی‌اساس کسروی 

زمانی در یکی از کتابهای کوچک کسروی " (شاید جزوه شیخ قربان از 
نجف می‌آید. از این طراز جزوه‌ها) مطلبی را خواندم که در آن به صبر 
حمله کرده بود که اینها به مردم دستور صبر می‌دهند. حالا عجیب این 
است که یک چیزی را مورد حمله قرار داده بود که جوابش همراهش بود 
و آن یک رباعی است در این دیوانی که منسوب په حضرت امیر است. 
معلوم نیست که شعر از حضرت امیر باشد يا نباشد ولی به هر حال 
مضمون بسیار عالی است. این رباعی عربی را نقل کرده بود به عنوان 
انتقاد که ببینید اینها چه دستورها می‌دهند! من همان وقت حیرت کردم. 
نظامی هم مضمون این رباعی را به شعر درآورده است؛ می‌گوید: 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند بر اثر صبر نوبت ظفر آید 
هفر فان هم سر هل گرا با نیو 
همین شعر, از اين چه می‌فهمید؟ این شعر فارسی بدآموزی است یا 
نیک آموزی؟ اين که می‌گوید «صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند» آیا 
مقصودش از صبر یعنی حالت انتظار و دست روی دست گذاشتن و در 
خانه نشستن؟ می‌گوید آدم در خانه که بنشیند و همین طور منتظر باشد 
ظفر برایش می‌آید؟ يا اين که می‌گوید صبر و ظفر. صبر و پیروزی دو 
دوست قدیم هستند؛ یعنی در میدان مبارزه صبر دوست ظفر است؛ در 
میدان مبارزه خیال نکن ظفر مفت به تو می‌رسد. باید صابر بود و 


۱. کسروی جزوه زیاد دارد» جزوه مثلا جهل ینجاه صفحه‌ای. 


| شتفاه کي داشیت ۶ا طم ریگ یس این و 2 در این شعر فارسی 


نیست. آن شعر عربی خیلی صریحتر بیان می‌کند: 

وَجَتٌ وق البام رب باصّبر ع انب ضمودة ار 
من یافتم این را و در زر کار محریقا ی است (یعنی به تجربه یافته‌ام) که 
صبر یک عاقبت نیکی دارد. 
ول هن جَدّق آفر بُطابهٌ .اضعب الط لا فاز بالط 
کم اتفاق می‌افتد که کسی کاری را طلب کند و در آن کار کوشش کند و 
صبر را همراه خود داشته باشد ا اینکه مظتر و پیروز می‌شود. این 
چگونه تعلیمی است؟ بد آموزی است؟ می‌گوید کاری را که طلب می‌کنی 
جدیت داشته باش, صبر را هم همراه جدیت داشته باش, مظفر می‌شوی. 
کسروی این شعر را نقل و به آن حمله کرده! 


سخن بی‌پایه شبلی 

البته احیانا در کلمات عرفا در باب صبر یک حرفهای مفتی هم پیدا 
می‌شود ولی این غیر از این است که ما بخواهيم روی تعلیمات قرآنی یا 
آنچه که در نهجالبلاغه هست بحث کنیم. احیانا فلان قَلندر یک حرفی هم 
در باب صبر گفته. می‌گویند که شبلی مریض بود؛ عده‌ای از دوستانش 
امد اف او کت شا کی اهین کا اه و وتان بر 
هستیم. یکدفعه از جا بلند شد و به آنها حمله کرد؛ تعدادی سنگ برداشت 
و شروع کرد به سنگ زدن. بیچاره‌ها فرار کردند. بعد گفت: شما که گفتید 
ما دوستان شبلی هستیم؛ اگر دوست من هستید باید بر بلای من صابر 
باشید. یعنی شما اگر دوست من هستید باید هر چه من سنگ می‌زنم 


۱. بحار الانوار ج ۳۴/ص ۳۱۱؛ دیوان علی علیه‌السلام ص ۱۸۶. 


اوق را فبنی متطقیی له مک تگیر عوهت تشر ی بر کوست داشته 
ناشند با یدید کار اجمقانه ان بشر هم تن بدهد؟ او پشر است و ممکن است 
کار ای ها نها انم ی رتست شروش در 
تت ای ره دوس رال ناوات 
کرده, مثلا حمله کرده می‌خواهد پدر را بزند. آبا پدر بگوید چون 
دوستش دارم من بر بلای این پسر باید صبر کنم؟ این که حرف مزخرفی 
ابیت : 

آن شعر مثنوی هم معروف است؛ مضمون آن این است: صبر اگرچد 
تلخ است ولی میوه‌اش شیرین است: مَعلوَم است آن صبری که اینها 
هميشه گفته‌اند تلخ است صبر در شداید است ولی می‌گویند میوه صبر 


نگاهی به آیات قرآن در باب صبر 
من آیات قرآن در باب صبر را چند دسته کرده‌ا و خیال می‌کنم که خوب 
است اینها را بخوانيم تا با منطق قرآن آشنا بشویم. اين آیات چند دسته 
است که من خودم اینها را دسته‌بندی کرده‌ام. لااقل از هر دسته چند 
آیه‌ای برای نمونه باید بخوانیم. مجموعا چهل آیه را اینجا نقل کرده‌ام که 
در این چهل آیه شاید مجموعا هشتاد کلمه «صبر» آمده. 

در قسمتی از آیات, صبر در میدان جنگ و در مقابل دشمن مورد 
پبشا بش فزار کر ففة انیت 

قسمتی از آیات است که مفهوم پایداری در مقابل اذیت دشمن را 
می‌دهد. همان حالت سخت کوشی را می‌فهماند که انسان باید هرچه که 
سختی به او وارد می‌آید سخت کوش باشد و از میدان بدر نرود. تنها 
میدان جنگ را بیان نمی‌کند. 

پعضی آیات په طور عموم ذکر شده بدون اینکه متعلقش ذکر شده 


صبر ۰ »_»_« _د د«ووووو۱ 


باشد که صبر در چه. اه نات کشت کفشوق ان ا بات و دش را 
تفسیر نمی‌کند. قسمتی از آیات» صبر در عبادت است مثل روزه گرفتن؛ 
بدیهی است که آدم باید صابر باشد که بتواند روزه بگیرد. خود نماز 
خواندن؛ آدم باید صابر باشد که نماز بخواند. حج کردن؛ آدم باید صابر 
باشد که حج کند. قهرا جهاد هم یکی از همان عبادتها خواهد بود. 

قسمتی از ایات صبر مربوط به صبر از معصیت است؛ یعنی انسان 
وقتی در مقابل هواهای نفسانی و شهوات نفسانی قرار می‌گیرد باید بر 
خودش مسلط باشد و صابر باشد یعنی جلو خودش را از یک هوای نفس 
و از یک معصیت بگیرد. قسمتی از یات هم صبر در مصیبت است. همین 
طوری که عرض کردم. 


صبر در میدان جنگ 

یکی از آیات مربوط به صبر در میدان جنگ را که واقعا تابلوی زیبایی 
است می‌خوانم !. همین طوزی که عرض کردم توکل در قرآن مفهوم 
حماسی دارد؛ هر جا می‌گوید توکل یعنی من تکیه‌ام به خداست. به 
ی و ی ۳ 
الوم اه مَْمنین. در خلال پگ ]و[ 
که مسلمنی دوه ایتدا دمن .را شکست دادند ,وین در تهایت شسکست 
خوردند و در نهایتِ نهایت فقط خودشان را جمع و جور کردند. قهرا 
سای با وک وه یگداس نار کف ابا هه م و همان 
تطر بان اخ: :و لاتینوا و لا تحزنوا وا ونان کمن سك 
نشوید. غمناک مباشید. اگر شما ممن باشید علوّ و برتری و پیروزی با 
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ان سکم رخ ند مش الوم قوخ مت اگر جراحتهایی بر شما 
وارد شد. تنها شما نبودید. جراحتهایی هم بر دشمن وارد کردید؛ اگر 
خوردید. در مقابل زدید. (اين جمله را برای تسلی خاطر به آنها 
می‌گوید.) 

و لک ایام تدارا ی الناس این را هم بدانید که روزها را سا 
می‌گردانيم و می‌چرخانیم؛ یعنی اصلا اوضاع کار روزگار این است که 
یک دفعه انسان شکست بدهد یک دفعه شکست بخورد؛ نباید انتظار 
داشت که هميشه ما در تمام میدانها فاتح بشویم که اگر یک جا شکست 
خوردیم دیگر روحیه خودمان را پبازيم. انسان باید بنهمد که اساسا 
میدان روزگار همین است: شکست دادن شکست خوردن. 


شهید. سرمایه تربیتی یک ملت 
یلم اه الذینَ اتنوا و تخد منم شُهداء... و برای اینکه به تحقق 
پیوندد علم خداوند که با ایمان‌ها کیان‌اند. علاوه بر آن هر امتی شهدا 
وا شاد اه شیلی که یی است: شرا تخوات و وال بت : 
جزء سرمایه‌های یک ملت این است که یک عده شهید داشته باشد. این 
خودش یک ارزشی است که یک ملتی در میان خودش شهدایی داشته 
باشد. همین شهدا هستند که بازگو کردن کار و فکر و گذشت اينها روحیه 
دیگران را برای هميشه شاداب و زنده نگه می‌دارد. اگر یک ملتی شهید 
نداشته باشد یکی از بزرگترین سرمایه‌های تربیتی خودش را ندارد. 

اج یمن َدحلوا ات و ا یغلّم له ادن جاهدوا مک و یلم 
الصَابرین ایا خیال کرده‌اید که شما داخل بهشت می‌شوید در حالی که 
هو شا تاره اش متوم وطا ری ما کم رها بت 
(اینجا صابرین و مجاهدین در ردیف همدیگر است.) آیا شما خیال 


صبر سس ___________حٍِ ۲ 


کرده‌اید (در خلال جنگ احد) داخل بهشت می‌شوید در صورتی که 
هنوز مجاهدین و صابرینی در میان شما پیدا نشده‌اند. معلوم است چه 
جور صابری را می‌گوید. صابری که مجاهد صابر باشد. 

ت آز قت اک اهاط بآ ن مطلب است و برای اینکه طول 
دیعب ان : و کین ین نی ال مک مه 
رییُون کثیرٌ چه بسیار پیامبران بودند که همراه آنها مردانی الهی جنگیدند. 
شتا تانهای هایس راوس آنست )تیم یه کزان راتس در 
دنیا پودند که عده‌ای مجاهد و سرباز داشتند ولی سربازان الهی و مومن و 
خداشناس و خدا پرست (رییّون کنبت). فا ونوا لا أصايم نی سبیل ال 
هر چه که در راه خدا نها رسید سست نشدند (چون در چند تن 
گفته بود: و لا تهنوا ولا نوا بسست نشوید و غمناک مباشید.) و ما 
شکفوا ضعیف نشدند کار | به انلا سل ینآدند. در مقابل دشمن 
اظهار استکانت و خضوع نکردند و خللاصه وله به دشمن نگفتند. و ال 
یب الضابرین خداوند صبرکنندگان را دوست می‌دارد. (ببینید! این یب 
او دور اینجاست) 

و ماکان عم الا آن قالوا رکنا اعفو نا ذنوبن. بعد از همه سختیهایی 
که اينها می‌داشتند سخنشان جز این نبود که: خدایا گناهان ما را ببخش 
یعنی مرتب مجاهده می‌کردند و می‌گفتند: خدایا اگر ما گناهی مرتکب 
شده‌ایم از سر گناهانمان درگذر؛ یعنی همه این کارها را برای رضای خدا 
می‌کردند و برای اینکه گناهانشان پاک شود. رگا افو نا ذنوینا و اشراقنا 
ی آفرنا خدایا از تندرویهای ما -اگر کردیم - صرف نظر کن. و بت 
ی و ی نزن عل انتوم 
لاف وهای کش وه ات راب 


آل عمران / ۱۴۷. 
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۳ 
۵ س و 


حُشن تواب الاخرَ خدا هم. هم پاداش دنیا په آنها داد و هم پاداش نیک 
رگ ات امخینیتا. 

بیینید! این آیه یکی از آن آیاتی است که در آن «صبر» آمده. اینجا 
صبر چه مفهومی دارد؟ اصلا شما می‌توانید صبر را در جایی بیاورید که 
مفهومی عالیتر و رشیدتر از این هم داشته باشد؟ آنوقت این چقدر 
بی‌انصافی است که آدم پياید به اسلام حمله کند و بگوید اسلام دستور 
صبر داده بعد صبر اسلاع را این طور بیان کند که اسلام گفته همین جور 
دست روی دست بگذار, به انتظار بنشین, ببین روزگاژ خودش چه 
مک 

حتی ادبای ما هم با اينکه افکار صوفیانه تا اندازه‌ای اثرهای سوئی 
در آنها داشته ولی در عین حال قطعه‌های خیلی خوبی درباره صبر در 
آنارشان پیدا می‌شود. فعطعزگر از ناصلا خطر ول( که خیلی عالی است 
می‌خوانم: 

پررس به کارها به شکیپایی زیرا که نصرت است شکیبا را 
مفهوم همان شعر منسوب به حضرت امیر است. 
باران به صبر پست کند گرچه ‏ نرم اسس‌بروی ان که خارازا 

می‌گوید باران با این همه نرمی, به مداومتٌ کوه را چنین می‌کند. 
از صبر نردبائت بباید کرد گر زیر خویش خواهی جوزا را 
اگر می‌خواهی بر افلاک مسلط شوی باید صابر باشی. 
پوسف به صبر خویش پیمبر شد رسواشتاب کرد زلیخارا 
عجله زلیخا را رسوا کرد. 
پاری ز صبر خواه که یاری نیست بهتر ز صیر مر تن تنها را" 
آخر این شعر مضمون آیه قرآن است. می‌گوید «باری ز صبر خواه» از 


. آل عمران / ۱۴۸. 
۲. دیوان ناصرخسرو شعر هفتم (چاپ انتشارات نگاه ص ۶۵). 


بهسسسسسس سس سس --۳۸ 
شاماد وی سین | فان انست با با النین اضرا تا 
بالَّبر و الصَلوة ای اهل ایمان به صبر و به نماز استعانت بجویید. از این 
دو منبع نیرو کمک بخواهید. تفصیلش باشد برای جلسه بعد. 


سوّال: شاید در زبان فارسی اشتباه لغوی شده که صبر را به 
معنای توقف معنی کرده‌اند. حتی به ترجمه فارسی‌اش هم 
توجه نکرده‌اند که بردباری پا شکیبایی است. «شکببایی» 
شایدنهش ان مهو مین را که تما فر موو ید می رسان با کلمه یر 
[در فارسی. در فارسی ] صبر یعنی ایستادن. مثلا طرف دارد 
می‌رود. به او می‌گویند عبر قن ۲ او می‌ایستد. کارش متوقف 
می‌شودشاید للِن اشتباه در زلان‌سی لبوده. آیا این بحث آن 
موقع هم [در میان عربها] مطرح شده, کسی گفته معنی صبر 
این است که من بنشینم در خانه‌ام؟ یا اینکه معنی صبر را آنها 
فهمیده‌اند و در زبان فارسی ما بد فهمیده‌ايم؟ 
اتتقاه؟ رایتتت هی وید اش هو ی است. بعید نیست که در مفهوم 
فارسی‌اش تحول پیدا کرده. من در عربی -یعنی در عربی صحیح قدیمی 
و عربی ادبی -هیچ جا ندیده‌ام که صبر مفهوم توقف را داشته باشد. ولی 
نکته خوبی است؛ می‌گویید که در مفهوم زبان فارسی‌اش چون کم کم این 
مفهوم را پیدا کرده بعد خیال کرده‌اند معنایش این است. بعید نیست و 


بقره / ۱۵۲. 

۲. یک وقت ما عربی عراقی را عربی می‌گوییم؛ عربی عراقی فارسی و عربی با همدیگر 
قاطی است. فرض کنید یک ایرانی می‌رود عراق, وقتی می‌خواهد بگوید «بایست» 
می‌گو بد «اصبر»! آن همین طور است. 


بسم الّه الرمن الرحجم 


تتمه بحث ما درباره صبر است. مطلبی را که مکرر تذکر داده‌ايم باز تذکر 
می‌دهیم که منظور ما از طرح کردن این مفاهیم اخلاقی اسلام روشن 
کردن مفهوم واقعی اینها از نظر قرآن است. صبر جزء مفاهیمی است که هم 
رای بعضی از مومنین و متا که اک مهم غلطی داشته باشد و 
دارد و هم برای کسانی که به عنوان اعتراض به مفاهیم اخلاقی اسلام به 
۳( 

ما در جلسه پیش عرض کردیم که صبر در قرآن مفهوم بسیار 
روشنی دارد و اصلا قابل اینکه کسی در مفهوم ان تیه که تحت ور 
همچنین در اخبار و احادیث. این که در ذهن بسیاری از مردم عوام تا 
می‌گویند صبر. یک حالت سکون و انتظاری از آن مفهوم می‌شود. یک 
مفهوم عأمیانه‌ای است که بیدا شده و ایرادکتندگان هم بر همین مفهوم 
عامیانه ایراد گرفته‌اند. لهذا ما مخصوصا خود آیات قرآن را مطرح کردیم 
که اصلا شما به مفهوم این ایات توجه بفرمایید. بعد ببینید چقدر قوّت و 
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قدرت از این مفهوم در خود قرآن استفاده می‌شود و کلمه «صبر» در قرآن 
مثل کلمه «توکل» جنبه حماسی دارد. 


دسته‌بندی آیات قرآن درباره صبر 
می‌گویند در قرآن هفتاد و چند بار کلمه صبر تکرار شده, که ما هم اغلب 
این آیات و شاید همه این آیات را جمعآوری و از نظر تشر بح منظور و 
مقصود و مورد. دسته‌بندی کردیم. یک قسم ایاتی است که از خود ایه 
نمی‌شود مفهوم صبر را به دست آورد به کمک آیات دیگر باید فهمید. 
چون صبر را به طور مطلق ذکر کرده است. مثل این که می‌فرماید: 
الضابرین و الضابرات . اینجا خود آیه تشریح نمی‌کند که منظور از 
«صبر» چیست. ولی قسمتهای دیگر خودش کاملا تشریح می‌کند یعنی 
قرائن کاملا نشان می‌دهد که معنی صبر چیست؛ که انها هم چند دسته 

یک نوخ آیاتی استتوگه (صت دشمی مت در برابر دشمن بد 
اه هب کل کهور سا تفه تفن 
جنگها صابر باشید. خیلی واضح است که می‌خواهد بگوید مقاوم و 
ثابت‌قدم و پایدار باشید. 

آیه دیگری در قرآن داریم که اگرچه در آنجا کلمه «صبر» نیامده 
است ولی منهوم صبر در همه این آبات همان است که در آن آیه آمده و از 
انتجا اشتان مین توا روج قرآن :زا در انن کتونه ستاو کف کتنم 
ی فتاه آن اه فا لین تماقان ف تم عا ره کیان 


اب ان تفت و مات ال ی و و وناب 2 القایتین و القانتات 
ِ ر الضدقین 2 و الضادقات و و الضایرین و الابرات و الخاشعین و ر الخاشعات و 
امد ین و المتَضَدقاتَ و امین و الصائمات و و الحافظین ُروجَهم و و الحافظات و 


الا کرین ال کثیرا و الذاکرات اعد اه هم مَْفرةٌ و جرا عظیماً. 


ون تانق تیار کی تعالی تخوس هی داوخ کسای با کستدن زا 
خدا و برای خدا و در راه عقیده و ایمان خودشان -نه برای منافع مادی - 
می‌جنگند و صفّی را در مقابل دشمن تشکیل می‌دهند که گوئیا بنایی 
رویین است یعنی آنقدر این صف. مستحکم و نشکن است که هیچ فکر 
نمی‌کنی که اننها بشر هسشد که این ضق را تعنکی داداند: 

آیات زیادی از این نوع هست که چون در جلسه گذشته راجع به 
این قسمت آیاتی را خواندم دیگر تکرار نمی‌کنم. 


صبر در بلایا 
قسمتی دیگر از آیات است که صبر در بلایا به طور عموم و بالخصوص 
صبر در مقابل آزارها ‏ را کل افرلا از ناح دفلهنا و می‌بینند ذکر می‌کند 
که نقطه مقابلش جزع. اضطراب و خلاصه بی تحملی و بی‌ظرفیتی است. 
مثلا در یک آیه می‌فرماید: ی الب أن بو لوا جوم بل انشرق و 
الْعربٍ" (انتقاد می‌کند به کسسانی که خوبی را منحصر در عباداتی مثل نماز 
می‌دانند): نیکی فقط این نیست که رویتان را به طرف مشرق يا مغرب 
کنید؛ نیکی در این است يا نیک کسی است که ایمان به خدا بیاورد. چنین 
وان نا شهه که مفضل اانسته در آعرمی میتی وا کنیع ق الباسار و 
اه ای هی ها سس نف تن 

در آیهدیگرم‌فرماید: بل ان تضپروا و نا ا وتو ین تورهن 
هداد که وگو ناو مر بط به میدآنهای هنک استو کر بر این سخنها 
ی و 
عین حال خداوند شما را مدد می‌کند. 


۱. صف /۴. 
۲ بقره ۱۷۷. 
۳ آل‌عمران / ۱۲۵. 


ش تضا ب افرماید! ریک لین هاجّروا م من بغد ما فتنو!۱ 
خدا مال کسانی است که از مکه و جاهای دیگر مهاجرت کردند و به 
که آمند یی از انکه تنل خی کر قیا رف بت خن 
است که انسان در یک حالتی قرار می‌گیرد که هم این طرف برایش 
سخت است برود هم آن طرف. و راه حق را پیش می‌گیرد. جاهٌدوا و 
صبروا بعد جهاد کردند و صابر بودند در سختیهایی که در این جهادها 

در سوره بقره آیه‌ای داریم که به عنوان دعاست و معمولا در قنوتها 
می‌خوانيم. ما یک عده دعاها داریم که آیبه قرآن است و مفهومش 
دعاست. مثل: 

ریما اتنا نی الدیا حَسنة و نی المخرة حستة صََة حسَتَة و قنا عَذاب التّار . 

ریما لزغ قلوین فد اذ یتنا و هب نا من دنک ره الک انت 
الَهَات آ. 

نا افرخ عَلینا صبراً و5 بت اقدامنا و انْضرّنا عَل الوم الکافرین . 
خیلی مفهوم روشنی دارد: خدایا ظرف ما را لبریز کن از صبر. «فُراغ» 
خالی کردن ظرفی است به ظرف دیگر. در واقع پر کردن یک ظرف است. 
وقتی می‌گویند فرع [هذا الوعاء] یعنی مظروفی را از ظرفی به این ظرف 
ریخت. ایه می‌فرماید: خدایا ما را از صبر لبریز کن و قدمهای ما را ثابت 
بدار و ما را پر این قوم کافر پیروز گردان. 

در سوره ال ترا ن: و لا تهنوا و لاتحخزنوا و ان ون ان کت 
فرقشی یت هو نمرون ما کته عاه بان ماشتها و تما سر 


۱ نحل /۱۱۰. 
۲ بقره ۲۰۱7. 
۲ آل‌عمران ۸ 
۴ بقره ۲۵۰ 
۵ آل‌عمران / ۱۳۹. 


دشمنان برتر خواهید بود اگر مومن باشید. 

مربوط به داستان احد است. می‌بینید همه اینها بالاخره برخورد 
می‌کند به تصادمهایی که میان مسلمین و دشمنان بوده است و دعوت 
مسلمین است به پایداری؛ چون در جنگ احد مسلمین ابتدا پیروز 
شدند. بعد شکست خوردند. در آخر خودشان را جمع و چور کردند؛ در 
مجموع شکست خوردند. قرآن تسلّی خاطر به آنها می‌دهد: ان سکم 
ومد عقوم له اگر شما جراحت برداشتید آنها هم سالم در 
نرفتند. همین آندازه مجروح دادند. 

و لک ایام بدا مان اللچ ۳ اون جور است که ما این 
طور می‌چرخانيم. بالا و پایین دارد؛ یعنی انسان یک وقت پیروز می‌شود 
یک وقت شکست می‌خورد. انسان نباید فکر کند که ما چون مسلمان و 
مومن هستیم هميشه بلا استثناء باید فاتح باشیم بلکه یک دفعه هم 
انسان شکست می‌خورد و بلکه ا گر انسان بداند چون مومن است همیشه 
فاتح است دیگر جهاح بیایزاو ای شدار 4 احتمال شکست برای 
خودشان ندهند جهاد برای انها ارزش ندارد. 

و یلم ال الَذین اعنوا و یلح سکم تهداء و تا علم خداوند به 
وسیله با ایمانان شما تحقق پذیرد و شما هم شهید داشته باشید. 

تا اینکه می‌فرماید: آَغ خیسةه ن تَحلوا ات و تا یشم ال اذین 
جاهدوا مْکُم و یلم الضابرین " شما خیال کرده‌اید بدون اینکه جهاد 
گنیر هقی خایر دد غن بیع بش هدید 3 


صبر در عبادت 
فه هیک بای است که صبر در عبادت را بیان می‌کند؛ صبر است اما 


از ال‌عهران 3۳7 
۲ آل‌عمران / ۱۴۲. 


صبر  .‏ وو_دعس_س« ۱۳ 


در مورد عبادت. مثل این که می‌فرماید: و اس شتعینوا بالصَبرٍ و الصْلة | از 
صبر و نماز کمک بگیرید. البته طبق تفاسیر و روایات مقصود از «صبر» 
روزه است. به روزه صبر گفته شده چون واقعا روزه صبر می خواهد. یعنی 
تا انسان قدرت و قوّت و اراده و مقاومت نداشته باشد نمی‌تواند روزه 
بگیرد. 

در آیه دیگر می‌فرماید: فَاعْده و اضطر لعبادته" خدا را بندگی کن 
قفر غافت اقا دار باش و در آید دیک: و آمه و الک بالصّلوة و 
اضطبر علنها "ای پیغمبر خاندان خودت را به نماز وادار کن و خودت هم 
بر نماز صبر کن. و باز هم آیات دیگ۳تمکد لزومی ندارد همه آنها را 
بخوانم. 


یر دز مضیت 

قسمتی از آیات است که صبر در مورد مصیبت را بیان می‌فرماید؛ مثل 
آنچه که از زبان یعقوب نقل می‌کند بعد از آنکه خبر کشته شدن یوسف را 
به او دادند. آنها می‌گفتند یوسف را گرگ خورد و مرد و از میان رفت. 
(بالاخره مصیبتی برایش بود.) گفت: بل سَوّلت لکم سکم آفراً فصار 
یل " من در مقابل این مصیبت که به هرحال يا پوسف من کشته شده 
است يا به شکل دیگری شما او را از من جدا کرده‌اید صبر زیبا خواهم 
کر لته مقر فتاه فراق اف ریت اس ی او تسش | 
دو حالت ممکن است داشته باشد: یکی اینکه جازع تساشدی: جزع و 
ایا کی وک ان یدای ابص سانگه ری 


۱ بقره /۴۵. 
۲ مریم ۶۵ 
۳ طه ۱۳۲ 
۴ یوسف /۱۸ و ۸۲. 


آیه معروفی است که معمولا در فواتح ! می‌خوانند: و بش الصَابرين. 
لذِینَ ادا أصابم مصيبةً الوا ناه و لا اه راجعون. آولیک یی 
صَلوات من ریم تیوه ی کاناگان ومد کتمانی سید ؟ 
کدام صبرکنندگان؟ چه جور صبری؟ آنان که وقتی مصیبتی به آنها 
می‌رسد (اینجا مصیبت معلوم است؛ خودش نشان می‌دهد که م قصود 
مرگ است». مرگی از عزیزان برایشان می‌رسد می‌گویند: ال و لا له 
راجعون همه از آن خدا هستیم؛ یعنی آنچه را که برده. از من نیست مال 
خودش است. پیش از اینکه از من باشد از خودش است. اگر ما بخواهیم 
از نظر خداوند فکر کنیم همه چیز تصرف خداوند در ملک و مال خودش 
است. همه ما مال او هستیم. پس نسبت به خداوند اصلا چنین سخنی 
غلط است که بگوییم «چرا خدا مال من را گرفت؟» لا له همه از آن خدا 
هستیم ول له راجعونٌ و همه بازگشتمان به سوی اوست؛ یعنی آن کس 
هم که از ما رفته» دو روز پیش از ما رفته. ما هم باید برویم راهی است 
که همه باید برویم. ارلیکت هم صَلوات من ریم کسانی که در مصیبتها 
چنین هستند رحمتهایی از پروردگار بر آنهاست. این هم یک دسته آیات 
است که بیش از این نمی‌خوانم چون آیات خیلی زیاد است؛ همین یک 
ای کافن هت 


آیاتی که در آنها کلمه «استقامت» آمده 

آیات دیگری در قرآن داریم که کلمه «صبر» در آنها نیامده است ولی از 
این آیات می‌شود فهمید که قرآن هرگز صبر به آن معنی غلط یعنی از 
میدان در رفتن و دست روی دست گذاشتن و انتظار کشیدن را ستایش 


ی کات ی شوت اراس شش ره اش یی ان آسات است ور انا 


۱ [مجالس ترحیم.] 
۲ بقره / ۰-۱۵۵ ۱۵۷. 


صبر _______ِ(حِ( 
کلدراسض اش اه ای اراس هه قرآن صربحا ستایش شده و 
دعوت به آن شده است. مثلا در سوره هود می‌فرماید:تَاشتَقمْ کیا آموت و 
َنْ تابٍ مَعک" ای پیغمبر استقامت بورز همچنان که به تو دستور داده 
شده است؛ یعنی ما به تو دستور استقامت دادیم استقامت کن؛ نه تنها تو, 
و کسانی که با تو هستند؛ تا معکت بازگشت کرد‌اند با تو, چون تمام 
مردمی که با پیغمبر امده بودند. از راهی که می‌رفتند به راه خداوند 
بازگشته بودند. خداوند همه مسلمین را تائبین می‌نامد: و آنان که با توب 


شیی هو یار کشت گر ادها نت همه استتامت هآ شعه با شین 


این همان آیه‌ای است که پیغمبر اکرم فرمود: یی سور هو" 


سوره هود مرا پیر کرد. بعد خودشان فرمودند: لکان «قاشقم کا یه زت و 
من تاب مَعک» به خاطر این آیذ. اینجا نکته‌ای هست که گفته‌اند و آن 
این است که «فَاشَْقَه وکا موَتّ» (آیه استقامت) در چند آیه از قرآن آمد 
است؛ از جمله در سوره شوری: قلذلک فادع اش 1 ۱ 
می‌گوید ای پیغمبر استقامت کن همان طوری که مأموری. 

پیغمبر نفرمود سوره شوری و سوره هود من را پیر کرده است ولی 
فرمود: سوره هود من را پیر کرده است؛ چون دزبوزه شورف آن که 
ما تا تاش تیه ی اتف اما ون کر 
سوره هود خودش و اصحابش توأم مأمور هستند. این که پیغمبر فرمود: 
سوره هود من را پیر کرد و نگفت سوره شوری, گفته‌اند روی این جهت 
است که در آنجا وَمَنْ تابٍ مَعَک هم هستند و استقامت اصحاب هم جزء 


۱ هود /۱۱۲. 

۲ شرح نهج‌البلاغه ج ۱۱ / ص ۲۱۳ آطیب البیان فی تفسیر القرآن ج ۱۱ / ص ۴۶۹؛ 
وسائل الشیعه ج ۶ص ۱۷۲. 

۳شوری. ۱۵7: 


۴۰...___س __گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


پس ما آیاتی در قرآن داریم مبنی بر استقامت که دو آیه‌اش را الان 
خواندم. یکی در سوره هود یکی در سوره شوری. دو آید داریم به این 
مضمون: ار لین قالوا رن له اشتقاموا آنان که گفتند پروردگار ما 
خداست. ایمان به خدا را پذ یرفتند. بعد استقامت ورزیدند. یعنی به پای 


این عقیده و ایمان خودشان ایستادند. 


استقامت در اصحاب کهف 
در داستان اصحاب کهف که در قرآن می‌خوانیم. کلمه «استقامت» نیامده 
ولی معنی مطلب هست: تفص علیکت لب بل ما خبر آنها را از 
روی حقیقت برای تو بازگو می‌کنيم. لبم ی اصنوا ریم و زذناهم 
هد ی" یک عده جوانان بودند که به پروردگار خودشان ایمان آوردند. ما 
هم به هدایت آنها افزودیم. و نع قلوهم ذقاموا آنها قیام کردند. ما 
هم به قلب آنها قوّت عنایت کردیم. ۱ 
قرآن هميشه عنایت خدا را می‌گوید که هرکسی یک قدم به طرف 
خدا بردارد خدا هم قدمی 2135 3[00؛ یعنی هر قدمی که شما 
پردارید. یک لطفی و یک عنایتی به سوی شما هست. حدیث دارد که 
هرکسی یک وجب به طرف من پياید من یک قدم به طرف او می‌آیم 
(مضموتشین این ات : 

آنها به خدا ایمان آوردند. ما هم پشت سر این, یک حالت معنوی به 
آنها دادیم قوّت قلب به آنها عنایت کردیم. و رَطْنا علی لومیم اذ قاموا 
امه و دیا رود تال تا 


۱. فصّلت /۳۰ احقاف /۱۳. 
۲ کهف /۱۳. 


فیح یس۱۳۱ 


ید مس ام 


السَدواتِ و ال ض لَن وا من دونه فا لد قَلنا لذاً شططاً یعنی 
راهان کر هت و ور 

اینجا هم می‌فرماید: لو لین قالوا رین اه م2 اشتقاموا تعَ رل عم 
الْملانکة الا تخافوا و انوا و شرا با له ای که توعدون؟ ۱ 

آیه دیگری به همین مضمون هست ولی دنبالش جمله دیگری 
است: و لین قالوا نا له اشتقاموا قلا خوف عَلَنیم و لام 


در آیه دیگری می‌فرماید: و لو اشقامواعَل الط لشَْناهه ماه 
عدَقا" و اگر بر این طریقت و مسلکی که ما برایشان آوردیم استقامت 
بورزند ما به آنها آب خالص و صافی می‌آشامانيم (حال مقصود از این 
آپ, آب ظاهری است یا معنوی, من به تفاسیر مراجعه نکرده‌ام.) 

اینها فقط نمونه‌هایی بود که من خوا ستبانایات قرآن ذکر کنم تا 
کاملا معلوم شود که مضمونی گمدسه 6۳۳ این زمینه‌ها آمده است 
از چه نوعی است. علمای اسلامی هم صبر را همین طور تفسیر کرده‌اند. 

بعضی مسائل هست که لااقل برای برخی از علما اسباپ اشتباه شده 
است. بعضی از مفاهیم اخلاقی همین جور است. خیلی پیچیده بوده. 
برای برخی اسباب اشتباه شده. ولی صبر از آن چیزهایی است که اگر 
اشتباه باشد فقط در همان مفهوم عرفی عوامانه است؛ هیچ عالمی دچار 
اشتباه نشده و علمای اسلامی در کمال صراحت مطلب را همین طور 


تفسیر کرده‌اند و جای بحث نیست. 


۱ کهف ۱۴ 
۲ فصَلت ۳۰ 
۳ احقاف /۱۳. 
ی 


بیان ملا مهدی نراقی درباره صبر 
عرفان و تصوف است" ولی در عین حال در باب صبر و جزع. جزع را 
٩ 7 ۰ 3 ۰ 2‏ مه 8 و ۲ مه 
مذمت می‌کند. بعد می‌گوید: ضد الجَرّع الصر نقطه مقابل جزع. صبر 
است. صبر یعنی چه؟ و هو بات الَفس و عَدَم اضطرایها فی اتید و 
المَصایب و آن پایداری نفس و مضطرب نشدن او در سختیها و 
سوگواربهاست بان تقاوم مَعَها بح لانخرجها عن سَعَة الصَدر به اینکه 
مقاومت کند به طوری که از سعه صدر خارج نشود یعنی به آسانی تحمل 
کند. خودش را نبازد؛ زبانش را از شکایت و اعضا و جوارحش را از 
کارهای غیرمتعارف باز بدارد. می‌گوید این در مورد صبر بر مصائب 
ات 

بعد می‌گو ید به طور کل /صایر در هواجا‌اسما دارد. خود شجاعت 
نوعی از صبر است. می‌گوید: و له اقسام خر ضبر اقسامی دارد. تنها صبر 
در مصیبت نیست. و در هر موردی اسم خاصی دارد. کالصَبرفی الحُروب 
و هو من آنواع الشجاعة از قبیل صبر در جنگها که نام «شجاعت» به آن 
داده می‌شود. نقطه مقابلش جبن است. همچنین صبر در کظم غیظ. انسان 
خشم می‌گیرد. عصبانی می‌شود. می‌خواهد منفجر شود. صبر می‌کند به 
اینکه خشم خودش را فرو می‌برد. به این صبر نام «حلم» داده می‌شود. 
دامن است که از لذات قبیح است. نام این صبر «عفّت» است که در قرآن 
به این عبارت بیان شده است: و آّا مَنْ خاف مقام یه و نی اللش عن 


ام تال بعها کش قوب است افو مد با آ بای ار اشته کان رین اس 
ولی یک تمایل این گونه هم دارد. 
۲. جامع‌السعادات ج ۳/ ص ۲۸۰(جاپ موّسسه مطبوعاتی اسماعیلیان). 


افو دفان اه هت اماوی ‏ قظه مقا با دم است پعی یی نی 
دنبال شهوت رفتن. قسم دیگر, صبر از زوائد زندگی و زوائد عیاشی 
ی همان است که نام «زهد» به آن داده می‌شود. نقطه مقابلش 
«حرص» است. قسم گرم صبر در کتمان سم است. نقطه مقابلش 
ادهش افتامش ات هون انشتان ار زار نییبت از 
خودش پیش او باشد. این هم خودش یک قدرت می‌خواهد که آن را 
نگه دارد و به افراد نگوید؛ «و کل سس تضاور الائتن شاع» 1 این هم 
خودش صبر و یک قدرت مقاومت و حبس نفس می‌خواهد که انسان 
خودش را در چیزی که تمایل به افشا و اظهارش دارد مانع بشود اظهار و 
همین طور معنی کر ده‌اند. 
سا" اد 

سه حدیث از پیامبر َو 
چند حدیت هم بخوانم تا اينکه با مضمون احادیث هم در این زمینه اشنا 
و ۰ / ی خر م۵ ۱ 
شویم. پیغمبر اکرم فرمود: منْ اقل ما اوتيت الیقبن و عْزية الصمر از 
ات۳ چیزهایی که به نها طاقن شاه اشستت نسبت به چیزهای تون 
یکی بقین است یکی عزم در مورد صبر. عزمی که با ان بتوانید صابر 
باشید. اینجا صبر از مقوله عزم خوانده شده است. 

باز پیغمبر فرمود: صبر بر سه گونه است: صَبرٌ لد الصيبَة و بر 
۱. نازعات ۴۰ و ۴۱. 
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فلا یسمعن سرّی و سرّک ثالث الا کل سر جاوز الائنین شائع 


همچنین مراجعه شود به کافی ج ۲ / ص ۲۴ ۲.] 
۲ بحارالانوار ج ۷۹/ ص ۱۳۷. 


علی الطاعَة و بر عن الْْصیة ! سه نوع صبر داریم: صبر در نزد مصائب, 
صبر بر طاعت و عبادت (مثل صبر بر نما صبر بر جهاد. صبر بر روزه) و 
صبر از معصیت که جلوی شهوات را گرفتن است. 

همچنین پیغمبر اکرم فرمود: زمانی خواهد آمد که لاینال الْمْلّکَ 
فیه الم و تج کسی به ملک و سلطنت نمی‌رسد مگر به وسیله 
قتل و تجیّر» یعنی از روی حق و عدالت نمی‌رسد. از روی کشتن و ظلم و 
رت لا الْغنی الا بالْعْضب و البْخْل ور تفای تیف 
مگر اينکه غصب کند (به زور از مردم بگیرد) و بخل بورزد (مال خودش 
را خرج نکند). و لا لمح الا باشخراج الدّین و اباع موی در آن زمان 
انسان نمی‌تواند محبت دیگران را جلب کند یعنی نمی‌تواند دوست برای 
خودش پیدا کند مگر اینکه از دین خودش صرف نظر کند. من درک 
ذلک الرّمانَ کسی که به چنین زمانی که آقایی و ریاست و سیادتش از 
راه قتل و تجبر است و ثروتش از راه غخصب و بخل است و دوست پیدا 
کردتش ازراهسرما ی گذاشتن از دی وایمان ات برسد فَضر بر عَلی اقفر 
بر فقر صبر کند یعنی دنبال چنین غنایی نرود و هو قرع ان می‌تواند 
چنین ثروتی را به دست بیاورد ولی به کم بسازد. دنبال چنین ثروتی نرود 
هوالعب بر دشمنیمردم صبرکند و حال 
آنکه می‌تواند مردم را راضی کند اما از راه نامشروع و صه ضه غل الدل ۶ 
هو یر عَل الْعرٌ یعنی صبر کند بر اينکه آدم کم نامی باشد و حال آنکه 
ملک و آقایی را می‌تواند از راه قتل و تجبر به دست آورد آتاه ال توابٍ 
سین صدّیقا من صَدّقَ بی " خداوند به او اجر پنجاه صدّیق (یعنی موّمنی 
که در تصدیق پیغمبر فوق‌العاده قوی است) را می‌دهد. 

این حدیث نشان می‌دهد که اصلا صبر بعنی چه صبر در مقایل چه 


او ۲. کافی ج ۲/ص .٩۱‏ 


و در چه مواردی. 


دو حدیث از امیرالمومنین و امام باقر علیهما السلام 
امیرالمزمنین فرمود: ی الاانبنی علی آژبع دعانم؛ ی الیقین و الصَب و 
اعد و مها ایمان چهار رکن و پایه دارد: يقین, صبر. عدل, جهاد. 
یقین [به این معنی] که انسان عقیده داشته باشد؛ چون تا عقیده نباشد 
کاری نمی‌شود کرد. عقیده هرچه محکمتر باشد به یقین نزدیکتر است. 
دیگری صبر است که همان خویشتن‌داری و تسلط بر نفس و مقاومت 
است. و دیگری جهاد است و چهارم عدل است. اینها پایه‌های چهارگانه 
ایمانند. 

امام باقر فرمود: موقع وفات پدرم که رسید علی بن الحسین من را 
خواست و به سینه‌اش چسبّانید وبه من گفت: پسرکم آوصیک پا آژصانی 
به آیی من می‌خواهم وصیتی را که از پذرم سین بن علی به من شده 
تحویل تو بدهم (و گفت این وصیت را از پدرش گرفته ") و آن این است 
که: یاب ابر عَل ال وان کان مرا" بر حق صبر کن هرچند تلخ باشد. 
این «صبر بر حق و ان کانْ مُرّ» چیست؟ حق یک جا ایجاب می‌کند 
سای بزوه قا کف شود رک با اماب شی که انسام ونان برد ریک 
جاایجاب می‌کند انسان حرف بزند. یک جا ایجاب می‌کند انسان حرف 
نزند مثل مسئله کتمان سرّ؛ ولی به هرحال سخت و تلخ است. 

پس چه از نظر مضمون ایات قران» چه از نظر احادیث و چه از نظر 


۱. بحارالانوار ج ۶۵/ ص ۲۸۸. 

۲ معمولا در دم مرگ چون حالتٌَ خیلی جدی است انسان جز اینکه همان مخ عقیده 
بخوذئن,را بکویذ جیر دیگری نیست و مسائل خیلی مهم را پدران به پسران ذر آن وقت 
توصیه می‌کنند. در جای دیگری دیدم که امام سجاد فرمود: پدرم نیز این وصیت را در 
وقت وفاتش یعنی در همان ایام عاشورا به من گفت. 

۳ اصول کافی ج ۲/ ص .٩۱‏ 


تفسیر علمای اسلام در مفهوم صبر جای بحث و حرفی نیست. حالا | گر 
احیانا شاعر پا عارفی سخنی گفته باشد يا احیانا حدیثی در یک جا پیدا 
شود که برخلاف این مضمونها باشد بعد از اينکه قرآن به این صراحت 
گفته است و این همه احادیت در این زمینه داریم. یگ جای بحث 


یست. 


۳-۹ بخش چهارم: ول ال 


اشاره مختصری به مطلب دیگری بکنيم. ما در دستورالعملهای دینی 
خودمان مفهومی داریم به نام طول امل. در کلمات پیغمبر اکرم و حضرت 
امیر هم هست که از طولااملل نقی گر دواکد طوَیکنی درازا و درازی» أمّل 
هم یعنی آرزو. طول امل یعنی درازی آرزو آرزو درازی. در نهج‌البلاغه 
هست و نظیر همین در کلمات پیغمبر اکرم ‏ است: ار خْوّف ما آخاف 
لیم اثنان:اتباعٌ اوق و طول الم ماع نوی فیضد عن ای و 
تا طول ال فَیشبی لخرة " از هر چیزی بیشتر, من از دو چیز بر شما 
نگرانم: یکی پیروی کردن از هوای نفس, هواپرستی و دیگری درازی 
آرزو. اما پیروی از هوایرستی؛ انسان وقتی هواپرست شد» دیگر 
شا پوسخه وی پرست ی شوه آهم بت با ده آترست با هن با 
خداپرست. ماع نوی فد عن ای اما پیروی از هوای نفس مانع 
این است که انسان دنبال حق برود چون هواپرستی با حق‌پرستی منافات 


۱. بحارالانوار ج ۷۴/ ص 1۹۰. 
۲. نهج‌البلاغه, خطبه ۴۲. 


ورف شا ون هه قیاع سورع ارو اضر 
ی فراموشاند بعین اسان فراموتن م کت کف خری اهست عتد ای 
هست. حقی هست. کار بد مکافاتی دارد و کار خوب هم جزای خیر. 


اشکال 

این هم ممکن است مورد ایراد قرار بگیرد. بگویند پس آرزو که دراز 
نباشد معنایش این است که آرژو کوتاه باشد» چقدر کوتاه باشد؟ لابند 
هرچه کوتاهتر بهتر. پس معنایش این است که اصلا انسان آرزو نداشته 
باشد. تمام آرزوها را در وجود خودش از میان ببرد؛ و اگر انسان آرزو 
نداشته باشد در واقع حیات ندارد چون اصلا قوه محرک وجود انسان 
آرزو و خواسته‌هاست. انسان وقتی که چیزی را می‌خواهد. آرزوی آن 
چیز را هم دارد. و انیا یا پیغمبر با امیرالمومنین که این جور 
می‌فرمودند» با عمل خود آنهاطریت ۳۹ لبیق نمی‌کرد؟ این که 
پیغمبر خودش از اول بعثت آنچنان طرحی ربخت و فرمود: بُعلْت لام 
مکارم الخلاق ‏ (من مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق را تکمیل 
کنم) خودش یک آرزو را نشان می‌دهد: من برای چنین کاری آمدم. اصلا 
آیا پیغمبر بدون آرزو و بدون هدف کار می‌کرد؟ مگر چنین چیزی 


عرض آرزو 

طول امل درازی امل را می‌کونند. ارزو ابعادی.ممکن است داشته باشد, 
طولی داشته باشد و عرضی و ارتفاعی. بعضی افراد آرزوهایشان خیلی 
رنط یی غرای ارف و اد ات ی رز دا است کنه 


۱. بحارالانوار ج ۶۷/ ص ۳۷۲ 


و ام تسس سس _ ۱۶۵ 


انسان در آن واحد این را آرزو می‌کند. آن را آرزو می‌کند.... که یکی از 
اسباب بدبختی یک فرد این است که آرزویش در یک چیز و دو چیز که 
قدرت و توانایی آن را دارد متمرکز نباشد. اگر انسان در دنیا آرزویش در 
یک کار یا دو کار یعنی در حدودی که توانایی وصول به آنها را دارد 
که شش و موی قرو اقا ار کی ار تم ی داشگ 
مثلا فرض کنید دوست دارد که یک تاجر درجه اول باشد و در همان 
حال دوست دارد یک عالم خیلی عالم و درجه اول باشد. در یک مقیاس 
کوچکتر بگوییم: یک کسی مثلا آرزو دارد که زبان انگلیسی را بداند. به 
همان مقدار هم آرزو دارد زبان آلمانی را بداند. به همان مقدار هم آرزو 
دارد زبان عربی را بداند و... در علوم هم همین طور آرزو دارد؛ دو روز 
می‌رود دنبال این علم. دو روز دنبال آن علم؛ این فرد به هیچ جا 
نمی‌رسد. این. آرزوی پگ افیدراست»هه ملالملمیز بدی است. 


طول آرزو 
بعضی طول آرزویشان زیاد است. در این بعد کشیده شده. همین جور 
می‌نشیند پیش خودش خیال می‌کند. می‌گوید فلان کار را می‌کنم " برای 
ده سال دیگر برای ده سال بعد از آن فلان کار دیگر را می‌کنم؛ آرزو 
پشت سر آرزو؛ یعنی این جور فرض می‌کند که یک عمر طولانی دارد, که 
اک عم طولانی ناشتد درست ات اما نقظه عفایل اخ‌این است که ععر 
اشتان ان فیو ادا مه نید کنیا گر ادامهرییدا نکند یرای اسان عسران دی 
تیان استگاه 

دای افیف ان اه فد کوش انس ری ۳ 
نصیحت و موعظه کردم که تا کی این مقدار تو حرص دنیا را می‌زنی؟ 


۱. البته اینها همه آرزوهای شخصی است. 


۰ گفارهایی در اخلاق اسلامی 


گفت: من تصمیم گرفته‌ام که بعد از این در فکر خودم هم باشم؛ می خواهم 
مال‌التجاره‌ای را از شام ببرم به ترکستان, بعد از ترکستان فلان کال را 
بخرم و ببرم در چین. بعد خیال دارم از چین فلان کالا را بخرم و ببرم در 
هندوستان, از هندوستان فلان کالا را بخرم و ببرم در بلاد مغرب. از بلاد 
بت فان کال شتا یاقا آنر یت انتما که ام مگرمهاز 
1 می‌خواهم توبه کنم؛ ؛ که در حساب مسافرتهای 1 روز صد و پنجاه 
سالی وقت می‌خواهد که چنین کاری بخواهد بشود. این را می‌گویند طول 


ارزو. 


ارتفاع آرزو 

ولی یک وقت هست که آرزو ارتفاع و اوج دارد نه فقط طول؛ یعنی انسان 
آرزوی عالی و بزرگ دارد؛ متل همین کسی که می‌گوید: بُعلت لَم 
مکارم الاخلاق. این» آرزو بنگت‌سواتووطست. یک آرزوی خیلی 
عمیق و مرتفعی است و برای این آرزو کوشش می‌کند. این را «طول امل» 
نمی‌گویند. طول امل همان چیزی است که حضرت امیر فرمود: یی 
اه لاش انش انیت هس ی اسر را فرانزش کته ان ات 
است که کار خیری. کار حقی. کار حقیقتی را که مربوط به خدا و اخرت 
می‌شود می‌گوید حالا دیر نمی‌شود. هنوز ما وقتمان خیلی زیاد است. 
وقتمان خیلی وسیع است. عجالتا فلان کار را انجام می‌دهیم. بعد آن کار 
دیگر را انجام می‌دهیم. بعد نوبت به آن کار دیگر می‌رسد. 

سخن پیامبر ی 

پیغمبر فرمود: [یّاک و لیف بأیک فانک پیژیک و لشت با بفده! 


۱ وسائل الشیعه ح ۱/ ص ۱۶۴. 


طول ام ۱۵ 


بترس از تسویف. «تسویف» از ماده «سَوّف» است. سوف همین است که 
می‌گویيم «سَوّف اقول» بعد از این می‌گويم. «سَوّف افْعل» بعد از این 
می‌کنم. تسویف یعنی مرتب سَوّفَ سَوّف کردن, تأخیر انداختن که بعد از 
این. این کار را می‌کنم. و الشویفَ بأملک به خاطر اینکه آرزوهای 
زیادی داری» فرض می‌کنی که وقت و فرصت باقی است. مرتب سوف 
سوف می‌کنی؛ نه. تسویف نکن فانک پیومک و لت با ده تو سال 
امروزت هستی نه مال فردایت؛ یعنی تو چه می‌دانی فردا هستی یا 


۳ ۷ 


بیسیی زودتر به کار خودت فیادرت کنخ 
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۱۳۲ 


متن آیه 

ال شزو 
ات تین ارم 
و. نی جاعل فی... 

و استعینوا بالصبر و... 
و من...فلا تخشوهم و ... 
ب مم ام ری 
هقی یرف 
ای لش را 
۱ 
من ذا الذی یقرض الله... 
و... ربنا افرخ علینا... 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد... 
پلن ان نیوا و تقو 
و لاتهنو و لا تحزنوا... 
لاتهنو و لا تحزنوا... 

آن یمسسکم قرح فقد... 
ام حسبتم ان تدخلوا... 
فاتیه ام مواب الدنی.. 
فبما رحمة من الّ... 
الذین قال لهم الناس... 


هش اد و کر 


ی وا کی 


ما اضایک مه هقی 


وادا رورا در کی 
یا قوم ادخلوا الارض... 


قال...و علی الّه فتوکلوا... 
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و لا تطرد ۳ ید عون... 
ا تترشات با یار 
قد افترینا علی الله... 
انا فقته لاقضیی:: 

و اذ زین لهم الشیطان... 
و اعدوا لهم ما استطعتم... 
۱[ 
و... رضی الّه عنهم و... 
و اتل علیهم نبا .. 

وان فرعون لعال فی... 
فاستقم کما امرت و... 
رت 

قال بل سوّلت لکم... 

الم یأتکم نبا الذین... 
قالت لهم رسلهم ان... 

و ما لنا الانتوکل.. 
فاذا... و نفخت فیه من... 
ثم ان ونکت للذین... 
نحن نقص علیک نباهم... 
و ربطنا علی قلوبهم... 

قل اما انا بشر مثلکم... 
ربٌ...فاعبده و اصطبر... 
رب اشرح لی صدری. و... 
رینا الذٍی أعطی کل... 
ار اه الا 

ن الّه پدافع عن ... 

قعق و ها ما خیهوا تا وشن 
قت بسا هیا شتا 
اآذی آحسن کل... 
وتات رم 
۱[ 
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۹۹ 
۱۳۷ 
۴۱ 
۷۷ 
۴۱ 
1۹ 
۱۳۳ 
0۷ 


فهرستها 


اقا خرضا الامانة غلنی.», 
فاذا... و نفخت فید... 

ای توا ای ی 
فستذذکرون... افوض امری... 
اوالد بت قالوا واه 
فلذلی فادع و استقم... 
فاسر بعبادی لیلا... 
1 

۱ 

لا... رضی الّه عنهم و... 

قد کانت لکم اسوة حسند... 
ان اه یحب الذین بقاتلرنط. 
فاذا... و من یتق الله... 
اب 

و اما من خاف مقام. 


بت 


فادخلی فی عبادی... 


التوکل ان تعقل بعیرک. 


[اگر در کاری مردد شدید...] 


ی اه 


و لقد کنا مع رسول‌الله... 


اعقل و توکل. 


. لا اتداوی حتی یعافینی... 


احزاب ۷ 
ص‌ ۷ 
زمر ۷ 

غافر ۳۴ 
فصلت ۳ 
شوری ۱۵ 
دخان ۳۳ 
احقاف ۱۳ 
محمّد ۷ 

محادلد ۳۲ 


۱۵۵ 


۳۱۰ 
2 
۱۰۷ 
۱۷۶ 
۳۴ 
۳ 

۱۳۱ 
۱۳۳۳۱ 
۶۹ 

۷۰ 

۱۰۷ 


۳۸۷ 


[... خدایا مرا محتاج بندگان...] حضرت علی ی ۴۸ ۴۹ 
... الم ای اعوذ بک... رسول اکرمع ۴۹ 

ما اعتصم بی عبد من عبادی... حدیث قدسی و 

الا تخاف مع... امام رضالید ‏ ۵۶ ۵۷ 
[مین ابا هر کسین که از بجدکتهز.] حضرت علی و ۶۱ ۶۲ 
لایزهدنک فی المعروف.... حضرت علی لو ۶۶ 

آن اه لیبغض العبد... رسول اکرمعٍ ‏ ۸۷۲ ۱۰۶ 
هل آلایفان ال الب و , ۷۴ 
رشان رشن رسول اکرمع ‏ ۷۴ 

۱ حضرت علی لو ۷۵ 

با اش گنت کم 3 ۷۵ 

ایها الناس انما یجمع... حضرت علی 3 ۷۶ 

رضی بقضائک و تسلیما... امام حسین 3 ۸۱ 

الهی رضی بقضائک صلرا... امام حسین نو ۸٩‏ 

[... تا وقتی که امر واقع...] امام صادق 3 2۹ .۹۰ 
الرضا بالکفر کفر. . ۱۰۴ 

من لم‌یرض بقضائی فلیطلب... حدیث قدسی ۱۰۴ 

اف من قضاء الله... خضرت علی 3 ۱۱۱,۱۱۰ 
[اگر وبایی یا طاعونی...] سول اکرمع ۱۱۲ 

... رحم الّه اباذر... امام حسین ای ۱۳ 

و یج رسول اکرمِ ۱۳۹ 

هر کسی یک وجب به طرف... - ۳ 

من اف ها او مت رسول اکرهح ‏ ۱۴۳۳ 

یی تا | فد له ۱۳۳۱۳ 
لاینال الملک فیه الا... رشول ام م۰ ۱۴۴۰ 

ان ال بان تن ها وه حضرت علی نی ۱۴۵ 

ان اخوف ما اخاف علیکم... حضرت علی نیو ۱۴۷ 
بعشت لاتم مکارم الاخلاق. رسول اکرمعٍِ ۱۵۰۰۱۴۸ 
پلسی الاخرة. حضرت علیل ‏ ۱۵۰ 
یاک تسوا اما ی رسول اکرمعٍِ ۱۵۱,۱۵۰ 


مصرع اول اشعار 

آنی وجدت و فی الایام تجربة 
ما لیس موزونا لبعض من نعم 
و کل سر جاوز الاثنین شاع 


ملاهادی سبرزواری 


۲ 
۱ 
۱ 


۱ 


۱۵۷ 


تعداد ابیات صفحه 


۱۲۵ 
۱۴۳ 
۹۶ 
۱۴۳ 
۱۰۲ 


نام سراینده تعداد ابیات صفحه 


فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار 
افرین بر نظر پاک خطاپوشش باد حافا 
ابروی کج ار راست بدی کج بودی 
با توکل زانوی اشتر ببند مولوی 
پررس به کارها به شکیبایی ناصر خسرو 
برو شیر درّنده باش ای دغل نشعد عم 
پس بد مطلق نباشد در جهان مولوی 
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت حافظ 
تو بندگی و اطاعت به شرط مزد مکن حافظ 


تو نیکی می‌کن و در دجله انداز 
چو بد کردی مشو ایمن ز افات 


خود می‌کشی ای حافظ خود تعزیه می‌خوانی ۳ 
در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست حافظ 


صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 
فرود ماند در لطف و صنع خدای 
قضایم اسیر رضا می پسندد 

قلم اینجا رسید و سر بشکست 
گر بر فلکم دست بُدی چون یزدان 
گر به مغزم زئی و گر دمبم 

یکی روبهی دید بی دست و پای 


۵ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سا. ح ص 


۹۷ 
۹۶ 
۷۹ 

۱۳۰ 
۷۹ 

۹۵ 


۱۵۸ 


گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


آدم اقد: ۸۰ 

ازر: ۲۷ 

ابراهیمید: ۲۶, ۲۷ 

ابرهیم ادهم: ۱۷ ۰۱۸ ۵۰ 

ابن ابی‌الحدید (عزالدین 
عبدالحمید بن محمد): ۰۴۵ ۷۲ 
این سینا (ابوعلی حسین بن 
عبداله): ۶۴ 

اپوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن 
عبدالملک نیشابوری: ۱۰۵ 

اپوذر غفاری (جنادة بن جندب): 
۱ 

اقبال (عباس): ۱۲۰ 

بهشتی (سید محمد): ۱۱۵ 

پاینده (ابوالقاسم): ۳۷ 

پیمان (حبیب‌اله): ۸۵٩‏ ۶۷ 

۸٩ ۶۸ ۶۷ تاج:‎ 

جعفر بن محمد. امام صادق ال : 
۷(« ۹-۰۹ 

حافظ (خواجه شمس الدین 
محمد): ۶ ۱۰۸ ۱۱۹ 
حجهالاسلام (سید محمدباقر): 
3 

حجت (سید محمد): ۱۱۹ 

حسن بن الجهم: ۵۶ 

حسن بن علی, امام مجتبی خْ3: 
۱۰۷ 

حسین بن علی. سیدالشهداء : 
۴ کار 


۱ 

خیام نیشابوری (ابوالفتح عمر بن 
ابراهیم): ۱۰۰ 

داود نالا : ۶ 

ذیمقراطیس: ۸۲ 

زلیخا: ۱۳۰ 

سبزواری (حاج ملا هادی): ۹۶ 
سعدی شیرازی (مشرف‌الدّین 
مصلح پن عبداشّ): ۰۱۸۰-۱۶ ۵۰ 
۱۴۹ 

شبستری (محمد): ۱۱۵ 

شبالی: ۱۳۵ 

تیلی: ۰۱۷ ۳۳ 

شمر بن ذی‌الجوشن: ۸۰ 

شیطان: ۵۲ 
صدرالدین شیرازی (محمد بن 
ابراهیم قوامی. معروف به 
ملاصدرا): ۱۰۵ 

طالب بن ابی‌طالب: ۴۲ 
طباطبایی (علامه سید محمد 
حسین): ۳۱ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد 
بن حسن): ۰۱۰۵ ۱۱۷ 

عبید ال بن زیاد: ۰۸۰ ۸۲۱ ۸۶ 
عقیل بن ابی‌طالب: ۴۲ 

شب لوط ان 
یر الم هگا ۱۲۹ ۰۳۲ ۳۸ 
۱ ۶۶ ۷۵ ۸۷۶ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲۰ 


فهرستها 


۰۱۴۷ ۰۱۴۵ ۰۱۳۲۰ ۰۲۵ ۴ 
۱۵۰ ۸ 

علی بن الحسین. امام سجادت: 
۱۴۳۵ 

علی بن موسی, امام رضاء: ۵۶ 
را اه ۱۱۹ 
عوج بن عناق: ۲۶-۲۴ ۳۴ ۲۵ 
غزالی (ابوحامد محمد): ۲۰ 
فاطمه بنت اسد تال : ۴۲ 

فرعون: ۸۵۱ ۱۱۷ 

کسروی (احمد): ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
تیلی:: ۱۰۰۲ 

مجنون عامری: ۱۰۲ 

محمد ين عبداله» رسول اکرم ع: 
٩‏ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۸ ۲۱ ۲۲ ۲۷ 
۰۴٩ ۰۴۵ ۰۲۲ ۸‏ ۰۵۲ ۰۸۵۵ ۱ ۸۷ 
۴ ۷۷ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳۷ 
۹( + 
۱۵۰ 

محمد بن علی, امام باقرطی: ۰۱۱۳ 
۵ 

شری ۱ ۱۲ 


۱۵۹ 


مطهری (شیخ محمدحسین): ۱۲۳ 
معاوية بن ابی‌سفیان: ۷۶ 

معری (ابوالعلاء): ۱۰۰ 

موسی بن جعفر, امام کاظم: ۱۷ 
موسی بن عمران9: ۲۲ - ۰۲۵ 
۴ ۴۶ ۴۷ ۸۷۱۰۵۱ ۱۱۷ 
مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): 
۱۷۹ 

میرداماد (میر محمدباقر بن محمد 
استرآبادی): ۰۱۰۵ ۱۱۷ 
ناصرخسرو (ابومعین ناصر بن 
خسرو بن حارث قبادیانی): ۱۳۰ 
نراقی (مهدی): ۰۴۵ ۱۴۲ 

نظامی یوق (حکيم ابومحمد 
الیاس بن یوسف): ۱۲۴ 

نواب: ۳۷ 

نوحف: ۲۰ ۰۵۰۰۲۱ ۵۲ 

هارون الرشید عباسی: ۱۰۲ 

هرا کلیت: ۸۲ 

یعقوب: ۱۳۷ 

یوسف بن یعقوب"و: ۱۳۰ ۱۳۷ 


۱۶۰ 


گفتارهایی در اخلاق اسلامی 


فهرست کتب و نشریات 


آیینه جام: 4۶ ۱۰۹ 

احیای تفکر اسلامی: ٩‏ 

اسفار الاریعه: ۱۰۵ 

اصول کافی: ۷۴ ۱۴۵ 

الاغانی: ۱۳۳ 

الکنی و الالقاب: ۱۰۵ 

المعجم المفهرس: ۱۲۱ 

انسان و سرنوشت: ۴۰ ۶۸ ۰۱۱۰ 
۱۲ 

اطیب البیان فی تفسیر االنر ۱۵ 
۱۳۹ 

ب سارالانوار: ۳۱ ۲۸ ۷۵۴۹ 
۰ ۵ ۰۱۴۳۲ ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ 
۱۳۸ 

بوستان: ۱۶ 

تفسیر قمی: ۷۷ 

جامع السعادات: ۰۴۵ ۱۴۲ 

دیوان حافظ: ۶ ۱۰۹ 

دیوان منسوب به امیرالمومنین 
علی: ۱۲۴, ۱۲۵ 

دیوان ناصر خسرو: ۱۳۰ 

رساله قشیریه: ۱۰۵ 

سفینةالبحار: ۵۵ 

سیری در نهج‌البلاغه: ٩‏ 

شرح منظومه: ٩۶‏ 

شرح نهج‌البلاغد: ۷۲ ۸۷۴ ۱۱۴ 
۱۳۹ 

شیخ قربان از نجف می آید (جزوه): 
۱۴ 


عوالی اللالی: ۴۵ 


فرهنگ فارسی عمید: ۱۹ 

قرآن کریم: ۸۱۰ ۸۴ ۱۵ ۰۱۶ ۲۰ 
و 
۳ 
۸ 
۲ ۸۵۴ ۵۵ ۵۷ ۸۵۸ ۶۹ ۷۲ 
۹٩ ٩۵ ٩۴ ۷‏ ۰۱۰۷ ۱۰۹ 
ی 
کل ۰۱۲۷ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ 
۲ ۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
۰ ۷ ۱۴۵ ۱۴۶ 
کافی: ۵۶ ۱۴۳ ۱۴۴ 

کامل الزیارات: ۷۵ 

گلستان: ۱۴۹ 

مثنوی معنوی: ٩۵‏ ۰۱۰۴ ۰۱۱۷ 
۱۳۶ 

محموغه آخار: ۷۱۲ 

محموعه ورام: ۳۸ 

ری ارس ۵۱ 
۷۴ 

مکتب اسلام (نشریه): ۱۱۵ 

منتهی الامال: ۱۷ 

٩۶ متطومه:‎ 

من لابحضره الفقیه: ۷ 
نهح‌البلاغه: ۴۲ ۴۵ ۴۹ ۲ع ۶ع 
۲ ۷۵ ۷۶ ۱۲۵ ۱۴۷ 

نهج الفصاحه: ۳۷ 

وسائل الشیعه: ۴٩‏ ۸۵۶ ۷۴ ۱۰۶ 
۱۵8 


